
        
            
                
            
        

    


ماهنامه موعود70





مشخصات كتاب

سرشناسه:ماهنامه موعود،1385 عنوان و نام پديدآور:شماره 70 ماهنامه موعود- آذر 1385/ ماهنامه موعود 

ناشر چاپي : ماهنامه موعود مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1390. مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و ماهنامه 




شماره 70 - آذر 1385


مسلمانان صهيونيست

اسماعيل شفيعي سروستاني

از ميان چهار جريان اصلي كليساي مسيحي يعني: كاتوليك ها، پروتستان ها، ارتدكس و ارامنه، پروتستان ها به عنوان جريان تلفيقي و دورگة «مسيحي، يهودي»، بيش از سه جريان ديگر بر تبليغ و تبشير مسيحيت پاي مي فشارد و با رويكردي متعصبانه به موضوع «آخرالزمان» و برگزيدگي بني اسرائيل سعي در جلب و جذب پيروان پيروان ساير فرق مسيحي و حتي ساير اديان و مذاهب دارد. تا جايي كه نه تنها اين «تبليغ و تبشير» را پيش شرط ظهور مسيح مي شناسد بلكه زمينه سازي، تدارك مقدمات و تسهيل شرايط ظهور را در تكليف خويش وارد مي آورد. از آن جا كه مبلغان اين جريان كه بيش از چهارصد از عمرش نمي گذرد به تبع بنيانگزارانش يعني «مارتين لوتر» و ديگران، شيفتگي و دلبستگي زايدالوصفي به بني اسرائيل دارند نه تنها ظهور دوم حضرت مسيح را لطف آسماني در حقِ بني اسرائيل مي دانند بلكه برپايي «روز داوري» و عده داده شده در انجيل را هم به معني «قضاوت و محاكمة جملة اقوام توسط حضرت مسيح و پرسش وي از سنجش ميزان خدمتگزاري و اكرام آنان به «بني اسرائيل» تفسير مي كنند. 

مشروط دانستن امر ظهور به «تبليغ و تبشير» گستردة مسيحيت يهودي، اين جريان را تبديل به بازوي پرقدرت فرهنگي و رسانه اي «دلتاي شوم» يعني امريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي ساخته است كه با در اختيار داشتن هزاران شبكه راديويي، تلويزيوني، ماهواره اي، اينترنتي و كمپاني هاي فيلم سازي به






صورت شبانه روزي ميليون ها ساعت برنامه را توليد و براي جلب و جذب اذهان خام به زبان هاي گوناگون و رايج پخش مي كنند. 

امروزه بخش عمده اي از شبه قارة هند، جنوب شرقي آسيا، خاورميانه و حتي اروپاي غربي و امريكا تحت پوشش رسانه اي مبلغان انجيلي يا همان اوانجليست هاي وابسته به كليساي پروتستان قرار دارد. 

استفاده از وسايل مدرن، دوري گزيدن از شيوه هاي تبليغي محصور در كليسا و صومعه ها، ترك پوشش مرسوم اربابان كليسا، ظاهر شدن در هيأت مردان و زنان شيك پوش در صحن استاديوم هاي بزرگ و حتي استفاده از شعبدة انرژي درماني و امثال اين ها جمع كثيري از مردم مفلوك افريقايي، آسيايي و امريكايي را مجذوب و شيفته ساخته است. 

در سال هاي اولية حركت هاي استعماري، مسيونرهاي مذهبي، فراماسونرها و پس از آن ها مستشرقين، زمينه ساز حضور مردان سياسي و نظامي اروپايي در شرق اسلامي و ساير ممالك بودند. اما، دوران جديد، ما را شاهد حضور مردان سياسي و نظامي اروپايي و امريكايي ساخته است كه جاده صاف كن و زمينه ساز حضور مبلغان انجيلي در صحن و سراي ساكنان شرق اسلامي اند. اينان، با تصرف در جان و ذهن و روان ساكنان كشورهاي اسلامي، آن ها را تابع اغراض و اهداف مردان سياسي و نظامي مي سازند. 

شايان ذكر است كه طي سه دهة اخير اين جماعت گرداننده و سياستگزار اصلي امريكا بوده اند. آمار حكايت از آن دارد كه پس از اشغال عراق بيش از يك ميليون كتاب مقدس اين جريان در ميان مردم عراق، و قريب به يك ميليون و سيصد هزار نسخه از همين اثر نيز در ميان عموم مردم و جوانان ساكن مناطق كردنشين و جنوب تركيه، توزيع شده است.







طي سال جاري نسخه هاي بي شماري از كتب و آثار اين جماعت به زبان فارسي منتشر شده و رايگان در ميادين شهر و ايستگاه هاي مترو و دانشگاه ها در اختيار مردم نهاده شده است. 

اين همه در حالي است كه شبكه هاي ماهواره اي كليساهاي انجيلي و تلويزيوني برنامه هاي خو درا به زبان هاي عربي و فارسي نيز پخش مي كنند و به صورت گسترده مبلغان مذهبي پروتستان سعي در جذب جوانان مسلمان و شيعه نموده و براي تغيير مذهب و دين آن ها را تشويق مي كنند. 

رويكرد اصلي اين جريان در مرحلة نخست تبديل «مسيحيت» به «مسيحيت صهيونيستي» بود در حالي كه امروزه تنها در ايالات متحدة امريكا بيش از 70 ميليون نفر از اين جريان پيروي نموده و تمام امكان وعِده وعُده خود را مصروف حمايت از رژيم صهيونيستي مي كنند. 

در مرحلة جديد، همة همت اين جريان مصروف ايجاد جريان «مسلمانان صهيونيست» در دل سرزمين هاي اسلامي است. 

بر بسياري از اهل خرد و بينش سياسي پوشيده نيست كه زمينة پذيرش و بسط اين آموزه در ميان برخي از فرق و جريانات مذهبي التقاتي كه در دل سرزمين هاي اسلامي كاشته و پرورده شده وجود دارد. 

شايد بتوان مهم ترين اهداف اين جريان شبه مذهبي را جعل گروه مسلمانان صهيونيست دانست و ساير اهداف عبارتند از: 

1. محتوم جلوه دادن پيش گويي هاي مجعول و محرف دربارة آيندة خاورميانه و به ويژه سرنوشت فلسطين اشغالي چنان كه مي دانيد در ادبيات اين جماعت، طرف داران جبهه مسيحي يهودي در جنگي هسته اي كلية مسلمانان، اعراب و حتي كاتوليك ها را در آرماگدون نابود مي كنند و حكومتي هزارساله را در زير پرچمي در بيت المقدس به وجود مي آورند.

2. زمينه سازي براي كاهش





توان فرهنگي و دفاعي شرق اسلامي در وقت مقابله با تهديدات دلتاي شوم (امريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي). 

3. دست يابي به جمع كثيري از جواسيس مجاني و مطيع از ميان ساكنان كشورهاي شرقي و اسلامي كه همة همت خود را مصروف خدمت به غرب مي كنند. 

4. دست يابي به پشتيباني جمعيت كثير و ميليوني ساكنان امريكا و اروپا براي اجراي برنامه هاي نظامي دلتاي شوم در خاورميانه و به نفع رژيم صهيونيستي. 

5. ايجاد انحراف در جريان «فرهنگ مهدوي حقيقي» و كاهش نيروي برانگيزانندة مهدويت به نفع گرايش كاذب و محرف مبلغان انجيلي. 

6. ايجاد تفرقه در صفوف مسلمين و كاهش توان آنان در وقت حمايت از موعود مقدس و منجي كل، حضرت صاحب الزمان(ع). 

بسياري از شواهد و مدارك حاكي از آن است كه آنان اين ظهور را قريب الوقوع مي شناسند و بازدارندگي و مقابله پيش دستانه را به عنوان «استراتژي سياسي و نظامي» دلتاي شوم قلمداد مي كنند. 

7. ايجاد رخنه در ميان صفوف ملل مسلمان و به ويژه اغفال جوانان. 

8. جلوگيري از رشد روز افزون گرايش به اسلام در جهان. 

9. دست يابي به جبهه اي گسترده از درون ممالك اسلامي براي حمايت از اسرائيل و يهود. 

10. ايجاد جرياني قوي و متشكل از جوانان براي رويارويي با تصميمات دول اسلامي و انتشار فرهنگ ديني اسلامي. 

11. كاهش نفرت و انزجار موجود ميان ملل جهان دربارة اخلاق و عمل يهوديت صهيونيستي و تبديل آن به انس و علاقه و دوستي. 

12. گسترش فساد و تباهي در ميان جوانان مسلمان از طريق برگزاري مجالس و محافل به ظاهر مذهبي. 

اين همه در حالي است كه علي رغم طرح مسمتر اين موضوع





از سوي «موعود» و ابلاغ آن با شيوه هاي مختلف نه تنها گام جدي و مؤثري از سوي دستگاه هاي فرهنگي مسئول كشور براي «شناسايي» اين جريان برداشته نشده بلكه براي تقويت و حمايت از مراكزي كه خودجوش و با احساس مسئوليت به آسيب شناسي، دشمن شناسي و پاسخ گويي به شبهات و نشر معارف حقيقي مشغولند نيز اقدامي صورت نگرفته است. 

تجربه نشان مي دهد كه بسياري از سازمان هاي مسئول فرهنگي در برهه هاي مختلف و در وقت طرح همه گير يك موضوع، هنر خود را در صدور بيانيه و برگزاري چند همايش رسمي، چاپ چند بولتن نمايان مي سازند و ديگربار همه چيز رابه دست فراموشي مي سپارند. اما چه بايد كرد؟ 

اگر چه از لابه لاي موارد ذكر شده پاسخ اين پرسش را مي توان يافت اما؛ در حال حاضر تنها بايد به شناسايي همة وجوه موضوع و گسترة آن پرداخت و پس از آن دربارة چه بايد كرد؟ به گفت وگو نشست. 

والسلام


اسوه فقاهت

مرجع عالي قدر تقليد، عالم عامل و فقيه وارسته حضرت آيت الله العظمي حاج ميرزا جواد آقاي تبريزي اشاره: 

رحلت مرجع عالي قدر تقليد، عالم عامل و فقيه وارسته حضرت آيت الله العظمي حاج ميرزا جواد آقاي تبريزي (1385-1305) كه به حق مصداق بارز اين كلام امام صادق(ع) بود كه فرمود: 

اما هر يك از فقها كه نفس خود را بازدارنده، دين خود را نگهدارنده، هواي خود را پس زننده و اوامر مولاي خود را اطاعت كننده بود، بر عوام (مردم) لازم است كه از او پيروي كنند.1

خسارتي بزرگ براي حوزه هاي علميه و ضايعه اي دردناك براي جهان تشيع بود. ضمن تسليت اين مصيبت بزرگ به پيشگاه مقدس امام عصر(ع) و عموم شيعيان و آرزوي علو درجات






براي آن فقيد سعيد، توجه خوانندگان عزيز مجله را به برخي از آخرين سخنان ايشان جلب مي كنيم. مسئوليت علما در زمينة مهدويت 

حرف ما اين است كه بايد زمينه را مساعد كنيد كه اگر غيبت، صدهزار سال هم طول بكشد عقايد مردم خراب نشود. 

مرحوم آيت الله العظمي تبريزي(ره) كه مواضع محكم، دلسوزي براي دين، مذهب و مصالح مسلمين و اهتمام بليغ در تعظيم شعائر ايشان زبانزد خاص و عام بود در يكي از ديدارهاي خود با جمعي از مهدي پژوهان به نكات جالب و قابل توجهي اشاره مي نمايند كه توجه خوانندگان عزيز را به برخي از آنها جلب مي كنيم: 

هر قدر دوران غيبت طولاني شود، حيرت ها بيشتر بروز مي كند. اصل وجود و امامت حضرت مهدي(ع) با ادله متقن ثابت شده است، ابتدا اين را پي بگيريد. در اين مورد من هم چند نكته خدمتتان مي گويم: 

1. روايات نهي از تسميه حضرت كه روايات معتبري است و قدماي محدثان بابي به آن اختصاص داده اند، حاكي از وجود حضرت مي باشد؛ زيرا امام موجود بوده است كه نهي از تسميه او شده است. گرچه اين نهي در آن روز به دليل تقيه باشد. 

2. در نوادر، باب طواف حج در جواب حميري از يكي از نواب اربعه نقل مي كند كه: «آخرين باري كه حضرت را ديدم، كنار كعبه و در حال طواف بود».

3. روايات «اثناعشر خليفه» كه با نقل هاي معتبر ثابت است، نيز بر تولد حضرت دلالت دارد. در هر حال اصل اين روايات نزد فريقين از مسلمات است. عامه مي گويند حضرت متولد نشده است، ولي ما مي گوييم [كه] او پسر امام حسن عسكري(ع) است، با دلايل متعدد و





قطعاً متولد شده است و الآن حي و حاضر و ناظر است. 

4. عنايات حضرت، دليل ديگر بر وجود اوست. [آقاي ركني] امام جمعه بندرلنگه، قضيه آخوند سني را كه تازه شيعه شده بود، براي من نقل كرد. [او مي گفت] سبب شيعه شدنش، اين بود كه آن شخص به شهر مي رود و فرشي مي خرد و آن را بر وانتي مي گذارد. وقتي پياده مي شود، وانتي، فرار مي كند. خيلي متأثر مي شود. مي گويد: «در ذهنم، امام زمان شيعه ها آمد. گفتم، اگر حق مي گويند، بايد فرشم را برگرداند.» دقايقي بعد، در مي زنند. او در را باز مي كند و راننده وانت را مي بيند كه فرش را آورده است! مي گويد: «چرا آوردي؟» راننده پاسخ مي دهد: «در را باز كردم تا ماشين را داخل گاراژ ببرم، در بسته شد. دوباره باز كردم، بسته شد. فهميدم قضيه اي در اين فرش است».

5. ديدن حضرت دليل وجود او است. آقاي خوئي مي گفت: [دربارة] شيخ علي قمي _ پدر آقا موسي قمي كه مورد اتفاق و قبول مراجع بود [و] آقاي خوبي و آقاي ميلاني و امثال آن دو، به او اقتدا مي كردند _

مي گفتند [كه او]، امام زمان را ديده است. اصرار كردند كه چيزي بگويد. او بعد از خيلي اصرار گفت: «روزها روزه داشتم. بعد از ظهر، طرف كوفه مي رفتم. شب مي ماندم و افطار و سحري مي خوردم و به نجف برمي گشتم. روزي تأخير شد و دير به مسجد كوفه رسيدم. نشستم تا خستگي از تنم برود. سه سيد ديدم. كاسة آبي جلوي شان بود. وقت افطار بود. سلام كردم و نشستم تا استراحتي كنم. پرسيدند: «از نجف مي آيي؟» اوضاع را پرسيدند. چند نفر را از جمله





آقاي سيد ابوالحسن اصفهاني كه هنوز رئيس و مرجع نشده بود اسم بردند. دربارة آقاي خوبي پرسيدند. با خود گفتم: «من، حال ندارم و او چه چيزهايي مي پرسد»! 

گفتند: «آبي ميل كنيد». نخوردم و پا شدم. نماز خواندم و افطار كردم و كارهاي شبانه را كردم و خوابيدم. قصدم اين بود كه قبل از سحر بلند شوم و نماز شب بخوانم و سحري بخورم. بيدار شدم و ديدم اذان شده است. ناراحت شدم. وضو گرفتم. آمدم ديدم آن سه سيد، نماز مي خوانند، مشغول شدم، آنان، نماز خواندند و رفتند. من هم خواندم. يك وقت ديدم كه مسجد تاريك شد!» ايشان ادامه داده بود كه «خيلي آرزو داشتم، مجتهد بشوم، اما نشدم. شايد، سببش آن بود كه آن كاسه آب را نخوردم».

حرف ديگر ما اين است كه بايد زمينه را مساعد كنيد كه اگر غيبت، صدهزار سال هم طول بكشد عقايد مردم خراب نشود فردي بود هر روز مي گفت: حضرت مي آيد، ظهور نزديك شده [است] يك بار گفت: سه ماه ديگر حتماً آقا مي آيد. سه ماه بعد گفتيم چه شد؟ گفت بداء حاصل شد!! [اين چيزها، عقيده مردم را خراب مي كند] بايد كاري كنيم كه ايمان راسخ پيدا كنيم. خداوند داستان چهار پرنده را [در ماجراي حضرت ابراهيم(ع)] نقل مي كند تا ايمان راسخ پيدا شود. 

طرح ادله متقن در اثبات امامت و وجود حضرت ولي عصر(ع) به همراه نقل بعضي داستان هاي متقن كه حاكي از عنايت، توجه و ياري حضرت است در قلوب تأثير مي كند و مي رساند امام زمان الطاف خفيه دارد. البته مراقب باشيد نه هر داستاني و از هر كسي [بلكه] داستان هاي متقن را به





مردم و جوانان بگوييد تا منقلب شوند، نوع جوانان بحمدلله خوب اند و از فطرت هاي پاكي برخوردارند.3 پي نوشت ها:

1. شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج18، ص95، ح20.

2. به نقل از: افق حوزه (هفته نامه خبري حوزه هاي علميه)، دوشنبه 6 آذر 1385.

3. به نقل از: روزنامه اقتصاد (ويژه نامه شماره 11 مهدي موعود). سه شنبه 7 آذر 1385.


نبي، رسول و امام، تفاوت و شئون

گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمين شيخ محمدباقر تحريري اشاره:

حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ محمدباقر تحريري، فرزند مرحوم آيت الله شيخ محمود تحريري(ره)، از اساتيد و محققان حوزة علمية قم و از شاگردان علامه طباطبايي(ره) و آيت الله شيخ علي سعادت پرور(ره) است و در حال حاضر جمعي از جويندگان اخلاق و عقايد اسلامي از مباحث ايشان در قم و تهران بهره مي گيرند. 

تدريس يك دوره اصول فقه، اسفار ملاصدرا، تفسير الميزان و شرح بر ادعيه، مناجات و احاديث معصومين(ع)؛ همچون مناجات شعبانيه، دعاي عرفه سيدالشهدا(ع)، دعاي افتتاح، دعاي ابوحمزة ثمالي، حديث پيامبر اكرم(ص) خطاب به اباذر(ره)، حديث امام صادق(ع) خطاب به عنوان بصري، و ... را مي توان در زمرة سوابق علمي و پژوهشي وي برشمرد. 

برجسته ترين اثر اين محقق گرانقدر، كتاب جلوه هاي لاهوتي، (شرح اخلاقي زيارت جامعه كبيره) است كه چندي قبل در سه مجلد انتشار يافت. تبحر و تسلط ايشان در تبيين قرآني و روايي مباحث «ولايت و امامت» موجب بود تا در همين رابطه، كه از جمله لوازم آشنايي با ولايت امام عصر(ع) است، به گفت وگو بپردازيم. نخستين بخش از اين گفت وگو را با موضوع «امامت در قرآن» به حضور شما گراميان تقديم مي داريم، باشد كه مورد استفاده تان واقع شود. ? با توجه به اين كه موضوع امامت يكي از اصول دين اسلام و مذهب






تشيع مي باشد و در آيات و روايات متعددي نيز به مباني و نيز شاخه هاي آن پرداخته شده است، به عنوان نخستين پرسش از شما درخواست مي كنيم چنانچه ممكن است به مباني اين بحث از منظر قرآن كريم اشاره بفرماييد.

? با تشكر از اين كه درصدد تبيين اين بحث مهم و نوراني هستيد. با توجه به مسائلي كه انسان، همواره در زندگاني دنيايي اش با آن مواجه است به نظر مي رسد يكي از مسائل مهم اديان الهي همين مسئله امامت است؛ خصوصاً از ديدگاه دين مبين اسلام كه يك دين جهاني و ابدي است. ابدي بودن دين و جهاني بودن آن بايد مبتني بر مباني و ملاك هاي متناسب با خود آن باشد. به اساسي ترين ملاك و مبنا براي جهاني و ابدي بودن دين اسلام مسئله امامت است كه هماهنگ با هدف عالي دين مي باشد. ويژگي مهم مكتب تشيع هم كه موجب زنده بودن آن شده است، همين مسئله امامت است؛ زيرا در هيچ مكتبي اين گونه نيست كه امامت از ديدگاه خود مكتب مطرح شود و از درون همان مكتب بجوشد، بلكه بايد از خارج مكتب بيايد و آن را رهبري بكند لذا براي شروع بحث ناچاريم كه از خود واژة «امام» آغاز كنيم؛ اين كه امام در لغت به چه معناست، در قرآن كريم در چند جا مطرح شده، خداي متعال در چه مواردي آن را بيان فرموده و فرق بين «امام»، «نبي» و «رسول» چيست؟ اين ها مسائلي است كه در قرآن به آن اشاره شده است. 

همچنان كه دَأب قرآن بر اين است كه در هر مسئله اي اصول و مباني و كليات را بيان كند، در اين رابطه





هم دريغ نكرده است. ? واژة امام در لغت به چه معناست و نسبت ما انسان ها با آن چيست و در مسير زندگاني مان چه ارتباطي با امام برقرار مي كنيم؟

? از جمله كساني كه در علم لغت، واژه هاي قرآني را تحليل كرده اند، «راغب اصفهاني» است كه مورد قبول فريقين (شيعه و سني) است و در اين رابطه تحقيقات خوبي كرده است. او واژة امام را به معناي «مقتدا» مي داند؛ يعني كسي كه از او تبعيت مي شود و الگو قرار مي گيرد _ حال كتاب باشد يا انسان يا سخن يا عمل _ به عبارت ديگر در آن امري كه از آن پيروي مي شود، جلودار و پيشوا قرار مي گيرد. لفظ اِمام هم به همان «اَمام» برمي گردد؛ به معناي جلودار. و امام، جلودار يك جريان و يك سير است. 

بعد از تحليلِ معناي لغوي اين لفظ بايد به ساختار وجودي خودمان برگرديم. انسان، عمدتاً در رفتار و كردار و عملكردهايش سعي مي كند كه يك الگويي داشته باشد. سير وجودي انسان را كه در اين عالم ملاحظه مي كنيم، مي بينيم از ضعف و جهل برخاسته و در مراحلي از وجودش با ضعف و جهل همراه است و ديگران به او كمك مي كنند و امورش را اداره مي كند و چاره اي هم نيست. مشكل انسان غير از حيوانات است. حيوانات از همان ابتداي به وجود آمدن، رفتارشان مشخص است و خداوند متعال به گونه اي آن ها را آفريده است كه يك درك غريزي در وجودشان نهاده كه چه مسيري را بروند و لذا از همان ابتدا به گونه اي از محيط خانواده شان استقلال پيدا مي كنند. اما انسان اين گونه نيست. انسان رشد تدريجي در علم





و دستگاه هاي ادراكي و تحليلي دارد، لذا وقتي كه خوب ملاحظه شود، اين رشد ايجاب مي كند كه در هر زمينه اي، الگويي را جلودار خودش قرار دهد كه از آن تبعيت كند و آن مسير را بپيمايد تا وقتي كه به يك شكوفايي عقلاني مي رسد كه مي تواند حق را از باطل و خوب را از بد تميز دهد. در آن مرحله هم باز مي بينيم كه به دنبال الگوهاي فكري است كه از جهت عقلاني و ادراكي، قانوني را پيش روي خودش قرار دهد كه كارهايش را با آن قانون هماهنگ كند. آن قانون، طبق اين تحليل «امام» انسان مي شود. يعني انسان آن ضابطه و قانون را پيش روي خود قرار مي دهد تا به آن عمل كند. از اين جهت با اين تحليل كوتاه استفاده مي شود كه اصلاً مسئلة طلب امامت به اين معنا فطري انسان است و هر انساني به هر حال، فكر يا شخصيتي را در امور زندگي، مقتداي خود قرار مي دهد. بايد ملاحظه شود كه اين ها از مقدمات لازمة بحث است و بعداً بايد بيشتر به آن پرداخت. اساساً قرآن كريم معارفي را كه بيان مي كند بر اساس فطرت انسان است آن چنان كه مقتضا و درخواست فطرت است، معارف اسلام پاسخ گوي صحيح درخواست آن امور دروني انسان است. ? اگر احساس نياز و ضرورت داشتن امام، موضوعي فطري است پس چرا در طول تاريخ مي بينيم كه انسان ها و اقوام، معمولاً در برابر انبيا كه امام مردم تلقي مي شوند، عكس العمل هاي منفي و مقاومت آميز نشان مي دادند؟

? سؤال خوبي است. منظور آن است كه مقتضاي فطري بودن تبعيت از امام اين است كه انسان ها همواره به دنبال امام





بر حق باشند؛ اما مطلبي كه عرض شد فراتر از اين است. آن مطلب بيانگر اين است كه انسان به طور كلي در هر يك از امور خود به دنبال امام است ولي چون انسان تمايلات مختلفي دارد؛ هم تمايلات ظاهري و مادي و هم تمايلات روحي و معنوي، همچنين از طرف ديگر خداي متعال مي خواهد ما در اين عالم تحت قوانيني كه خودش براي انسان آفريده است به آن اهداف حقيقي، عميق و مخفي از وجودمان نائل شويم، لذا همواره تخلف از امر فطرت هم وجود داشته است. اصل الگوپذيري و مقتدا داشتن يك امر فطري است، منتهي خداي متعال مي خواهد اين امر فطري را در قالب صحيح آن رشد بدهد؛ چرا كه او انسان را براي آن اهداف عاليه آفريده و تنها خودش مي داند كه راه رسيدن به آن هدف واقعي چيست و چه كساني مي توانند متكفل بيان اين راه و مقتداي انسان باشند. لذا در بحث هاي بعد به اين اشاره خواهيم كرد. هر امر فطري به ايجاد خداي متعال در نهادِ انسان قرار داده شده و او هر چه كه اين امر فطري را شكوفا مي كند، در عالم آورده است منتهي انسان به گونه اي است كه مي تواند امور فطري اش را با اختيار شكوفا كند و يا اين كه جلوي شكوفايي آن را بگيرد و در مسير منحرف آن را شكوفا كند. با اين تحليل عقلايي مي توان گفت مسئله تمايل به الگو در نهاد انسان قرار داده شده است، منتهي چون انسان ابعاد گوناگوني دارد در هر بُعدي يك الگو مي خواهد و عدم تأمل در ابعاد اصلي و فرعي وجود او، و تمايلات حقيقي





و غير حقيقي آن موجب مي شود كه گاهي يك بعد انسان بر بُعد ديگرش غلبه كند؛ مثلاً بعد مادي بر بعد روحي اش غلبه مي كند؛ چون ابتدا ابعاد ظاهري انسان شكوفا مي شود و نتايج نزديك تري نسبت به ابعاد روحاني دارد، لذا تمايل عمومي بشر به شكوفايي اين ابعاد مادي است و اگر بُعد عقلاني انسان شكوفا نشود و انسان به دنبال مقتضيات روحي اش نرود، قطعاً اين بعد بر بعد ديگر رحجان پيدا مي كند. به همين دليل انبيا، اوليا و اماماني كه مي آمدند تا رهبري بعد روحاني انسان را به دست گيرند و او را به آن نتايج حقيقي برسانند، مورد بي مهري انسان ها قرار مي گرفتند.

قرآن كريم امامان را دو قسمت كرده است: «امام كفر» و «امام حق»؛ لذا به پيروان حق مي فرمايد كه اول امامان كفر را نابود كنيد. وقتي آن سردسته ها نابود شوند قهراً بقيه كه به نحوي تحت رهبري آن ها هستند، يا متنبّه مي شوند و يا از مخالفت دست برمي دارند: «فقاتلوا أئمّة الكفر».1 

اساساً اين مسئله جنبة رواني هم دارد. چيزهايي كه جلودار كارهاي انسان هستند، شخصيت او را شكل مي دهند؛ يعني شخصيت هر انسان با امري كه آن را در هر زمينه اي الگو و مقتداي خودش قرار مي دهد، ارتباط دارد. اگر انسان در خوردن يك طريقة خاصي را دنبال كند هميشه نحوة خوردن در قالب مخصوص خودش ظهور مي كند. از اين جهت قرآن كريم بيان مي كند كه انسان ها در روز قيامت براي حشر فرا خوانده مي شوند و اين حشر موازين و قواعد خاص خودش را دارد كه اين موازين در حقيقت الگوها و امامان انسان هستند. هر كسي با همان موازيني كه رفتار و





كردار و عقايدش را منطبق كرد، صدا زده مي شود: «يوم ند عو كلّ أناسٍ بإمامهم».2 

كسي كه به باطل اقتدا كرده و روح و شخصيت انساني اش در هر جهتي از طريق باطل شكل پيدا كرده، به همان الگو صدا زده و در قيامت محشور مي شود، و آن كسي كه مقتداي او امام حق است نيز به همين شكل. از اين اصطلاحات قرآن، اهميت امامت و نقشي را كه امام بر عهده دارد، استفاده مي كنيم . به همين دليل قرآن كريم از لفظ «امام» استفاده كرده و به جاي آن نفرموده «يوم ند عو كلّ أناس بنبيّهم» يا «يوم ندعو كل أناس برسولهم» و يا عباراتي از اين دست. از ديدگاه قرآن خلقت انسان با وجود نبي همراه است. چه بسا قبل از اين كه انسان ها به وجود بيايند به صورت كثير نبي خلق كرده و همين طور رسول در هر زماني بوده ولي غفلت از امام هرگز وجود ندارد. معلوم مي شود كه قرآن كريم مبيّن اين مطلب است كه «امام» از ابتداي خلقت انسان در نظام هستي بوده است، چون با آن بياني كه عرض كرديم الگوخواهي انسان امري فطري است و خداي متعال امور فطري و استعداد شكوفايي آن ها را از اول ايجاد فرموده است. از طرفي با اين تعبيراتي كه گفته شد امام، شخصيت بخش وجود انسان است و انسان هم كه در هر زمينه اي به دنبال الگويي مي گردد، بنابراين شخصيتش در آن زمينه آن گونه ظهور پيدا مي كند. نكتة ديگري براي تكميل اين بحث عرض كنم و آن اين كه گاهي قرآن كريم، كتابي را هم كه الگو قرار گرفته است، امام ناميده: «و من قبله كتاب موسي





اماماً و رحمة»3 يعني قبل از قرآن، كتاب موسي(ع) را امام آورده است. ? چه تفاوتي بين «رسول» و «نبي» و «امام» در قرآن كريم وجود دارد؟

از اصطلاحات قرآن كريم استفاده مي شود كه اين سه واژه بيانگر سه وظيفه است. خداي متعال انسان را براي عبوديت خودش آفريده و اين همان هدف عالي آفرينش است. به همين دليل بايد شخصي بين مردم باشد تا راه رسيدن به اين عبوديت و پياده كردن آن را بيان كند. پروردگار ما اين راه را از طريق انبيا و اوليا بيان نموده و از طرفي فرموده است كه رهبري اين راه بايد از جنس خود انسان باشد در حالي كه عده اي بهانه جو براي شانه خالي كردن از قبول مسئلة هدايت الهي اعتراض مي كردند كه ما ملائكه را مي خواهيم، چرا آن ها پيامبر ما نمي شوند؟ خداوند متعال هم مي فرمايد: اگر ملائكه را هم مي آورديم در قالب بشري بودند «... و للبسنا عليه ما يلبسون».4 

به هر حال بايد به گونه اي باشد كه با انسان گفت وگو كند و حجت بر انسان تمام گردد. انسان هاي متعارف كه اكثريت را هم تشكيل مي دهند نمي توانند با ملائكة مجرد ارتباط محسوسي داشته باشند لذا خداوند متعال هم چنين كاري نمي كند. 

از اين جا نتيجه مي گيريم كه خداي متعال كه انسان را در اين عالم آفريده و به ملائكه هم فرموده كه من مي خواهم او را خليفه و جانشين خودم قرار بدهم بايد افرادي را براي انسان ها بفرستد تا راه جانشيني را به آن ها بگويند. اين افراد بايد از خداي متعال خبر بگيرند. پس در مرحلة اول براي ارتباط انسان ها با عالم غيب مسئلة نبوت مطرح مي شود. («نبوت»





از «نبأ» به معني خبرگيري است). خداوند متعال انبياي متعددي داشته است، اگر چه در قرآن كريم تعداد آن ها ذكر نشده است ولي از روايات استفاده مي شود كه خداوند متعال 124 هزار پيامبر داشته است كه اول آن ها حضرت آدم(ع) _ بوده است. اجمالاً برخي از اين انبيا فقط جنبة خبرگرفتن براي خودشان را داشته اند كه به نظر مي رسد مقدار آن ها كم باشد و اما آن قسم ديگر از انبيا كه براي اجراي هدف آفرينش مقرر شده اند علاوه بر گرفتن خبر، وظيفة رساندن خبر را هم دارند، با اين تفاوت كه حيطة رساندن خبر هم در بين آن ها متفاوت بوده است. قرآن كريم چنين كساني را اصطلاحاً «رسول» مي نامد. ? آيا تنها تفاوت بين نبي و رسول همين ابلاغ اخبار به مردم است يا اين كه از حيث وجودي هم متفاوت بوده اند به گونه اي كه در نحوة ارتباط با خداوند و گرفتن وحي سطوح مختلفي داشته اند؟

? فرقي كه عموم علما بيان مي كنند همين سمت گيرندگي خبر توسط نبي و گرفتن و رساندن اخبار به وسيلة رسول است كه البته خود رسولان هم از لحاظ حيطة رسالتشان به اولوالعزم و غير اولوالعزم تقسيم مي شوند. لكن مرحوم علامه طباطبائي(ره) از آيات قرآن كريم استفاده مي كنند كه اين طور نيست و نبي هم يك سِمَت رساندن دارد؛ با اين فرق كه رسول بعد از رساندن وحي، اتمام حجت هم مي كند. به اين معنا كه اين مطلبي را كه من به شما مي رسانم از ناحية خداوند متعال است، اگر كسي از آن تبعيت كند به نتايجش مي رسد و اگر كسي از روي عناد و ابطال مخالفت كند مبتلا به عذاب الهي





مي شود. پس به اين معنا هم انبيا و هم رُسُل واجب الاطاعه بوده اند. فرق «رسول» با «امام» يك مقدار ظريف تر است و آن اين است كه بعد از پذيرش مسئلة رسالت توسط انسان ها، امام زمام امور آن ها را به دست مي گيرد و آن ها را رهبري مي كند. به طور روشن تر فرق آن دو اين است كه كار رسول ارائة كليات و مقتدا بودن و تبعيت شدن در اصول كلي زندگي است ولي امام آن اصول را در جزء جزء اعمال انسان ها پياده مي كند تا بدين وسيله مقتداي انسان ها باشد. ? همان طور كه شما بيان فرموديد طبق تعريف مرحوم علامه، فرق انبيا و رسل در اتمام حجت است يعني انبيا حجت هاي الهي نبودند پس چگونه واجب الاطاعه بوده اند؟

? خداوند متعال براي رساندن هدايتش، براي انسان ها درجاتي را قائل شده است. بعضي از آن ها رسالت اصلي را دارند و برخي رسالت فرعي. رسولاني كه عنوان نبوّت بر آن ها غلبه دارد، بدين معنا حجت نبوده اند تا تبعيت از كلامشان في حدّ ذاته ملاك باشد، بلكه حجت بودن آن ها در پرتو رسولان بالاتري است كه رسالتشان اصالتاً حجت بوده است بنابراين آن ها رسولان تبليغيِ آن رسولان اصلي بوده اند و همان رسولان اصلي حجت اند. بدين معنا كه تبعيت از آن ها آثار و نتايجي دارد و عدم تبعيت و مخالفت آن ها هم آثار شومي دارد اما نه في حد ذاته و به عنوان خودشان بلكه ايشان فرع رسولان بالاتر يعني حجت هاي الهي بوده اند كه اتمام حجت مي كردند. حال بايد حقيقت رسولان اولوالعزم روشن شود. آن ها رسولاني بودند كه دين مشخصي داشتند و صاحب كتاب بودند. حكم خداوند متعال اين طور بين آن ها اقتضا





كرده كه از اول خلقت تا نهايت خلقت پنج نبيّ الوالعزم داشته باشد. قرآن كريم در آية 7 سورة احزاب اسامي اين پيامبران الوالعزم را آورده است: 

و إذ أخذنا من النبييّن ميثاقهم و منك و من نوح و إبراهيم و موسي و عيسي بن مريم و أخذنا منهم ميثاقاً غليظاً. 

و [ياد كن] هنگامي را كه از پيامبران پيمان گرفتيم، و از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي پسر مريم، و از [همة] آن ها پيماني استوار گرفتيم. 

الوالعزم بودن آن ها را از روايات مي فهميم. خداي متعال در ابتدا مي فرمايد: ما از همة انبيا ميثاق و پيمان گرفتيم تا هدايت ما را به مردم برسانند ولي در مورد پيامبران الوالعزم مي فرمايد: «و أخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» يعني ما از ايشان ميثاقي غليظ گرفتيم يعني غير از ميثاق همة انبيا، يك ميثاق خاص. سپس در آية بعد مي فرمايد: 

ليسئل الصادقين عن صدقهم و أعدّ للكافرين عذاباً عليما.ً5

تا راستان را از صدقشان باز پرسد، و براي كافران عذابي دردناك آماده كرده است. 

معناي اتمام حجت همين است. اگر چه آية شريفه در بيان قيامت و نتايج اعمال كفار است ولي به آن حجت گفته مي شود. «حجت» چند معنا دارد مثل اين كه شخصي يقة ديگري را بگيرد كه چرا اين كار را كردي؟ ما كردار را به تو نشان داده بوديم. پس اولين حجت همواره از آنِ خداست كه با آوردن راه و معين كردن هدف و رهبر، دهان بشر را بسته است و مي فرمايد اگر اين كار را نمي كرديم و مي خواستيم از اين بشر سؤال كنيم، يقة ما را مي گرفت:

رسلاً مبشّرين و منذرين





لئلّا يكون للناس علي الله حجّة بعد الرسل.6

پيامبراني كه بشارتگر و هشداردهنده بودند، تا براي مردم، پس از [فرستادن] پيامبران، در مقابل خدا [بهانه و] حجتي نباشد. 

امكان دارد لفظ اولوالعزم كه در روايات آمده است مأخوذ از اين آية شريفه باشد كه فرمود:

«...اولوالعزم من الرسل».7

اگر چه در آية شريفه اسامي آن ها ذكر نشده است ولي روايت ضمن تصريح به 5 نفر بودن ايشان، اسامي آن ها را هم بيان مي كند. برجستگي خاص آن ها علاوه بر ديگر رسولان، كتابي است كه آوردند و بايد در ابلاغ و حفاظت از كتابشان تا جايي كه مي توانند دفاع و مقاومت بكنند، حتي اگر منجر به ريختن خونشان شود. اين صاحبان عزم و جزم به هيچ وجه حقّ شانه خالي كردن از سمت رسالتشان را ندارند. 

در عين حال ما ملاحظه مي كنيم كه خداي متعال براي عده اي از اين رسولان، مقام ديگري را هم بيان كرده، حتي براي بعضي از انبياي الولعزم و آن مقام «امامت» است. از اين جا معلوم مي شود مقام امامت، از جانب خداوند مقام خاص تري است. ممكن است امامت و رسالت در يك جا جمع بشود اما سمت ها فرق مي كند. 

حضرت ابراهيم(ع) بعد از طيّ مراحلي به مقام امامت نصب مي شوند. اين بحث، بحث شريفي است مفسران هم بحث كرده اند لكن بهترين آن ها از علامه طباطبائي (ره) است. بحث هاي متعددي پيرامون آيه 124 سورة مباركه بقره و آياتي كه بيانگر اين هستند كه خداي متعال حضرت ابراهيم(ع) را پس از طيّ مراحلي به مقام امامت نائل فرمود، مطرح است ولي در اين جا فقط به صورت گذرا بحثي را عرض مي كنم كه بيانگر ارتباط مقام امامت با مقام رسالت





الوالعزمي و همچنين نبوت حضرت ابراهيم(ع) باشد خداوند متعال حضرت ابراهيم(ع) را به كلماتي امتحان كرد و بعد از اين كه آن حضرت از آن امتحان به خوبي و به طور كامل بيرون آمد، به او فرمود كه تو را براي مردم، امام قرار مي دهيم. 

از آيات شريفه استفاده مي شود كه حضرت با مسئلة تبعيد و مسئلة مبارزات طولاني با بت پرست ها، ستاره پرست ها و انسان پرست ها امتحان شد و بالاخره از همة آن ها پيروز بيرون آمد كه اين ها مراحل اوليه رسالت حضرت است. همين طور استفاده مي شود كه يكي از امتحانات مهم بعد از رسيدن ايشان به فرزند است؛ آن چنان كه خانمش تعجب كرد كه آيا ما در زمان پيري فرزنددار مي شويم؟ و بعد از فرزنددار شدن خداي متعال او را امتحان بزرگي كرد؛ به تعبير قرآن: «بلاء عظيم؛ اين بلاي عظيمي است» و آن ذبح حضرت اسماعيل(ع) است. حضرت ابراهيم (ع) از اين امتحان هم سربلند بيرون آمدند. بنابراين معلوم مي شود كه اين اعطاي مقام امامت در اواخر عمر شريف آن حضرت بوده است. مرحوم علامه طباطبائي مي فرمايد، كسي نگويد امامت همان مسئلة رسالت است، بلكه اين امامت بعد از رسالت است. 

آيات متعددي كه ما فقط به مضامين آن ها اشاره كرديم بيانگر اين است كه مقام امامت يك اصلي است كه قبل از اسلام هم در بين امت ها مطرح بوده است. در دو جاي ديگر قرآن داريم كه امامت را در رابطه با انبيا ي بني اسرائيل بيان مي فرمايد: در آية 24 سورة سجده مي فرمايد: 

وجعلنا منهم ائمّةً يهدون بأمرنا لمّا صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون.

و چون شكيبايي كردند و به آيات ما يقين داشتند، برخي از آنان





را پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما [مردم را] هدايت مي كردند.

و وقتي آيات قبلش را بررسي مي كنيم اين نكته را به طور صريح استفاده مي كنيم كه ضمير «فيهم» به چه كساني برمي گردد: 

و لقد آتينا موسي الكتاب فلا تكن في مريةٍ من لقائه و جعلناه هديً لبني اسرائيل. 

كتاب را هدايت براي بني اسرائيل آورديم... . بحث بني اسرائيل است «فيهم» يعني از اين بني اسرائيل كه البته عده اي از بني اسرائيل هم بودند. آية ديگري كه به اين معنا دلالت مي كند آية 73 سورة انبياست كه مي فرمايد: 

و جعلنا هم ائمة يهدون بأمرنا... 

قبل از اين جمله انبيائي را ذكر مي كند كه عبارتند از حضرت لوط و حضرت اسحاق و حضرت يعقوب (ع) . در اين جا ضمير «هم» به همة آن ها برمي گردد كه البته باز از انبياي ديگر هم اجمالاً ذكري به ميان مي آورد. بحث ما اين است كه چه كساني ائمه قرار داده شدند:

و نجيّناه و لوطاً إلي الأرض التي باركنا فيها للعالمين و كلّاً جعلنا صالحين. 

از آية 51 سورة انبيا شروع مي كند به بيان سرگذشت حضرت ابراهيم(ع) و مراحلي كه برايشان وارد شد سپس تقريباً مسائل رسالت را بيان مي كند تا به مسئلة افتادن در آتش و نجات از سوزش آن مي رسد. پس از آن به حضرت لوط(ع) كه در روايات از پيامبران تبليغي حضرت ابراهيم(ع) معرفي شده است. و در آخر به حضرت اسحاق و حضرت يعقوب (ع) مي رسد. حضرت اسحاق از فرزندان حضرت يعقوب و حضرت يعقوب هم نوه حضرت ابراهيم(ع) است. مي فرمايد ما همة اين ها را امام قرار داديم. چيزي كه مهم است توصيفاتي است كه خداي متعال براي اين





امامان بيان فرموده است. در اين دو جا مي فرمايد ما از انبياي بني اسرائيل اماماني قرار داديم تا هدايت به امر كنند. خود اين بحث لطيف و عميقي است كه اكنون مجال آن نيست.

خلاصة مطلب اين كه تا اين جا نتيجه مي گيريم مسئلة امامت از ديدگاه قرآن يك حقيقتي جداي از مسئلة رسالت است گرچه با هم جمع مي شود، و امامت در پرتو رسالت است. حضرت موسي(ع) رسول بوده است. تا كتابي به ايشان داده شود و آن كتاب امام باشد. از اين نكته استفاده مي كنيم كه سمت امامت همان مقتدا شدن در جميع امور انسان به سوي خداي متعال است. ? شخص رسول با دارا شدن چه خصوصيتي امام مي شود؟ همچنين بعد از وصول به سمت امامت، مردم چه وظيفه اي در قبال ايشان دارند با توجه به اين نكته كه از قبل هم اطاعتشان واجب بوده است. پس تكليف مردم نسبت به مقام رسالت در مقايسه با مقام امامت چه تفاوتي دارد؟

? قطعاً هر يك از اين سمت هايي كه خداوند متعال به كسي مي دهد بايد با يك سري شايستگي هاي شخصي همراه باشد. يعني شخص بايد در ارتباط با خداي متعال شايستگي هايي را ابراز كند وگرنه هر كسي قابليت ارتباط مستقيم با خداي متعال يا ملائكه اي كه وسائط فيض خداوند هستند را ندارد. لذا هم انبياي الهي و هم رسولان الهي آن شايستگي را در مقام اعتقاد صالح يعني پذيرش ربوبيّت مطلقة خداي متعال دارند و اين كه در نظام عالم تنها او بايد حاكم و قانون گذار باشد. و يكي از ابعاد اعتقادي نبيّ اين است كه او اولين كسي است كه به مسئلة نبوتش معتقد است. نمي شود نبي،





نبي باشد اما معتقد به نبوت خودش نباشد يا شك در نبوت خودش داشته بشد. همة اين ها به توحيد برمي گردد و بازگشت آن به شئون ربوبيّت خداوند متعال است. بنابراين اول بايد موحّد باشد و از شئون موحّد بودن اين است كه خداي متعال را ربّ تكويني عالم و ربّ تشريعي انسان بداند. و اين كه ربوبيّت تشريعي خداي متعال _ كه در حقيقت اداره كردن انسان است _ از طريق وسائط انجام مي شود. بايد به اين مسائل اعتقاد داشته باشد، به وسائط فيض الهي يعني ملائكه ايمان داشته باشد، و اين كه به هر حال كسي بايد باشد كه اين قوانين را در عالم بگيرد. اين در مقام اعتقاد بود و اما در مقام عمل هم بايد تعبيت بكند و از آن طرف هر مقدار مقام و سمت بيشتر باشد شايستگي فرد هم بايد بيشتر باشد، چون انسان فعاليت هاي گوناگوني دارد و به وسيلة فعاليت هايش داراي سطحي عميق مي شود لذا مي توان گفت رابطة انبيا و درجات انبيا در اثر همين عميق شدن درك هايشان و تبعيتشان از خداوند متعال است و لذا بعد از آن مراحلي كه در مقام رسالت حضرت ابراهيم(ع) گذشت، نسبت به مقام امامت هم اين مسئله مطرح است. اين حضرت ابراهيم(ع) بود كه در امتحان هايش در مواجهه با بت پرستان و ستاره شناسان و خورشيدپرستان و ... سپس نمرود و در آن قضية خرد كردن بت ها از خود شايستگي هايي نشان مي دهد كه در قرآن از او تعبير به (صالح) شده است: «و كلاً جعلنا صالحين».

قرآن كريم همة اين مراحل را در آية 124 سورة بقره مقدمة مقام امامت به حضرت ابراهيم(ع) قرار داده است:







و إذ ابتلي ابراهيم رَبّهُ بكلماتٍ. 

و هنگامي كه خداي متعال ابراهيم را به كلماتي امتحان كرد. 

معلوم مي شود امامت مرحلة بالاتري است براي اين كه شخص ارتباط ويژه اي با عالم غيب برقرار مي كند. اين ارتباط ويژه را در سورة سجده آيه 24 بيان مي كند: 

و جعلنا منهم ائمّة يهدون بأمرنا.

ما عده اي از بني اسرائيل را اماماني قرار داديم كه اين ها به امر ما هدايت مي كردند. 

هدايت به امر يك هدايت ويژه اي است. 

? آيا رسول هم هدايت به امر دارد؟

? رسول تنها با عنوان رسالتش اين چنين هدايتي را ندارد. اگرچه با عالم غيب مرتبط است اما اين ارتباط هم داراي مراتبي است: در مرتبة اول شخص متصل به عالم غيب مي شود ولي مرتبة بالاتر اين است كه همان طور كه عالم غيب در اين عالم تصرف مي كند و موجودات اين عالم را اداره مي كند، كسي هم كه به هدايت امر رسيده است اين گونه مي شود. اصلاً خودش براي رساندن خيرات به انسان واسطه مي شود. بنابراين هر كدام از مسائل نبوت و رسالت و امامت يك شأن خاص را بيان مي كنند. يك مقام فقط پيام خدا را مي رساند، يك مقام اتمام حجت هم مي كند و مقام ديگر سمت اداره هم دارد. 

امام، نظام وجود انسان، بيان جزئيات مسائل انسان، پياده كردن قوانين و بالاتر از آن، امر انسان ها را به عهده مي گيرد و آن ها را با افعال اختياري به كمال واقعي شان مي رساند. 

اساساً در ديدگاه قرآن كريم موجودات اين عالم زمينه اي هستند تا خداي متعال به وسيلة آن ها كمالاتش را در اين عالم ظهور دهد نه اين كه تحقق برخي موجودات به وسيلة برخي موجودات به وسيلة برخي عليّت





مستقلّه داشته باشد. آيات 58 تا 65 سورة واقعه مثال هايي را در اين رابطه دارد. انسان نسبت به سرنوشت خود نيز اين چنين است. بدين معنا كه انسان در تعيين سرنوشت خودش مستقل نبوده بلكه افعال اختياري و امور ديگري كه قبل از افعال اختياري هستند و عبارتند از همان معتقدات انسان، همة اين ها زمينه مي شود تا خداي متعال با فراهم آمدن زمينه، انسان هايي را كه مراحلي را طي كردند به سعادت برساند؛ در جنبة شقاوت هم همين طور است.

بنابراين امام يك شأن ظاهري دارد كه همان بيان جزئيات و پياده كردن همة قوانين در شئون گوناگون زندگي است، و يك شأن واقعي دارد و آن اين كه امام(ع)، انسان هايي را كه او را مقتدا قرار مي دهند و از رفتار و گفتار امام تبعيت مي كنند، به سعادت مي رساند. امام از طرف خداوند واسطة فيض خاص انسان در اين عالم مي شود. معناي هدايت به امر در حقيقت اين است كه خداي متعال اين انسان را به مرتبه اي از قرب خودش مي رساند كه قابليت پيدا مي كند انسان ها را به آن هدف خاصشان برساند. لذا قرآن كريم مي فرمايد: 

يوم ندعو كلّ أناس بإمامهم. 

امام نقش رهبري باطني و ظاهري در وجود انسان را دارد، در حالي كه رسول فقط نقش رهبري ظاهري را داراست. و ما از اين آيات استفاده مي كنيم كه «وساطت فيض»، امام را از رسول متمايز مي كند. آيا همان شئون اجتماعي مثل حكومت و ولايت را كه امام دارد، رسول هم دارد و فرقي از اين نظر بين آن ها نيست؟

آن فرق ها هم هست لكن يك فرق رسول و امام اين است كه رسول براي رساندن خبر بايد





داخل مردم بيايد ولي امام چنين وظيفه اي ندارد. فرمودند: «مَثَل امام، مَثَل كعبه است كه: يُؤتي و لا يَأتي.» 

مردم بايد به سوي او بروند و او به سوي مردم نمي آيد. 

لذا به حسب ظاهر براي حفظ اين شئون، امامت بعد از رسالت است. چون انسان در جهت كمال پذيري تنها يك بعد ندارد و براي اين ابعاد گوناگون هم نياز به گيرندگي قوانين از عالم غيب را دارد، و اين كه از لحاظ معنوي نيازمند سير باطني است تا مراحل كمال را بپيمايد، لذا خداي متعال امام را قرار داده است. لذا مي فرمايد همين انبيا و رسولان را كه بعضي از آن ها الوالعزم بودند و حضرت ابراهيم (ع) هم از آن ها بود، همين ها را امام قرار داديم: 

و جعلناهم ائمةً يهدون بأمرنا و أوحينا اليهم فِعل الخيرات.8

اين آية سورة انبيا ويژگي خاص و منحصر به فردي از مقام امام را نشان مي دهد و آن اين كه اصلاً كار خير را به ايشان وحي كرديم. به فرموده علامه طباطبائي(ره)؛ قرآن نمي فرمايد به ايشان وحي كرديم كه كار خير كنند، بلكه مي فرمايد خيرات را به ايشان وحي كرديم؛ يعني خيرات را به ايشان نشان داديم و از ملكوت عالم براي آن ها پرده برداري شد. لذا براي حضرت ابراهيم(ع) آمده است كه ملكوت آسمان ها و زمين را به وي نشان داديم. 

پس تا اين جا معلوم شد كه مسئلة امامت دو ركن دارد، برخي از اين اركان براي انبيا هم هست لكن براي امام بايد به تمام معنا ظهور پيدا كند: «لمّا صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون». امام هم بايد به مقام صبر تامّ برسد و هم به مرحله يقين به





آيات. سپس در سورة انعام دربارة حضرت ابراهيم(ع) بيان مي كند كه منظور از اين يقين همان اشراف به ملكوت است.

وكذلك نُري ابراهيم ملكوت السموات و الأرض وليكون من الموقنين.9

و اين گونه، ملكوت آسمان ها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جملة يقين كنندگان باشد. 

بنابراين مسئلة امامت هم از جهت شخص مرتبة بالاتري از مقام رسالت است و هم از جهت رابطه مردم با امام يك رابطة خاص تري است. چون مي فهمند كه در اين عالم نياز به يك الگوي تام دارند؛ هم به حسب ظاهر كه مربوط به اعمال فردي و اجتماعي و پياده كردن قوانين اجتماعي آن هاست، و هم از جهت باطني براي اين كه تحت رهبري امام باشند تا وقتي يك عمل سياسي تحت اشراف امام به حق انجام مي شود. قرب به حق پيدا كنند كه اين قرب و رشد وجودي در اثر عمل سياسي صحيح يا عمل اجتماعي درست انجام مي شود و اين قرب همان هدايت باطني و تكامل روحي است كه خداي متعال اين كمالات را به وسيلة وسائط فيض در عالم ظاهر مي كند و بالاترين كمال براي انسان هم قرب حقيقي است، همان كه مي فرمايد:

يهدي به الله من اتّبع رضوانه سبل السلام.10

خداوند، هر كه را ازخوشنودي او پيروي كند، به وسيلة آن [كتاب] به راه هاي سلامت رهنمون مي شود. 

نبايد اين آيات را بدون توجه معنا كنيم. كسي كه خود تبعيت مي كند و هدايت شده است، چگونه هدايت مي شود؟ اين همان مراتب هدايت است . 

هدايت دو جور است؛ يكي نشان دادن را و ديگري بردن به هدف. نشان دادن راه كار انبيا و رسل است، حتي اولوالعزم آن ها ولي، رساندن كار امامت





است و همان طور كه عرض كرديم رفتن به سوي هدف در نهاد و فطرت انسان واقع شده است و اين كه رفتن با يك الگويي بايد باشد. خداي متعال هم به اين گونه امور فطري پاسخ مثبت داده است. از اول خلقت هم اين مسائل را آورده است منتها چون به حسب ظاهر بايد يك قانوني ارائه شود، مسئله نبوت و رسالت نمايش عمومي دارد و اما مسئلة رفتن كه به وسيلة امام است يك مسئلة مخفي است. ? چگونه مي توان بين نشان دادن راه و رساندن به هدف فرق گذاشت در حالي كه سعادت انسان ها در گرو عمل اختياري آن هاست. پس اين هدايت به امر چه تفاوت فوق العاده اي با آن راه نشان دادن دارد. به علاوه اين كه حضرت عالي مهم ترين ويژگي امام(ع) را هدايت به امر ذكر فرموديد كه «يهدون بأمرنا»، اين چه ويژگي اي است كه امام پيدا كرده است، آيا همان تصرف در نفس انسان هاست يا ويژگي ديگري است؟

? اختيار و انتخاب انسان در همة مراحل ثابت است. تا وقتي انسان در اين عالم است، اختيار از او جدا نمي شود و يا به تعبيري ما مجبوريم كه مختار باشيم، و اصلاً همين ماية كمال و امتياز انسان است. هدايت باطني امام هم مانع اختيار نمي شود. مثلاً كسي كه صداقت و راست گويي را انتخاب كرده است طبق دستور رسول و تأكيد و تبيين امام آن را انجام مي دهد و بدين وسيله نفسش را آماده مي كند تا به يكي از مراحل كمال انساني برسد. رساندن اين نفس به آن مرحلة كمالي، كار امام است كه البته بعد از انتخاب مي باشد. حتي حيطة كار امام فراتر از اين هاست. به





عنوان مثال قرآن كريم مي فرمايد، شما دانه را در دل زمين مي اندازيد و وظيفه داريد زمين، آب، هواي و نور مناسب را براي اين دانة درخت فراهم كنيد، اما شما درخت را ايجاد نمي كنيد؛ كار شما فراهم كردن زمينه هاست. ما هستيم كه آن حقيقت را به اين دانه مي دهيم. اين دانه، درخت بالقوه است؛ يعني آن قواي نباتي در او هست كه ممكن است درخت بالفعل بشود و ممكن هم هست نشود. اما اگر درخت شد معلوم مي شود عنايت الهي بوده است و اين فعل خداوند متعال است. 

امور وجودي كه از كتم عدم ظاهر مي شوند و حقيقت هستي اشيا هستند بايد از عالم غيب محقق شود و گرنه موجودات زمينه ها را فراهم مي كنند. و البته ظهور اين امور از عالم غيبت نياز به وسائط فيض دارد. خداي متعال مدبّرات امر را از همين جهت قرار داده است. 

امام(ع) آن حلقة واسطة بين خداوند متعال و انسان است تا بعد از اين كه انسان به حق برخورد و آن را پذيرفت و به آن عمل كرد و قابليت پيدا كرد آن وقت او را به كمال نهايي برساند. كسي كه اولين رساننده به كمال نهايي است خود خداي متعال است؛ لكن از طريق وسائل. بنابراين اختيار انسان از بين نمي رود لذا ممكن است نعوذ بالله كسي يك عمر كار خوب كند ولي يك دفعه برگردد و مجراي اختيارش عوض شود و يا مدتي كار بد كند ولي يك مرتبه برگردد. تا مدتي كه كار بد مي كرده تأثيرات سوء در نفس گذاشته است منتها بازگشتن زمينه ظهور آثار نيك را در او فراهم مي كند. از اين جا كار





هدايتي خاصّ امام شروع مي شود. همان طور كه خداي متعال فرمود، كسي كه توبه كند ما زنگار گناه را از دلش مي زداييم. اين همان هدايت خاص الهي است. خاصيت توبه اين است كه وقتي من زمينه را آماده مي كنم تازه خداوند توبه مي كند. اين توبة خدا يعني زدودن اثر گناه كه همان تكامل بخشيدن است. اين امر به واسطة وسائط فيض خداوند انجام مي شود و امام در نظام تشريعي عالم اين وساطت را دارد. ? با توجه به كلمة «امر» آيا اين بحث مربوط به «أولو الأمر» هم مي شود؟

?بله، در قرآن كريم «امر» به معاني گوناگوني آمده است بايد سياق آيات را ملاحظه كرد؛ چون در اين جا مسئلة هدايت به امر است يك معناي ديگري است، غير از آن مسائل ظاهري. ? آيا رسول مكرم اسلام(ص) هم مانند پيامبران ديگر بودند كه بعداً شأن امامت را پيدا كردند، و يا اين كه از همان زمان بعثتشان به رسالت، امام هم بودند؟

? اين را بايد از روايات استفاده كنيم. وقتي از طريق بعضي از آيات اثبات شد كه شأن رسول اكرم(ص) اشرف از همة انبيا است آن گاه به وسيله روايات مي توان اين مطلب را استفاده كرد كه ايشان هم زمان با مسئلة رسالت، مسئلة امامت را نيز داشتند كه البته بحث مفصلي دارد و بعداً به آن اشاره خواهيم كرد. ? آيا در فاصلة بين حضرت عيسي(ع) و بعثت پيامبر گرامي اسلام(ص)، پيامبري بوده است؟ 

? طبق برخي روايات احتمال مي رود بعضي از اجداد پيامبر اكرم(ص) مثل حضرت عبدالمطلب و هاشم از انبيا باشند. ? آيا شريعت حضرت عيسي(ع) را تبليغ مي فرمودند؟

? اگر شرايط حضرت عيسي(ع) باقي بوده باشد





بايد همان شريعت را تبليغ مي كردند در حالي كه چون شريعت تحريف شده بود، ظاهراً از صحنه كنار رفته بودند. ? با تشكر از اين كه در اين گفت وگو شركت نموديد. پي نوشت ها:

1. سورة توبه (9)، آية 12. 

2. سورة اسراء (17)، آية 71. 

3. سورة احقاف (46)، آية 12. 

4. سورة انعام (6)، آية 9. 

5. سورة احزاب (33)، آية 8. 

6. سورة نساء (4)، آية 165. 

7. سورة احقاف (46)، آية 35. 

8. سورة انبيا (21)، آية 73. 

9. سورة انعام (6)، آية 75. 

10. سورة مائده (5)، آية 16.


معرفت الله معرفت ولي خداست

سخنراني حجت الاسلام و المسلمين سيد مهدي ميرباقري 

اشاره: سخنراني ارايه شده، مربوط به پنجمين جلسه از سلسله نشست هاي ماهانه فرهنگ مهدوي است. اين نشست ها كه در آخرين پنج شنبه هر ماه از سوي مؤسسة فرهنگي موعود برگزار مي شود، از حضور صاحب نظران موضوعات مختلف در حوزة معارف مهدوي(ع) بهره برده است. 

مطلب پيش رو، سخنراني محقق گران قدر حجت الاسلام دكتر سيد محمد مهدي ميرباقري، استاد خارج اصول، و صاحب نظر در مباحث ولايت و امامت است كه در موضوع معرفت امام عصر(ع) انجام شده، و با تلخيص تقديم خوانندگان محترم مي شود. استاد ميرباقري در حال حاضر رياست «فرهنگستان علوم اسلامي» را در قم عهده دار است. موضوعي كه امروز قرار است در خدمت عزيزان باشم بحث معرفت امام زمان(ع) است كه بحثي گسترده و عميق به شمار مي آيد، لذا در اين جلسه بعضي از نكات قابل طرح را به اختصار خدمت شما عرض مي كنم. 

برخلاف تلقي عمومي بايد توجه داشته باشيم كه ولايت اولياي معصوم(ع) از اركان توحيد است؛ نه اين كه قبول ولايت ايشان امري زائد بر توحيد باشد.






اين مطلب تا حدودي از مسلمات مذهب ماست. در حديث شريف «سلسلة الذهب» كه با سند بسيار خوبي از امام رضا(ع) هم در منابع شيعي و هم منابع اهل سنت بارها روايت شده است، نقل كرده اند كه امام رضا(ع) در مسيرشان به سمت طوس از نيشابور كه رد مي شدند، جمع قابل توجهي از اهل قلم اين شهر دور كجاوة حضرت را گرفتند و درخواست حديثي كردند. حضرت رضا(ع) هم با رساندن سلسلة سندها به پيامبر اكرم(ص) و پس از آن جبرائيل، از قول خداوند متعال فرمودند:

كلمة لا إله إلّا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي.

مقام توحيد حصني است كه هر كس وارد اين حصن ايمن شود، هيچ رنج و عذابي به او نمي رسد. 

كجاوة حضرت كه حركت كرد، حضرت دو مرتبه پرده را كنار زدند، و سرشان را بيرون آورده و فرمودند: 

بشرطها و أنا من شروطها. 

به شرط آن و من از شرط هاي آن هستم. 

ما از اين دست روايات زياد داريم؛ 

ذيل آية «فاقم وجهك للدين حنيفاً ...1؛ چهرة جان خود را متوجه آن دين حنيف كنيد»: روايات تصريح دارند اين دين حنيف همان وجه اللهي است كه در آية شريفة «كلّ شيءٍ هالكٌ إلّاوجهه2؛ جز وجه او همه چيز نابود شونده است.» آمده است. در التوحيد صدوق، بصائر الدرجات، كتاب الحجة كافي رواياتي داريم كه مي فرمايند، اين دين حنيف ولايت در وجود مقدس اميرالمؤمنين(ع) و ائمه اطهار(ع) تجلي يافته است. 

در ادامه، آيه مي فرمايد اين ديني كه ما آن را با انبيا براي شما فرستاديم علاوه بر آن كه فطري است و در وجود همة شما قرار داده شده شما را





به آن دعوت مي كنيم. دعوت بدون گرايش فطري تأثير ندارد. روايت داريم كه اين فطرت همان توحيد است. معنايش اين است كه ميل به خضوع، خشوع، سجود در مقابل خداوند و عبوديت در باطن همة انسان ها قرار داده شده است و انسان مفطور به انيّت و انانيت و خود محوري نيست. 

در تفسير علي بن ابراهيم قمي آمده كه امام معصوم(ع) فرمودند: «دين فطري اين است: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله»؛ تمام اين توحيد است نه اين كه اول توحيد باشد و بعد از آن نبوت و ولايت. به عبارت ديگر، بايد در برابر خداي متعال خضوع و خشوع داشته باشيم و ولايت حضرت حق را نسبت به خودش بپذيريم. مقام ولايت همين پذيرش ولايت خداي متعال بر ارادة خود است كه در افراد به اندازه هاي متفاوتي جلوه مي كند. بزرگاني مثل مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان مي فرمايند: مقام امانت همان شأن براي رسيدن به مقام ولايت است و آن امانتي كه در قرآن بيان شده تنها انسان ظرفيت پذيرش آن را داشت، مقام ولايت است كه هر كس به اين مقام برسد ولي الله مي شود كه: 

ألا إنّ أولياء الله لاخوف عليهم و لا هم يحزنون.3

آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمي است و نه آنان اندوهگين مي شوند. 

و يا به تعبير روايات قدسي خداوند شنوايي، بينايي و گويايي و تمام حركات و سكنات او را تحت الشعاع قرار مي دهد.4 يعني انسان با تمام وجود، همة قواي خودش را از سر خضوع، تذلل، انكسار و خشوع به ولايت خداوند تسليم مي كند. در اين صورت همة حول و قوة





او مجراي مشيت و ارادة خداوند مي شود. هر كس به اين جا رسيد «وليّ» است و در اين مقام حول و قوة انسان ديگر تحت ارادة خودش نيست. نه اين كه مجبور باشد بلكه او با اختيار خودش حول و قوه اي را كه در اختيار داشته تسليم كرده و به مقام رضا رسيده و به جريان مشيت الهي راضي مي شود. 

مقام ولايت براي نبيّ اكرم(ص) و اهل بيت معصومشان(ع) بدون حجاب وجود دارد. بر اساس روايات ما، چهارده معصوم(ع) در منزلتي هستند كه بين آن ها و حضرت حق حجابي نيست. آن ها مستقيم تحت ولايت خداوند متعال هستند و آن ولايت را تحمل مي كنند كه تحمل و پذيرش آنچه ايشان پذيرفته اند در توان احدي نيست. در بصائرالدرجات، كتاب الحجة كافي و جاهاي ديگر روايات معتبري داريم كه فرموده اند: «آن قدر امر ولايت الهي سنگين است كه تنها سه دسته اند كه توانايي پذيرش آن را دارند: ملك مقرب، نبي مرسل و بنده اي كه خداوند قلبش را براي ايمان آزموده باشد.»5 حتي اين دسته كه انسان هاي صاحب ظرفيت و حامل ولايت معرفي شده اند، تحمل منزلتي از ولايت چهارده معصوم(ع) را ندارند. 

باز در روايت ديگري فرموده اند: «عبادت ما ناشي از آن مقام معرفتي است كه خداوند به ما داده است، چرا كه معرفت هميشه مقدمة عبوديت است.» 

مقام «محالّ مشيّة الله؛ ظرف مشيت الهي شدن» مخصوص اين چهارده نور پاك(ع) است. هيچ پيامبر الواالعزم و ملك مقرب و بندة ممتحني به اين مقام راه ندارد. بقيه پس از آن تحت ولايت ايشان قرار مي گيرند و شعبه اي از ولايت آن هاست كه به سايرين داده مي شود. شما توجه كنيد حتي انبياي





اولوالعزم اگر به جايي مي رسند به واسطة اولياي معصوم(ع) است. ذيل آية «و إنّ من شيعته لإبراهيم»6 روايات رسيده، بيان كرده اند كه ابراهيم خليل الله هم شيعة اميرالمؤمنين(ع) و در شعاع وجودي ايشان بوده است. 

بحث هاي پردامنه اي اين جا هست. توجه داشته باشيم كه اين ها اسرار روايات است و خيلي نبايد آن ها را مطالعه كرد. در اين محفل نوراني هر جا احساس كرديد مطالب براي شما سنگين است طبق فرمايش معصوم(ع) از آن عبور كنيد و نايستيد والّا زمين گير مي شويد. علم اين مطالب را به اهلش واگذار كنيد. اگر مطلبي را فهميديد و هضم كرديد خوب است ولي آن جايي را كه نفهميديد عبور كنيد؛ چون اين روايات براي همة بشريت بيان نشده اند. شما نگاه كنيد يك نفر نمي تواند همة غذاهايي را وجود دارد بخورد، بعضي مال مريض هاست و بعضي هم مخصوص مزاج هاي مختلف. اگر شما از روايت سنگين عبور نكنيد خداي ناكرده ممكن است به انكار برسيد. به هر حال رزق ما نبوده و بايد عبور كنيم. هر وقت رزق ما شد ان شاءالله مي فهميم. 

روايات متعددي داريم كه مي فرمايند: «ما [اهل بيت] جسممان از مرتبة اعلي عليين است و روحمان بالاتر از آن و مؤمنان روحشان از منزلة جسم ما هستند.» ذيل آية 18 سورة مطففين روايتش را ملاحظه كنيد. 

روايات فراواني هم داريم كه در منابع حديثي ما به خصوص در بصائرالدرجات مرحوم صفار اين روايات آمده كه انبيا از اين جهت به مقام نبوت رسيدند كه ميثاق ولايت را در كنار ميثاق توحيد پذيرفتند. تا جايي كه بعضي روايات مي فرمايند: «هيچ پيامبري نبوتش كامل نشد مگر به ميثاق ولايت ما.» به خصوص دربارة انبياي اولوالعزم آمده





كه ولايت و سيرة تك تك ائمه(ع) بر آن ها عرضه شده و آن ها پذيرفته اند و بر آن عزم نموده اند. بنابراين براي ديگران رسيدن به مقام ولايت كه همان رسيدن به مقام توحيد است جز از طريق اسقا و چشيدن ولايت معصوم متصور نيست. 

مرحوم مجلسي در اوايل جلد 26 بحارالانوار روايت كرده اند از حضرت امير(ع) كه فرمودند: «مقام معرفت الله همان مقام معرفت وليّ خداست به نورانيت و اگر كسي به اين مقام رسيد عارف و مستبصري در دينش مي شود كه به مقام شرح صدر رسيده است.»7 يعني تحمل ولايت و مقام اقرار به ولايت و شرح صدر، مقام معرفت به نورانيت است. وقتي قلب نوراني شد. باب هدايت به رويش باز مي شود. همان مقام شرح صدر، مقام نورانيت رب است: 

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو علي نورٍ من ربّه.8

پس آيا كسي كه خدا سينه اش را براي [پذيرش] اسلام گشاده، و [در نتيجه] برخوردار از نوري از جانب پروردگارش مي باشد. [همانند فرد تاريك دل است]؟

من حدس مي زنم اين همان مقامي است كه جناب ابراهيم به دنبال نور رب مي گشت و مي گفت: 

هذا ربي.9

اين پروردگارم است.

در كتاب الحجة كافي روايات فراواني در باب وجوب اطاعت از امام و معرفت امام آمده و پس از اشاره به اين كه يكي از اركان توحيد معرفت امام است، فرموده اندكه اگر كسي به اين مقام نرسد در تاريكي و سردرگمي زندگي مي كند و عبادتش ديگر عبادت الله نيست؛ چون معرفت نداشته است. معرفت تنها به معرفت ولي الله حاصل مي شود و معرفت ولي الله هم همان مقام معرفت به نورانيت و مقام عزم و اقرار است. 

دربارة سنگيني اين مقام روايت شده





كه آن را به حضرت يونس عرضه كردند و او اقرار نكرد، و خدا او را به شكم ماهي فرستاد تا اقرار كرد. البته با توجه به روايات قبلي كه اصل نبوت او منوط به پذيرش و اقرار ولايت اهل بيت(ع) بيان شده بود بايد اين اقرار نكردن را ثبات و قرار نداشتن او در اين ولايت بدانيم. او تنها با يك ترك اولي از اين ولايت خارج شد و به همين جهت بود كه قرآن كريم مي فرمايد:

لولا أنّه كان من المسبّحين للبث في بطنه إلي يوم يبعثون.10

ثبات و استقرار همان سختي عمدة كار است كه آن را «صعب مستصعب؛ دشوار دشوار شده» خوانده اند. عزم بر امامت يعني اين كه شخص ذكر نسبت به عهد امامت را فراموش نكند. البته فراموشي نه به معناي از ياد بردن، بلكه به معناي توجه نداشتن است و بر همين اساس آية زير تفسير مي شود. 

نسوا الله فنسيهم.11

خدا را فراموش كردند، پس [خدا هم] فراموششان كرد. 

چنين افرادي از كانون توجه خدا بيرون مي روند و خداوند رهايشان مي كند و الّا خداوند كه احدي را به معناي متعارف آن فراموش نمي كند. 

در اين راستا نسيان خداوند متعال مانع توحيد است و اقرار و عزم از شرايط توحيد. وجود مقدس اميرالمؤمنين(ع) در ضمن تفسير سورة اعراف چند معنا را بيان مي كنند كه يكي از آن ها چنين است:

ما اعراف هستيم. هيچ كس نمي تواند خدا را بشناسد جز از طريق ما.12

و سپس حضرت ادامه مي دهند كه خداوند ما را ابواب، صراط، سبيل و وجه خود قرار داده است بي آن كه دستانش بسته باشد.13

در روايت ديگري كه در تفسير صافي ديدم ذيل آية: 

و ما





خلقت الجنّ و الإنس الّا ليعبدون.14

من جن و انس را نيافريده ام جز براي آن كه مرا بپرستند.

براي عبوديت، نه اين كه عبادت كنند؛ يعني عبد شوند و به مقام خضوع و خشوع و تذلل برسند. انسان براي شرك خلق نشده بلكه خلق شده است تا همة زندگي فردي و اجتماعي اش غرق در توحيد بشود، و انوار توحيد در او جاري گردد. وجود مقدس امام حسين(ع) در جمع اصحابشان فرمودند:

خداي متعال بندگان را نيافريده مگر براي اين كه به مقام معرفت برسند. آن معرفتي كه وقتي كسي به آن مقام رسيد، حتماً سجده و خضوع و عبادت مي كند.15

فقدان خضوع و عبادت ناشي از نبود معرفت است و انسان هنگامي كه معرفت پيدا مي كند به طور طبيعي به عبوديت مي رسد. خدا رحمت كند استادي داشتيم كه مي گفت سرّ اين كه بعد از عرفات وارد مشعر مي شويد اين است كه وقتي انسان به معرفت مي رسد اجازه راه پيدا كردن به «حُرمات الله» را به او مي دهند. چون حرمت ها را نگه مي دارد. بعد مثال مي زد و مي گفت ما در كوچه الك دولك بازي مي كرديم و كاري به آدم هايي كه مرتب از كنار ما رد مي شدند نداشتيم و حتي اگر چوب به سر و صورت آن ها مي خورد اعتنا نمي كرديم ولي همين كه معلممان مي آمد دست برمي داشتيم و كنار مي كشيديم. چون او رامي شناختيم و حرمتش را نگه مي داشتيم. 

عبوديت حاصل معرفت است و پيداست كه اين معرفت اصلاً عادي نيست. بالاترين حالت آن همان است كه اميرالمؤمنين(ع) فرمودند:

من لحظه اي تو را براي جنت و نار عبادت نكردم بلكه تو را شايسته عبادت يافتم و يافتم كه تو شايسته اي كه در مقابلت





خضوع و تذلل داشته باشم و شايسته است كه من بنده باشم. تو عزيزي و صاحب كبريا هستي و من شايستة تواضع كردن.

اين بالاترين مرتبة توحيد است كه بايد او معبود باشد و من عابد و همان است كه حضرت در خطبة قاصعه فرمودند:

الحمد لله الذي لبس العزّ و الكبرياء ... و جعلهما حملاً و حرماً و جعل اللعنة علي من نازعه فيهما. 

خداوند رداي عز و كبريا را پوشيده و آن دو را قرق گاه خويش قرار داده است. انساني كه طعم توحيد را چشيد نه تنها از شرك مستغني مي شود كه از بهشت و جهنم هم بي نياز مي گردد. از حضرت پرسيدند كه معرفت خداوند چيست؟ فرمودند: 

يعني هر كس امام زمان خويش را بشناسد.16 

و به عبارت ديگر معرفت امام، معرفة الله است. 

در جاي ديگر حضرت مي فرمايند: 

كه خداوند نشانه اي بزرگ تر از من ندارد.17 

و طبيعي است كه بزرگ ترين آيه بهترين نشانه و راهنماست. والّا كسي كه ماه و خورشيد را بشناسد كه خدا را نشناخته است. 

معرفة الله آن است كه شخص آن آية اعظم خدا و نوري را كه در همه جا جاري است18 بشناسد. هدايت به خداي متعال از طريق اين مشكات انوار انجام مي شود. روايات ذيل اين آية نور بسيار متعدد است كه مي توانيد در توحيد صدوق و ديگر كتاب ها ملاحظه كنيد. 

الله نور السموت و الأرض... . يعني همة عوالم وقتي هدايت مي شوند به وسيلة اين نور الله است. مَثَل نور، وجود مقدس رسول الله(ص) و مشكات صدر و سينة ايشان است. چراغي كه در ايشان برافروخته شده علم و مقام نبوت كليه اي است كه به نبي اكرم(ص)





داده اند.19 

... المصباح في زجاجة. 

زجاجه، وجود مقدس اميرالمؤمنين(ع) است كه همانند يك شيشة بلورين هم نور در درونش قرار مي گيرد و هم محافظ آن است و باعث درخشش بيشتر نور مي شود. 

حضرت فرمودند: آن صدر اميرالمؤمنين(ع) است كه اين علم به قلب ايشان منتقل شده است و لذا معرفة الله و هدايت الهي به وسيلة اين نور محقق مي شود كه همان مشكات و وجود مقدس نبي مكرم خدا(ص) و امير مؤمنان(ع) است. اين چراغ هدايت در قلب نبي اكرم(ص) بوده و از آن جا به قلب اميرالمؤمنين(ع) منتقل شده است. 

... يوقد من شجرة مباركة. 

اين چراغ از يك شجرة زيتونه اي نور مي گيرد كه همان اميرالمؤمنين(ع) است.20 يعني اميرالمؤمنين(ع) و آن درخت زيتون بايد باشد تا اين چراغ روشن بماند. اين نور را به هر كس نمي شود داد؛ بايد آن روغن زيتون در درونش ريخته باشند تا چنين نوري از او متجلي شود. 

ذيل آية: 

من يؤت الحكمة فقد اُوتي خيراً كثيراً21

از حضرت دربارة معناي «خير كثير» پرسيدند، ايشان پاسخ دادند:

طاعت خدا و معرفت امام(ع). 

از همين جاست كه مي توان به سرّ عباراتي نظير آنچه در زيارت جامعه است، پي برد كه مي فرمايد: 

هر كس خداوند را اراده كند، از شما آغاز مي نمايد؛ و هر كس به خدا رو مي كند و او را به وحدانيت مي خواند، به شما رو مي كند.22

در نگاه اول شايد عزم بر اين مطالب ساده بيايد ولي وقتي كمي استمرار پيدا مي كند، تازه سختي اش مشخص مي شود. وقتي امام زمان(ع) تشريف مي آورند نامة سر به مهري به همراهشان دارند كه 313 ياري كه با طي الارض و مقامات قابل توجهي كه دارند، پيش





ازهر كس ديگري خود را به حضرت رسانيده اند با ديدن آن نامه يك دور كل دنيا را مي چرخند و مي گويند شايد امام كس ديگري باشد و بعد كه كس ديگري را نمي يابند مجدداً به خدمت حضرت باز مي گردند. تحمل مقام توحيد آسان نيست.

عرض كردم منزلت اين موضوع فقط از آن چهارده معصوم(ع) است. بقية مراتب توحيد از اين طريق واقع مي شود. به خصوص وقتي به سمت عصر ظهور حركت مي كنيم مهم ترين شاخصة آن دوران همين معرفت امام است. اگر به من بگويند عصر ظهور را تعريف كنيد مي گويم، عصري است كه مردم به مقام حكمت مي رسند و خداوند درهاي حكمت را كه همان معرفت امام است به روي مردم باز مي كند، انوار معرفت امام نازل مي شود، و قلوب و جسم ها كامل مي گردند. جنس همة لذات از توحيد و ولايت مي شود. ما وقتي به اين عصر نزديك مي شويم پيش از هر چيز ديگري به معرفت امام(ع) نيازمنديم. بوش و امثال او در جنود ابليس هستند ولي مهم ترين جايي كه ابليس، بشر را متوقف مي كند همين جاست. صراط مستقيمي را كه ابليس قسم خورده بود مردم را از آن باز مي دارد،23 به اميرالمؤمنين(ع) تأويل شده است. شيطان اين جا رجزخواني مي كند چون اگر اين راه بسته شود ديگر راهي باقي نخواهد ماند. حتماً اين روايت را ديده ايد كه كسي كه از بيراهه مي رود هرچه تندتر برود بيشتر دور مي شود. شيطان در اين مسير بت هاي بسياري براي سرگرمي بشريت تراشيده كه آخرين آن ها همين دموكراسي غربي است. البته به ساحت قدسي ربوبي كه برنمي خورد بالاخره راه حق و باطل روشن است تا هر كه هر كدام را خواست انتخاب





كند. 

هرچه به عصر ظهور نزديك مي شويم بايد درك مان از ولايت گسترش پيدا كند و بيشتر شود؛ به خصوص اين درك بايد صبغة اجتماعي بيابد چون عصر ظهور عصري است كه جامعه بر محور ولايت ولي الله شكل مي گيرد. مؤمنان به شرح صدر در ايمان مي رسند و همة حساسيت هايشان را بر محور بندگي خداوند پرستش دنيا تنظيم مي كنند؛ نه مثل الآن كه با طرح توسعة پايدار بر محور ليبرال دموكراسي لوازم تحقق انانيت را در همه جا متجلي مي كند.

آدم ها گاهي اوقات شرح صدر در كفر دارند كه در اين صورت هزاران نفر را با لذت مي كشند. گاهي هم شرح صدر در كفر ندارند. ولي احساسي هم نسبت به فجايع به آنها دست نمي دهد و از اين كشتارها دچار تألم نمي شوند و بيشتر دنبال دنياپرستي هايشان هستند. 

ما هرچه به دوران ظهور نزديك تر مي شويم بايد خودمان را به اين منزلت نزديك تر كنيم تا جايي كه همه چيزمان بر اساس تولي و تبري تنظيم شود و هر نوع همكاري سياسي، اقتصادي، فرهنگي و همدلي هاي ما بر اين مبنا شكل بگيرد. طولاني شدن غيبت هم تا زماني ادامه پيدا مي كند كه تحمل ولايت به وجود بيايد تا پس از ظهور ديگر انشعابي در درون دستگاه حضرت پديد نيايد و اين آن چيزي است كه ما بايد براي آن تلاش بكنيم.


استشراق و مستشرق

خاورشناسان و پژوهش هاي قرآني

محمد محسن علي الصغير

ترجمه: محمد صادق شريعت تعريف استشراق

استشراق در تعبيري موجز عبارت از آن دسته از پژوهش هاي غربياني است كه در خصوص ميراث شرق و به ويژه مسايلي مرتبط با تاريخ، زبان، ادبيات، هنر، علوم، عادات و سنن آن انجام مي پذيرد.1

بنابراين خاورشناس فردي است از ديار






مغرب زمين كه ميراث شرق و هر آن چه را كه به نوعي به تاريخ و زبان و ادبيات و هنر و علوم و عادات و سنن او تعلق دارد، بررسي مي كند و مي كاود. 

يك خاورشناس براي كاوش اين ميراث ناگزير از داشتن ابزارهايي است كه او را به هدف مورد نظر خود رهنمون مي شوند. يكي از ابزارهايي كه يك مستشرق بايد به آن مجهز گردد فراگرفتن كامل زبان مشرق زمين، و تخصص يافتن در زباني است كه آثار عمده و برجسته اي در زمينه هاي تاريخ، هنر، ادب و علوم از خود بر جاي نهاده است. اين زبان بي ترديد «زبان عربي» است. به همين دليل است كه «آلبرت ديتريش» خاورشناس معاصر آلماني عقيده دارد كه مستشرق پژوهنده اي است كه مي كوشد شرق را بكاود و بفهمد و از اين رو تا زماني كه زبان شرق را به طور كامل فرا نگرفته باشد نمي تواند به نتايج درست، دست يابد.2

اصطلاح استشراق به دوران قرون وسطي و حتي به دورتر از آن بازمي گردد يعني به دوراني كه درياي مديترانه در آن هنگام وجود داشت. چنان كه گفته شده است اين دريا در وسط جهان واقع شده بود و تمام جهات اصلي در ارتباط با آن مشخص مي شد. 

هنگامي كه مركز ثقل رويدادهاي سياسي از درياي مديترانه به شمال انتقال يافت، باز هم اصطلاح شرق از بين نرفت تا خود دال بر كشورهايي باشد كه در شرق درياي مديترانه قرار گرفته بودند.3

به نظر مي رسد كه اصطلاح شرق از نظر جغرافيايي تنها منحصر به اين نقطه نشده بلكه نقاط غربي جزيرةالعرب و نيز شمال افريقا را هم در بر مي گرفته

است. اين اصطلاح پس از





فتوحات اسلامي رواج يافت. 

بنابراين كشورهايي نظير مصر، مغرب و شمال افريقا و مردم ساير كشورهاي شرقي كه عربيت را اختيار كردند، در قلمرو اصطلاح شرق برشمرده شدند، چرا كه دين آن ها اسلام و زبانشان عربي بود. 

همچنان كه اصطلاح شرق از مرزهاي جغرافيايي پا فراتر نهاد و تا غرب شبه جزيره و شمال افريقا را فراگرفت، اصطلاح استشراق هم از حوزة غربي ها خارج شد و به طور كلي بر هر عرب شناس اطلاق گرديد هرچند كه آنان مسلمان نبودند و به زبان عربي هم سخن نمي گفتند. 

كار اين دسته از خاورشناسان هم آن بود كه در زبان و ادبيات شرق به كاوشگري و تحقيق بپردازند هرچند كه خود نيز شرقي بودند. از همين رو اين تعريف و اصطلاح نيز شامل حال آنان شد و آن ها هم در جرگة «خاورشناسان» جاي گرفتند. 

در پرتو آن چه گفته شد، اطلاق استشراق روسي بر كسي كه با ابزارهاي ياد شده، مسايل فرهنگي شرق را مي كاورد بي راه نخواهد بود. همچنين اطلاق استشراق ژاپني يا استشراق امريكايي يا استشراق انگليسي.

اسلام و زبان عربي در نظر استشراق به عنوان موضوعي پربار جلوه كرد و بر ديگر موضوعات برتري جست براي قرآن كريم تقدير چنين بود كه در يك زمان اسلام و زبان عربي را در آغوش خود بپرورد تا آنجا كه قرآن يكي از غني ترين موضوعات در نظر خاورشناسان در آمد. آنان تمام جزئيات و كليات قرآن را كاويدند و بررسي ها و تحقيقات آكادميك را در پيرامون قرآن به شكلي جالب توجه و اعجاب آور مطرح ساختند. انگيزه هاي استشراق

به طور كلي استشراق در بررسي و كاوش هاي عربي و اسلامي خود داراي انگيزه هايي بوده





است. اين انگيزه ها از نظر شدت و ضعف با يكديگر تفاوت دارند و در كل مي توان آن ها را به سه دسته تقسيم كرد:

1. پژوهش ها و بررسي هايي كه به انگيزه هاي تبشيري انجام پذيرفته است. 

2. پژوهش هايي كه در پس آن ها اغراض و اهداف استعماري نهفته است. 

3. تحقيقات و پژوهش هايي كه صرفاً به انگيزه هاي علمي، انجام يافته است. 

اينك براي روشن تر شدن حقيقت، به تشريح هر يك از موارد سه گانة فوق مي پردازيم. 1. انگيزه هاي تبشيري

«رودي بارت» بر اين عقيده است كه هدف اصلي تلاش هاي خاورشناسان در سال هاي آغازين قرن دوازدهم ميلادي و نيز در قرون بعدي، عبارت از همان «تبشير» بوده است. وي تبشير را چنين تعريف مي كند: 

تبشير يعني به مسلمانان با زبان خودشان بباورانند كه اسلام دين باطلي است و در عوض زمينة گرايش و جذب آن ها را به دين مسيح فراهم سازند. 

مي توان همين نكته را از كتاب بزرگي كه به قلم «نورمن دانيل» و با عنوان اسلام در سال 1960م نگارش يافته به خوبي استنباط كرد.4

اتهامات خاورشناسان تبشيري دربارة اسلام و قرآن و پيامبر در كتابي به نام المبشرون و المستشرقون في موقفهم من الاسلام به قلم استاد «محمد البهيّ» ذكر شده و مؤلف كوشيده است تا آن ها را اثبات كند. اين كتاب از سوي دكتر «محمد يحيي الهاشمي» مورد نقد و بررسي قرار گرفت. وي ضمن ردّ كل كتاب، بيشتر مقاصد حاشيه اي خاورشناسان را نيز مورد انتقاد قرار داد و تمام آن ها را نفي كرد.5

البته ما نمي توانيم اين اتهامات را اجمالاً و يا مفصلاً نفي كنيم. زيرا برخي از اين اتهامات تا حدودي هم صحيح و درست به نظر مي آيند، از





طرفي ما نمي توانيم تمام تحقيقات و تلاش هاي خاورشناسان را بي فايده بخوانيم و آن ها را همه از نوع تلاش هاي تبشيري بدانيم. 

چنين قضاوتي خالي از غلو و تندروي نيست. بلكه ما مي توانيم برخي از تلاش هاي خاورشناسان را درست و صواب قلمداد كنيم و برخي ديگر را مورد اتهام قرار دهيم. 

طبيعي است كه خاورشناسان هم انسانند و در ميان انسان ها هم افراد سطحي يافت مي شوند و هم افراد دقيق و ژرف نگر. 

مشاهده مي شود كه گروهي از خاورشناسان چه در زمان هاي گذشته و چه حتي در زمان ما ادعا مي كنند كه قرآن معجوني است از خرافات و اسلام مجموعه اي است از بدعت ها و مسلمانان، افرادي وحشي و خونريزند. كساني همچون «نيكلا دكيز»، «فيفش»، «فراچي»، «هوتنگر»، «ويلياندر» و «بريدو» در جرگة همين مستشرقان جاي دارند.6

اين گروه از خاورشناسان به انگيزه هاي تبشيري مردم را به چشم پوشي از قرآن و اسلام مي خوانند و مي كوشند اهميت اين دو را اندك جلوه دهند و مردم را از اطراف آن ها پراكنده سازند و براي فريب ساده لوحان و بدگمانان پرده هاي ضخيمي بر تاريخ درخشان اسلامي بيفكنند. اما اظهارنظرهايي كه تحت اين نقاب ها و پوشش ها انجام مي پذيرد، به سخنان و اظهارنظرهاي احساسي و عاطفي شبيه تر است و لذا نمي تواند مقبول نظر پژوهندگان واقع شود. 

گروهي از خاورشناسان آلماني و يهودي همچون «ويلژف گلدزيهر» و بول به اين باور گراييده اند كه قرآن پس از وفات پيغمبر(ص) و در همان دوران صدر اسلام تحريف و تبديل شده است. 

اينان همچنين درباره شخص پيغمبر(ص) مي گويند كه آن حضرت مبتلا به صرع بود! و آن چه را كه وي وحي مي ناميد همان سخناني بوده كه در پي نوبه هاي صرع بر





او فرود مي آمد! پيغمبر در حالت صرع، تعادل خود را از دست مي داد، عرق مي كرد و دچار تشنجات بسياري مي شد و كف از دهانش بيرون مي آمد آن گاه چون بهبود يافت ادعا مي كرد كه به او وحي شده است و سپس آن چه را كه وحي پروردگارش مي پنداشت، بر مؤمنان مي خواند.7

گروهي از خاورشناسان منصف و به خصوص «سرويليام موير» در كتاب خود به نام زندگي محمد به اين ادعاهاي دروغ پوشالي پاسخ گفته اند. آن چه موير در اين كتاب دربارة مقام قرآن و عدم تحريف آن گفته خود بهترين رديه بر اين شرارت ها و كينه توزي هاي كوركورانه است. موير سخنان اين مستشرقان را فرار از بحث استوار علمي تلقي كرده است. 

وي در اين كتاب به بحث دربارة پديدة وحي پرداخته و دروغ ها و ادعاهاي نادانان دربارة حالات صرع آن حضرت را نفي كرده است. وي مي گويد: 

كسي كه به صرع مبتلاست از آن چه كه در اثناي اين حالت بر او واقع مي شود چيزي به ياد نمي آورد. زيرا حركت شعور و انديشه كاملاً در اين حالت متوقف مي ماند.8

اين نكته اي است كه ما در حالت بي هوشي و اغما هم آن را آشكارا مشاهده مي كنيم. پدر«هنري لامنس» و «ون هامر» نيز عقيدة «موير را دربارة تفاوت ميان حالت صرع و وحي، تأكيد كرده اند.9

برخي از اين خاورشناسان نيز ادعا مي كنند كه پيامبر(ص) جادوگر بوده و از آن جا كه از رسيدن به مقام پاپ ناكام مانده دست به اختراع آيين جديدي زد تا از دوستانش انتقام گيرد.10

«اميل در منگهام» يكي از مستشرقاني است كه به اين ياوه گويي رسواخيز پاسخ داده و با حمله به اين دروغ گويان اباطيل و اتهامات سخيف و مخالف





با واقع ايشان را رد كرده است.11

بدين ترتيب در واقع خاورشناسان تندرو پاسخ خود را از دهان مستشرقان منصف شنيدند. 

واقعيت آن است كه بسياري از راه هايي كه برخي از مستشرقان پوييده اند، فاقد ويژگي يك تحقيق علمي است. و به همين خاطر از سوي ديگر مستشرقان مردود شناخته شده اند. چرا كه اين تحقيقات متكي به هيچ دليل ديني يا تاريخي يا واقعيت اجتماعي شناخته شده اي نبود و تنها بر هواهاي نفساني و گرايش به عواطف و احساسات اتكا داشت كه از اين بابت بايد واقعاً اظهار تأسف كرد. 2. انگيزه هاي استعماري

گاه انگيزه هاي استعماري در كشورهاي عربي و اسلامي مستشرقان را بر آن مي داشت كه زبان شرق را فراگيرند و در يكي از فنون مربوط به شرق تخصص حاصل كنند. وجود همين انگيزه گاه سبب مي شدكه در نزد مستشرق احساسي خاص نسبت به مسايل شرق ايجاد شود، اما اين احساس به گونه اي نبود كه بر سرشت استعمارگري آنان غالب آيد، بلكه اين احساس تابع طرح هاي از پيش ترسيم شدة استعمار مي شد. مثلاً در اين راستا كوشش مستشرقان آن بود كه مسلمانان را در اعتقادات خود دچار ترديد و دودلي كنند و يا آرمان هاي آنان را سبك بشمارند و پيشوايان ايشان را مورد انتقاد و نكوهش قرار دهند و از اهميت ميراث آنان بكاهند. 

گاه سرشت كار اين نكته را برمستشرق ديكته نمي كرد اما هدف اول و آخر استعمار از تلاش و كار مستشرق در اين جا و آن جا همين بود. 

از اين رو گاه شيوة استعماري، با برنامه هايي كه براي كار مستشرق تدارك مي ديد، همچون ايجاد تفرقه در ميان مسلمانان و برجسته كردن وجوه اختلاف و يا





تعدد مذاهب كار استشراق را به رسوايي مي كشانيده ملحوظ كردن اين اهداف خاورشناس را به بزرگ كردن اين گرايش ها و درگيري ها سوق مي داد و آن گاه بود كه او مي توانست از ميان اين شكاف ها زهر خود را در ميان مردم بپراكند و چنين وانمود كند كه اسلام دين تفرقه و دشمني و شكاف است. در اين گونه موارد خاورشناس اغلب اموري را كه در دين نبود به اصطلاح به صورت «من درآوردي» به دين مي افزود و مسايلي را كه اتفاق نيفتاده بود، واقع شده مي پنداشت و آن ها به مناقشه مي پرداخت. اين موارد به ويژه در اموري كه به دين، ميراث، تاريخ كشورها يا به تصوير كشيدن جامعه و يا پژوهش هاي روان شناختي ملت هاي استعمار شده مربوط مي شد، رواج بيشتري مي يافت. 

به عنوان نمونه «كريستين اسنوك هورگرونيه» (1857 _ 1936 م) يكي از مستشرقاني است كه بر آگاهي هاي علمي او از شرق بسيار تكيه مي شود. وي مؤلف رساله اي است موسوم به العيد المكي كه در سال 1880 م منتشر شده و تاكنون نيز ارزش خود را از دست نداده است. او در اين رساله به بررسي انتقادي آيات مربوط به ابراهيم در قرآن و اين كه او نخستين نياي اسلام و سازندة كعبه مي باشد پرداخته است. با اين همه وي در سال 1885م شش ماه به طور مخفيانه به منظور خدمت به اهداف استعماري، در ميان مسلمانان مكه زندگي كرد و در راه انجام مأموريت استعماري هلندي _ هندي خويش كتابي درباره مكه نوشت.12

كشورهاي استعمارگر امكانات و كمك اي گوناگوني در اختيار مستشرقان قرار مي دادند تا آن جا كه مي توان گفت انگيزه اقتصادي يا رسيدن به دستاوردهاي شخصي يا سياسي به





طمع برخورداري از مقام و پول و ثروت، محرك برخي از مستشرقان در امر شرق شناسي يا يكي از مرحجات و مقتضيات علاقمندي آنان به اين پيشه شد.

استاد «نجيب العقيقي» در اين باره مي گويد: هنگامي كه حكومت هاي غربي دست اندركار برقراري روابط سياسي با حكومت هاي شرقي شدند و خواستند مواريث آن ها را به يغما برند، از ثروت هايشان برخوردار شوند و ملل شرق را تحت استعمار خويش درآورند، مستشرقان را به جمع اطرافيان خويش افزودند و آن ها را محرم اسرار خود گرفتند و ايشان را در پوشش نظامي گري و يا امور ديپلماتيك به كشورهاي شرقي روانه كردند و كرسي زبان هاي شرقي را در دانشگاه هاي بزرگ و يا مدارس مخصوص و كتاب خانه هاي عمومي و چاپ خانه هاي دولتي به آنان سپردند و حقوق فراواني هم براي آنان در نظر گرفتند و به القاب بزرگ و عضويت در مجامع علمي مفتخرشان كردند.13

گاه انگيزة اقتصاديي كه كوشش هاي استعماري آن را موجب شده بود با اهداف علمي پيوند مي خورد بدين اعتبار كه استشراق مأموريت و شغلي عملي بود كه نخبگان و متخصصان بايد عهده دار آن مي شدند. «بنابراين استادان و مترجمان زبان هاي شرقي در قرون وسطي و مستشرقان اوليه و علماي فن جدل و... به خاطر بنيان نهادن نهضت اروپا بر ميراث عربي به پاداش هاي بسيار بزرگي دست يافتند».14 3. انگيزه هاي علمي

در حين بررسي جنبش خاورشناسي، متوجه اين نكته شد كه كلاً هدف علمي از پژوهش قرآن كريم و ميراث عربي يكي از سالم ترين انگيزه ها و شريف ترين اهداف بوده است.

بسياري از اين مستشرقان زبان عربي را به عنوان فرهنگ، ادب و تمدن لمس كرده اند و قرآن را نقطة اوج اين زبان دانسته و





با انگيزه هاي علمي و تنها به خاطر آگاهي از قرآن و لذت بردن ازآن به كاوش و پژوهش در اين كتاب بزرگ پرداخته اند و آثار بزرگ و قابل ستايشي در اين راه از خود بر جاي نهاده اند. 

البته اين قضاوت جنبة عمومي ندارد و موارد شاذّ و نادري نيز برخلاف آن چه گفته شد يافت مي شود اما مي توان ادعا كرد كه آن چه ما گفتيم در مورد بيشتر اين مستشرقان درست مي نمايد. 

به هر حال انگيزة علمي، با تمام ضمايم آن، والاترين انگيزه و هدف اين دسته از خاورشناسان قلمداد مي شود. 

شايان ذكر است كه همواره جدالي بزرگ ميان دانشمندان و اديبان ما و اين مستشرقان دربارة درستي اين انگيزه و يا نادرستي آن جريان دارد. استاد نجيب العقيقي ضمن نقل اين جدال ها به بررسي آن ها پرداخته و مخلصانه جانب مستشرقان را گرفته و گفته است كه استشراق كاري علمي و آزادانه است كه پايه هاي آن بر اصول تحقيق و ترجمه و تصنيف قرار دارد.15

با وجود آن چه گفته شد، ما وظيفه داريم كه در مقابل آثار و تلاش هاي مستشرقان در ارتباط با پژوهش هاي قرآني موضع احتياط را رعايت كنيم. زيرا آنان معمولاً مي خواهند قرآن را از طريق راه ها و شيوه ها و استنتاجات خود كه از فهم اصيل قرآني هم به دور است، به ويژه در زمينة تفسير و ترجمه، مقهور سازند. اما تفسير هر چند كه دقيق باشد، باز نمي تواند مقصود قرآن را آن چنان كه به زبان عربي قادر است، به زبان ديگر بيان كند و ترجمه نيز هر چقدر هم كه لفظ به لفظ صورت پذيرد باز هم با اصول بلاغي و ساختارهاي زيباشناختي اي كه





قرآن ارايه كرده است بسيار تفاوت دارد. 

همچنان كه ما بايد در برابر تفسير و ترجمة قرآن توسط مستشرقان، جانب احتياط را از دست ندهيم اين وظيفه را نيز عهده دار هستيم كه در كتاب هايي كه آنان دربارة تاريخ قرآن نگاشته اند و در آن ها مدعي تحريف قرآن شده اند به دقت بنگريم تا مبادا به همان لغزش ها و خلط هايي كه مستشرقان بدان ها دچار گشته اند، مبتلا شويم. 

اين ديدگاه نه بدان معناست كه ما ارزش و اصالت تلاش هاي مستشرقان را ناديده مي انگاريم بلكه اين امر ما را به بررسي انتقادي تلاش هاي آنان در جهت رسيدن به حقيقت علمي محض، سوق مي دهد.


اسلام شناسي اروپايي

نظري به اسلام شناسي اروپاييان

علامه سيد مرتضي عسگري مطلب حول اين سؤال دور مي زد كه چرا اسلام شناسان غربي براي دريافت اسلام تنها به كتب و متون مكتب خلفا مراجعه مي كنند، و معمولاً از متون مكتب امامت بهره اي نمي گيرند؟ من در گذشته فكر مي كردم علت اين است كه اروپا اولين بار با اسلام مكتب خلفا آشنا شده، و اصولاً ارتباط و اتصالش با آن هاست، و به علت دوري از ما، از متون ما بي خبر مانده است. 

در تاريخ مي خوانيم كه ناپلئون بناپارت در بهار سال 1798 ميلادي با 300 كشتي و در حدود 40000 سپاهي به سوي مصر حركت كرد، تا پس از تسخير مصر راه را به سوي تصرف هندوستان و خارج كردن آن از چنگال انگليسي ها هموار نمايد. او در اوايل تابستان پس از نبرد كوتاهي پيروزمندانه به قاهره وارد شد. ناپلئون تا سال 1801 در مصر ماند، و در سپتامبر اين سال با فشار نيروهاي انگلستان و عثماني آنجا را تخليه كرد. 

ناپلئون به همراه خود






يك هيئت علمي به مصر برده بود. اين دانشمندان در تمام مدت توقف ارتش فرانسه در آن سرزمين به كار تحقيق و تفحّص اشتغال داشتند. يك ثمرة كارهاي علمي اين دانشمندان، آشنايي علماي اروپايي با مشرق زمين، فرهنگ، آداب و مذاهب اين سرزمين بود. 

علوم خاورشناسي و باستان شناسي و زبان شناسي و مطالعة اديان و مذاهب و تاريخ مشرق زمين در همين نقطة عطف تاريخي تا حدود زيادي پايه گذاري شده و رشد يافتند.1

و نيز مي دانيم كه مسيحيان لبناني كه در شمار نخستين مناديان تجدّد فكري و ارتباط فرهنگي با غرب هستند، وسائطي فرهنگي ميان عرب زبانان و اروپاييان بوده اند، به ويژه كه در سال 1860 م. سپاه فرانسه با موافقت دول بزرگ در لبنان پياده شد، و ساليان دراز در اين كشور باقي ماند.2

اين جانب در گذشته ارتباط فرانسويان و انگليسيان با مصر، و ارتباط مسيحيان لبناني را با اروپا، مهم ترين عامل در چگونگي اسلام شناسي اروپاييان مي دانستم. در هر دوي از اين ارتباط و اتصال ها، غرب با اسلام مكتب خلفا، و با كتب و دانشمندان اين مكتب برخورد كرده بودند؛ لذا طبيعي مي دانستم كه اسلامي جز اسلام اين مكتب نشناسند، و رسمي ندانند. اين تفكر و شناخت گذشتة من بود. در واقع من كار ايشان را «حمل به صحت» مي كردم! 

اما پس از آمدن به ايران راز اصلي اين دوري را شناختم، و چون يك برق يك باره اين مشكل براي من حل شد. 

حقيقت مطلب اين بود كه اين ها كه مي خواهند اسلام را بشناسند، درصدد جستجو از حقيقت نيستند، و نمي خواهند يك دين الهي و آسماني را پي جويي كنند، و ابعاد مختلف آن را بيابند، و بشناسند. نه، اين ها در





صدد پي جويي و كشف نقاط ضعفي از اسلام و تاريخ شخصيت هاي آن ها هستند. 

در احاديث مكتب ما، پيامبر(ص) معصوم است، و رحمةللعالمين است، اشرف مخلوقات مي باشد، دارندة برترين صفات و اخلاقيات است و... 

البته روشن است چنين بينشي هدف آن ها را برنمي آورد؛ اما متأسّفانه آنچه مي خواهند به اسلام و پيامبر آن نسبت بدهند، در احاديث مكتب خلفا مي يابند. احاديثي كه به گفتة صاحبان همان مكتب، در نهايت اعتبار نيز هست! بنابراين اكثريت قريب به اتفاق اسلام شناسي هاي غربي از مدارك و متون مكتب خلفا انجام مي شود. 

مجموعة كارهاي خاورشناسان، آن ها كه در اسلام شناسي تخصص داشته اند، خواه در فرانسه يا خواه در هلند و بلژيك و روسية تزاري و انگلستان و اخيراً در آمريكا، همه و همه در همين خط بوده است. اين ها زحمت زياد كشيده اند، و تحقيقات وسيع كرده اند، و تمام اسلام را خوانده اند؛ از حديث و قرآن و تاريخ و فقه و كلام و... كه نشان بدهند اسلام حقيقت نداشته، اصالت نداشته، و الهي و آسماني نبوده است، و مدارك سخنان خود را در كتب مكتب امامت نيافته اند، تنها در مكتب خلافت مقصد و مقصود خويش را يافته اند. 

اسلام شناسي كه خود يهودي است _ چون «اگناس گلدزيهر» _ و يا آن كه مسيحي متعصبي است _ چون «ماسي نيون» _ و جوانب مختلف را نيز مي دانسته، البته تعهد داشته است كه كجا برود و از كه بگيرد، و چه بگويد. نوشته هايي كه از اينان به فارسي در آمده، امثال: محمد پيامبري كه از نو بايد شناخت نوشته «ويرژيل گيورگيو»، و محمد پيامبر و سياستمدار نوشته پروفسور «مونتگمري وات»، و جهان اسلام «پروفسور بوتولداشپولر»، و اسلام





در ايران «پروفسور پطروشفسكي»، و امثال آن، و از همه مهم تر دائرةالمعارف اسلامي براي تخريب اسلام در همة جوانب آن است، و اين ها ماية سخنان خود را در احاديث و تاريخ و تفسير مكتب خلفا يافته اند و بس. 

اين ها كه مي خواهند در شناخت اسلام به اروپا رفتگان و اروپاييان روي بياورند، مثل اين است كه از ابوجهل يا ابوسفيان بخواهند كه پيامبر و شخصيت والاي او را توصيف و معرّفي نمايد. كتاب هايي كه از زبان هاي اروپايي ترجمه مي شود و در مسائل اسلام شناسي تحقيق كرده است در واقع سم هايي هستند كه در پوششي از عسل پوشيده شده اند...

آخر شما چرا امام باقر و امام صادق(ع) را گذاشته، و به اسلام «ابوهريره» و «انس بن مالك»، و امثال ايشان رو مي آوريد؟ مگر پيامبر نفرمود: « دو چيز گرانقدر در ميان شما به جاي گذاردم: قرآن و عترتم، خاندانم را»؟

با توجه به تمام بررسي هايي كه انجام داديم، حال « مَن شاءَ فَلْيؤمِن و مَن شاءَ فَلْيَكفُر».

دردهاي جان كاه علي و فاطمه اين است. درد امام مجتبي و درد حضرت حسين نيز از همين جاست. 

روي آوردن به اسلام شناسي اروپايي بر باد دادن خون شهيدان جاودانة كربلاست. اين جا زحمات امام باقر و امام صادق(ع) بر باد مي رود. 

ما در اين جا چه وظيفه داريم و چه انديشه و احساس؟ پي نوشت ها: 

1. فرمانفرمائيان، حافظ، تاريخ قرون معاصر؛ اروپا در عصر انقلاب، صص 160 _ 159. 

2. حتي، فيليپ، تاريخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ج 2، ص939.


گروه هاي مذهبي انحرافي

بررسي ارتباط گروه هاي مذهبي انحرافي نوظهور در جهان غرب با فراماسونري

حيدررضا ضابط 

اشاره:

جهان غرب از قرن 17ميلادي و حتي پيش از آن، از دورة «رنسانس» به اين






سو، در جهت غيرديني كردن نگاه و نگرش مردم و سست كردن علايق ديني در زندگي روزمرة آنان تلاش كرده است. غرب در اين دوران به نام «اومانيسم» و «فردگرايي» به طور كامل درصدد مخالفت با استيلاي دين برآمد. پس از جنگ جهاني دوم و خصوصاً از دهة 1960 به اين سو، گروه هاي مذهبي غيرمتداول بسياري، خارج از چهارچوب اديان رايج، در غرب، ايجاد شده است كه هدف آن ها سكولاريزه كردن دين مي باشد؛ هرچند پايه گذاران اين جنبش ها خود را به عنوان معلمان روحاني و ديني معرفي كرده اند. طي مقالاتي كه در چند شمارة گذشته تقديم خوانندگان شد، نويسندة محترم به بررسي علل پيدايش، اعتقادات، و ديگر ويژگي هاي برجستة گروه هاي فوق پرداخت . در اين مقاله، ارتباط اين گروه ها با فراماسونري بررسي شده است، كه آن را با هم مي خوانيم.

يكي از ويژگي هاي گروه هاي مذهبي انحرافي در غرب، برقراري رابطه نزديك با «فراماسون»ها مي باشد. در دوران جنگ هاي صليبي و بعد از فتح بيت المقدس، يك گروه مذهبي و نظامي براي حفاظت از زائران مسيحي به بيت المقدس در سال 1118 تشكيل گرديد كه به «نائت تيمپلر» (The Knighe Templar) شهرت يافت. اين گروه در دوران جنگ هاي صليبي ثروت زيادي به دست آورد و در دوران اقامت خود در بيت المقدس با گروه يهودي به نام «كابالا» ارتباط برقرار كرده. مردم مصر اعتقادات مذهبي دوران فرعونيان را جزء باورهاي ديني خود قرار دادند. آن ها را مي توان از بنيان گذاران نظام سرمايه داري در دوران قرون وسطي در اروپا ناميد كه نظام بانكداري جديد را كه بر مبناي معاملات ربايي استوار است طراحي كردند.1

آن ها مراسمي را كه با دين مسيحيت كاملاً بيگانه





بود انجام مي دادند ولي بعد از پايان جنگ هاي صليبي، اين گروه در كشورهاي اروپا _ مخصوصاً در فرانسه _ با ثروت خود قدرت سياسي را به دست آوردند. اين گروه به دستور پاپ كليمنت پنجم توسط امپراتور فرانسه در سال 1312م. سركوب شدند. تعدادي از آن ها از فرانسه گريختند و در منطقه اسكاتلند بريتانيا پناهنده شدند. آن ها در اسكاتلند عقايد و مراسم ديني مصر باستان دوران فرعونيان را با عقايد مذهبي كاهنان جادوگر اقوام «سلتي» (celtec) ادغام نموده، به عنوان فراماسون ها ظاهر شدند.2

فراماسون ها خدا را به عنوان خالق كائنات انكار مي كنند و اعتقاد دارند كائنات به خودي خود به وجود آمده آند. آن ها در اعتقادات خود ادعاي «انسان مداري» و انسان محوري دارند. اين گروه با تشكيلات مرموز خود تاكنون با خداپرستي مبارزه شديد نموده اند. از قرن هيجدهم ميلادي آن ها حضور خود را از بريتانيا به ايالات متحده آمريكا گسترش دادند و فعلاً نيمي از مراكز آن ها در اين كشور وجود دارد.3

فراماسون ها فقط به سرمايه داران و سياستمداران برجسته حق عضويت در گروه خود را مي دهند. در بريتانيا و ايالات متحده آمريكا توسط فراماسون ها گروه هايي با عقايد معروف به «بوسي كروسين» (Bosicrucian) وجود آمده است و فقط اعضاي برجسته فراماسون ها حق عضويت در اين گروه ها را دارند. اين گروه ها ادعا مي كنند كه از بعد عرفاني موجود در تمامي اديان پيروي مي نمايند، ولي مراسم عبادي آن ها را جادوگري تشكيل مي دهد4.

در قرن بيستم در انگلستان گروه هاي ديگري به نام «جامعه روشنايي درون» (The society of inner Light) به وجود آمدند كه عرفان واقعي را حداكثر بهره مند شدن از لذات جنسي و مادي مي دانستند و اعتقاد داشتند در بهره مندي از





هر گونه لذت جنسي و مادي هيچ گونه ملامت روحي و ندامت نبايد در شخص به وجود آيد.5

در ايالات متحده آمريكا با حمايت فراماسون ها گروه هاي جديدي با عنوان «مشركان جديد» (Neo-Pagans) به وجود آمده است كه اعتقادات و سنت هاي بوميان قاره آمريكا را با اعتقادات و مراسم عبادي كاهنان جادوگر اقوام سلتي تلفيق نموده اند. اين گروه ها در يالات متحده آمريكا در سال 1991 «فدراسيون جهاني مشركان» را به وجود آورده اند و مراسم عبادي آن ها شامل پرستش خدايان زن است كه ابتذال جنسي را در پي دارد. 6 گروه هاي مذهبي و شيء پرواز كننده ناشناخته (يوفو)7

بعد از دهه 1950 با تأليف رمان و توليد فيلم درباره بشقاب پرنده هاي افسانه اي در ايالات متحده و انگلستان، چند گروه غيرمتداول مذهبي كه اين افسانه را به شكل مذهب ترويج مي كردند، در اين كشورها به وجود آمدند. اعضاي اين گروه ها را سفيد پوستان تشكيل مي دهند و خود را «اخوت بزرگ سفيدپوستان»8 مي نامند. رهبران اين گروه ها ادعا مي كنند كه با افراد ماوراي زمين در ارتباط مي باشند و اعتقاد دارند انسان هاي ماوراي زمين از انسان موجود در زمين برتر مي باشند و انسان روي زمين توسط نژاد برتر ماوراي زمين به نام «الوهيم» (Elohim) خلق شده اند. اين گروه ها اين موضوع را ترويج مي كنند كه انسان به سبب كنار گذاشتن تمامي اعتقادات ديني و بهره وري از لذات جنسي مي تواند به كمال برسد9. و از اين رو آن ها به شدت طرفدار «شبيه سازي انسان»10 مي باشند، موضوعي كه توسط تمام اديان و سازمان هاي بين المللي شديداً محكوم شده است.

گفتني است «الوهيم» يكي از نام هاي خداوند سامي در Real مي باشد و مركز فعال ترين گروه يوف معروف به رايل فلسطين





اشغالي واقع شده است، اين گروه معتقد است 144000 عضو تكامل يافته آن ها بر دنيا حكومت خواهند نمود11.

در سال 1994، 1995 و 1997 در كشورهاي كانادا و سوئيس تعدادي از پيروان گروه «معبد خورشيد» (Solar Temple) براي انتقال به سياره خيالي خود دست به خودكشي دسته جمعي زدند. اعضاي اين گروه خود را «نائت تيمپلر» در عصر حاضر مي دانند12. در روز 22 مارس 1997، 39 نفر از اعضاي يكي ديگر از گروه هاي يوفو به نام «باب بهشت» در كاليفرنيا دست به خودكشي زدند تا به كمك بشقاب پرنده به جهان ديگر منتقل شوند13. در سال هاي اخير نيز توليد كنندگان اصلي فيلم در هاليوود _ كه يهودي و طرفدار رژيم صهيونيستي هستند _ چند فيلم و مجموعه تلويزيوني را درباره «جنگ دنياها» و «جنگ ستارگان» توليد كردند كه در آن ها علاوه بر ترويج اعتقادات افسانه اي يوفو، برتري سفيد پوستان و قدرت نظامي ايالات متحده آمريكا را به نمايش گذاشتند. گروه شيطان پرستان

فراماسون ها احيا كننده جادوگري و شيطان پرستي در قاره اروپا در قرن شانزدهم ميلادي مي باشند. گسترش سريع جادوگري و شيطان پرستي در اروپا در آن دوران مخصوصاً در بين زنان سبب شد تا در قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي در اروپا در جنبش پاك سازي جادوگري و شيطان پرستي، بيش از شصت هزار نفر از جادوگران كه اكثر آن ها زن بودند، اعدام شوند14.

در اوايل قرن نوزدهم بعضي از اشراف انگلستان كه عضو گروه فراماسونري به رهبري «سر فرانسيس داشو» بودند، گروه شيطان پرستان به نام «باشگاه آتش جهنم» را در شهر لندن تاسيس نمودند و از اوائل قرن نوزدهم شهر لندن مركز شيطان پرستان در اروپا گرديد. استفاده از مواد





مخدر و انجام مراسم مبتذل جنسي، فعاليت اصلي اين گروه هاي شيطان پرست را تشكيل مي داد15.

در دهه 1960 شيطان پرستي توسط سرمايه داران يهود مورد حمايت قرار گرفت و چند گروه شيطان پرست در انگلستان و ايالات متحده آمريكا به وجود آمد كه معروف ترين آن ها تشكيل «كليساي شيطان»16 در شهر سان فرانسيسكو مي باشد. يكي از ويژگي هاي اين گروه اعضاي جوان آن هاست كه سن بيشتر آن ها كمتر از بيست سال مي باشد و مراسم مبتذل جنسي، استفاده از مواد مخدر و موسيقي «هاوي متال» (Heavy Metal) از عمده فعاليت هاي آن ها مي باشد. دراين گروه ها دختران جوان بيشترين نقش را ايفا مي كنند. گروه هاي ياد شده علاوه بر فعاليت هاي خود در انلگستان و ايالت متحده آمريكا، در سال هاي اخير با حمايت سرمايه داران در كشور ايتاليا نفوذ زيادي پيدا كرده اند. موارد زيادي از قتل، شكنجه، تجاوز به عنف و آزار كودكان از سوي اعضاي اين گروه ها گزارش شده است و فقط در يك مورد در سال 1983، 360 كودك مدرسه مالك مارتين واقع در مانهاتان بيچ، كاليفرنيا مورد آزار و شكنجه قرار گرفته بودند. يكي از مراسم شيطان پرستان كه بين مرم ايالات متحده و انلگستان رايج شده است، مراسم «هاووين» مي باشد. همه ساله در شب 31 اكتبر، كودكان و جوانان لباس هاي ترسناك شياطين و جادوگران را به تن مي كنندو در طول شب مردم را مي ترسانند. هاليوود نيز يك سره «فيلم هاي ترسناك» را توليد مي كند كه هدف از آن ها جذب جوانان مي باشد. اقدامات كشورهاي اروپايي عليه اين گروه ها

بيشتر گروه هاي غيرمتداول مذهبي در دهه 1970 در ايالات متحده آمريكا و انگلستان ظهور و پيشرفت كرده و نزديك به دويست گروه در ژاپن ظهور نموده، فعاليت





مي نمايند.17

مركز تمامي اين گروه ها در ايالات متحده آمريكا و انگلستان مي باشد. اكثر كشورهاي اروپايي مخصوصاً فرانسه، آلمان، روسيه و بلژيك اين گروه ها را امتداد توسعه نفوذ فرهنگي آمريكا در اين كشورها قلمداد مي كنند و براي جلوگيري از نفوذ آن ها در كشورشان اقداماتي ويژه اعمال مي كنند. دولت فرانسه در سال 1998 براي بررسي آثار مخرب گروه هاي غيرمتداول مذهبي كه ريشه و مركز آن ها در ايالت متحده آمريكا و انگلستان مي باشد، كميسيون تفحص تشكيل داد و پس از بررسي هاي گسترده كميسيون مزبور، فعاليت هاي تبليغاتي 173 گروه از اين گروه ها را برخلاف مصالح ملي فرانسه تشخيص داد و تمامي فعاليت هاي آن ها را كاملاً تحت كنترل دولت درآورد. مطابق قانون مصوب پارلمان فرانسه اين گروه ها حق ندارند در مدارس، بيمارستان ها و خانه هاي بزرگ سالان تبليغات خود را انجام دهند. آن ها حتي اجازه ندارند در نزيك مراكز ياد شده دفاتر خود را داير نمايند و نيروهاي اطلاعاتي فرانسه فعاليت هاي اين گروه ها را كاملاً تحت نظارت دارند و متخلفان از مقررات مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرند18.

پارلمان فرانسه در سال 1996، پارلمان بلژيك در سال 1997 و پارلمان آلمان در سال 1998 قوانيني براي جلوگيري و محدود نمودن فعاليت هاي اين گروه ها تصويب كردند. در اين لايحه ها آمده است كه گروه هاي غيرمتداول مذهبي ظاهراً رنگ ديني دارند ولي در حقيقت ديني نمي باشند و نمي توانند حقوق پيروان اديان سنتي را تأمين كنند، زيرا كه اين گروه ها با روش هاي شست و شوي مغزي و كنترل اعتقادات اعضاي خود، آن ها را درگروه هاي خود حفظ مي كند19.

در اروپاي شرقي نيز فعاليت اين گروه ها شديداً تحت كنترل مي باشد. بعد از فروپاشي نظام كمونيستي در شوروي سابق، كليساي ارتدوكس كه كليساي





رسمي مسيحيان در طول تاريخ در اين مناطق بوده است، تا حدود زيادي در امور سياسي و اجتماعي نفوذ يافته است و دولت فدراسيون روسيه نيز در سال 1997 قوانيني را در پارلمان تصويب نمود تا رسماً از فعاليت هاي اين گروه ها جلوگيري نمايد20. دولت فدراسيون روسيه اين گروه هاي غيرمتداول مذهبي را عوامل دولت ايالات متحده آمريكا مي داند كه تماميت و هويت فرهنگي و سياسي اين كشورها را تهديد مي كند21. جمع بندي

چنان كه گذشت، در جهان غرب مخصوصاً بعد از دهه 1960، تعداد زيادي از گروه هاي مذهبي غيرمتداول خارج از چارچوب اديان سنتي و قديمي به وجود آمده است كه هدف آن ها فقط دنيوي و سكولار نمودن دين است. اين گروه ها با تضعيف اديان سنتي در ديگر كشورها نفوذ مي كنند. قدرت هاي سكولار در جهان غرب به نام رنسانس و تجدد با دين مبارزه نمودند و به همين منظور مكاتب «اومانيسم»، «ليبراليسم»، «پلوراليسم» و «فردگرايي» را به وجود آوردند.

بعد از جنگ جهاني دوم _ خصوصاً در ربع قرن گذشته _ جنبشي در آمريكا و اروپا براي كسب تجارت روحاني و معرفت ديني به وجود آمده است و مسيحيت در مقابل يورش گرايش هاي دنياگرايانه سكولار عقب نشيني كرده و حتي كلام مسيحيت كه اساس انديشه ديني آن را تشكيل مي دهد، با اصلاحات و نوسازي به وجود آمده، به تدريج غيرديني شده است.

براي جلوگيري از گرايش مردم غرب به دين اسلام در ربع قرن گذشته نزديك به 2500 گروه غيرمتداول به نام گروه هاي مذهبي در آمريكا و ارپا به وجود آمده است بيشتر اين گروه ها به نام مصونيت و رستگاري، كارهاي مبتذل وغيراخلاقي انجام مي دهند كه در حقيقت آن ها امتداد





سكولاريسم و اباحي گري در جهان غرب مي باشند و بيانگر ظهور ضد سنت و دين اند كه دست در دست گرايش ها و مكاتب سكولار دارند.

اين گروه ها كه مراكز آن ها در ايالات متحده آمريكا و انگلستان مي باشد در كشورهاي مختلف جهان فعاليت هاي گسترده و مرموزي انجام مي دهند و بهترين مثال آن، گروهي در كشورهاي جمهوري خلق چين «فالون گونگ» است كه فعاليت هاي مذهبي خود را مستقيماً با حمايت دولت ايالات متحده آمريكا انجام مي دهد.

حزب جمهوري خواه آمريكا به رهبري جرج دبليو بوش مجدداً در انتخابات سراسري ايالات متحده آمريكا پيروز شد و سياست خارجي دولت آمريكا نيز بر «حمله پيشگيرانه» عليه كشورهايي كه مخالف سياست هاي آمريكا مي باشند استوار است. رئيس جمهور آمريكا و اكثر دولتمردان اين كشور از «ايوانجليست هاي جنگ طلب»22 مي باشند و با هدف عملي نمودن خواسته هاي ديني خود در آغاز هزاره سوم ميلادي جنگ صليبي اعلام نشده را عليه اسلام آغاز كرده و اعلام نموده اند كه اين جنگ تا سلطه مطلق بر جهان اسلام توفيق يابد. استعمار پير و جوان دقيقاً تشخيص داده و تجربه كرده است فرهنگي كه مردم مسلمان بر آن تكيه مي كنند و ايدئولوژي كه به آن مي بالند فرهنگ و ايدئولوژي اسلامي است. دشمنان اسلام در تهاجم گسترده فرهنگي عليه جهان اسلام علاوه بر استفاده از تمام امكانات مدرن و پيشرفته چند رسانه اي، از وجود اين گروه هاي غيرمتداول مذهبي حمايت مي كنند تا از اين راه آن ها بتوانند به اهداف استعماري خود دست پيدا كنند.

دولتمردان آمريكايي قرن بيست و يك را «قرن آمريكا» قلمداد مي كنند. در اين رابطه «مركز هسته مشاوران» در آمريكا مطالعات و پژوهش هاي گسترده اي را درباره سلطه كامل بر جهان اسلام انجام مي دهند





و شعار آن ها «از جمهوري تا امپرتوري» است23.
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زيور صالحان

در تفسير امام حسن عسكري(ع) روايت شده است: 

در پيش روي حضرت رضا(ع) اسب چموشي بود و آن جا گروهي بودند كه اسب هاي چموش خود را رام مي كردند، ولي هيچ






يك از آن ها جرأت نمي كرد بر آن اسب سوار شود و اگر سوار مي شد، جرأت نمي كرد آن را راه ببرد از ترس اين كه مبادا دست هايش را بلند كند و او را به زمين پرتاب كند و با سُم خود او را لگدمال كند. 

در اين ميان كودك هفت ساله اي پيدا شد و عرض كرد: اي فرزند رسول خدا! آيا اجازه مي دهي آن را سوار شوم و راه ببرم و رام كنم؟ 

حضرت امام رضا(ع) فرمود: «تو اين كار را مي كني؟» 

عرض كرد: بلي.

فرمودند: «چگونه اين كار را خواهي كرد؟» 

عرض كرد: قبل از اين كه سوار شوم از او پيمان مي گيرم و اطمينان حاصل مي كنم به اين كه بر محمد و آل طاهرين او صد بار صلوات مي فرستم و بر خودم ولايت شما اهل بيت را تجديد مي كنم و تازه مي گردانم. 

حضرت رضا(ع) فرمود: سوار شو.

پسر اسب را راه انداخت و پيوسته او را راه برد و دوانيد تا اين كه او را خسته و ناتوان كرد. به طوري كه ناله اش بلند شد و عرض كرد: اي فرزند رسول خدا! امروز اين اسب سوار مرا خسته و دردمند نمود، يا مرا معاف بدار و يا تحمل و طاقت مرا افزون كن. 

پسر بچه گفت: آنچه براي تو بهتر است _ كه سواري دادن به مؤمن باشد _ آن را درخواست كن. 

حضرت رضا(ع) فرمودند: راست گفت، بعد براي اسب دعا فرمودند كه خدايا به او تحمل و بيشتر و توان افزون تر مرحمت فرما. 

اسب آرام گرفت و به راه خود ادامه داد. و چون پسربچه از اسب پياده شد، امام رضا(ع) به او فرمودند: 

از اين چهارپايان





كه در خانه اند، يا از غلامان و كنيزان و اموالي كه در خزانه است، هرچه مي خواهي درخواست كن، همانا تو مؤمن هستي و خداوند تو را در دنيا به ايمانت مشهور ساخت. 

پسر بچه گفت: اي فرزند رسول خدا! آيا اجازه مي دهي درخواست خود را مطرح كنم؟

امام رضا(ع) فرمودند: «اي مؤمن! پيشنهاد كن و آنچه مي خواهي مطرح كن، همانا خداوند تبارك و تعالي تو را به انديشة درست توفيق دهد.» 

عرض كرد: براي من از خداوند تقيه اي نيكو، شناخت حقوق برادران، و عمل كردن به آنچه شناخته ام تقاضا كن. 

حضرت رضا(ع) فرمودند: 

خداوند آن را به تو عطا فرمود، و هر آينه بهترين نشانه و زيور بندگان صالح و آنچه آبروي آن ها را حفظ مي كند، درخواست كردي. پي نوشت:

تفسير امام عسكري(ع)، ص323، ح170؛ مجلسي، بحارالانوار، ج75، ص416، بحراني، سيد هاشم، مدينة المعاجز، ج7، ص100، ح102.


ماه ترين

شب از نيمه گذشته، اما خواب همچنان از چشمانم گريزان است. نسيم سحري هر از گاهي مي وزد و اشك هايم را از مژه مي تكاند و بر صورتم جاري مي كند. باز هم جمعه اي گذشت و بايد روزها را شماره كنم تا جمعه اي ديگر از راه برسد. تاريكي، سكوت و سينه اي پر از سوز. هم صحبتي مي خواهم تا اندوهم را با او واگويه كنم... غلتي مي زنم و چشم در چشم ماه مي دوزم. خسته به نظر مي رسد. با زبان دل، سلامش مي كنم و با گوش جان مي شنوم كه غمناك تر از من جواب مي گويد.

با خود فكر مي كنم، شايد از اين كه طلوع كرده بي آن كه از فرج خبري باشد، اندوهناك است. شايد از فراق و دوري خسته شده، و مگر ماه، تفاوت بين روزهاي هفته را مي فهمد؟... پلك ها را






بر هم مي نهم و خسته از روزهاي بي مولا، پرندة افكارم را تا فراسوي افق ها پرواز مي دهم... 

... واقعاً شگفت آور است. هرگز فكر نمي كردم راه به آن تاريكي و وحشت انگيزي، سرانجام به چنين منبع نور و روشنايي ختم شود، بي آنكه خود بفهمم در هاله اي از نور قرار مي گيرم. فضاي كهكشان نيز مثل نيمه شب هاي زمين بار سنگين سكوت را به دوش مي كشد. ماه با تمام وجد پيش رويم است. تكه اي ابر زير پايم مي لغزد. ماه را مي گيرم تا نيفتم. اگر چه از لمس آن هيچ احساسي ندارم. نه خوشم مي آيد، نه تنفر پيدا مي كنم. هيچ بويي هم نمي دهد. ماه چرخ مي خورد و من در حالي كه بر تكه ابري سوارم، به دنبال بهانه اي براي آغاز صحبت، شانه به شانه اش چرخ مي خورم. خيلي طول نمي كشد كه سكوت ممتد ميان ما با نالة او كوتاه مي شود: «باز هم نيامد... ناگزير بايد صبر كرد...» معني حرف هايش را نمي فهمم، مي پرسم: «ببخشيد! از كه حرف مي زني؟» و او بي آنكه نگاهم كند مي رود و تنها صدايش به گوش مي رسد: «ماه هميشگي آسمان ها و زمين، بهانة برقراري جهان... افسوس كه باز هم بايد بروم تا او را بيابم...» مات و مبهوت مانده ام. چقدر حرف هايش شبيه منتظران است. مي خواهم از انتظار بپرسم، اما شايد اهل اين حرف ها نباشد. تشنه اي پياده در بيابان و از قافله جا مانده را مي مانم كه از سيرابي سواره رد قافله را مي پرسد. صداي ماه تكانم داد:

_ ... اي ماه! مبادا از پاي بنشيني، ... چرخ ... تندتر... تندتر...، بگذار روزها طي شود و جمعه فرا رسد... 

مي گويم: _ تو هم به جمعة موعود مي انديشي؟ با تعجب





نگاهم مي كند:

_ مگر تو هم منتظري؟

_ آري

_ از كجا معلوم؟

_ خب... خب، من او را دوست دارم.

_ همين؟

_ دعا مي كنم زودتر بيايد...

زهرخندي مي زند و بار ديگر بغض آلود به ناله هايش ادامه مي دهد:

_ كي طلوع مي كني، اي ماه ترين؟ اي غروب نكردني! تا به كي فضا را هروله كنم و زمين را در پي تو چرخ بزنم؟

گفتم: «اي ماه زيبا! من هم مثل تو، حتي شب ها خواب ندارم. مانند امشب كه اشك ها همدم تنهايي ام هستند...

خط نوراني و بلندي كه به سرعت به طرفم مي آمد، رشتة حرفم را پاره كرد. سرم را پايين آوردم و وقتي نگاه كردم از كنار ماه عبور كرد. ترس تا مغز استخوانم را مي لرزاند. به اطراف نگريستم. فضا پر بود از موج هاي عظيم هوا و خطوط گداخته اي كه پس از لحظه اي محو مي شدند. ماه كه وحشتم را ديده بود گفت:

آن خط روشن، تير شهاب بود. آمده بود از فرج خبر بگيرد و به بقيه اطلاع دهد... آن موج ها نيز مأمور بارانند كه به صورت باد بر ابرها مي وزند. آن ها نيز ناراحتند و دچار التهاب شده اند...

گفتم: مگر در دنياي شما هم انتظار معنا دارد؟...

_ من و همة ستارگان شايد بهتر از تو مفهوم آن را درك كنيم. 

با خنده گفتم: مثلاً تو براي فرج چه مي كني؟

سؤالم را با سؤال ديگري جواب داد: تو خود چه مي كني؟ 

_ براي سلامتي و تعجيل در فرجش دعا مي كنم. 

_ آيا بر قلبي مرهم مي گذاري، در حالي كه بر آن تيغ كشيده اي؟ بعضي، شما زميني ها هم خوب ادعا مي كنيد. در حرف زدن اول و در عمل آخريد.

خشم سراسر وجودم را به آتش كشيده بود. از طرفي راست مي گفت و





از سويي ديگر نمي خواستم به اين آساني مقابل او، كوچك شوم.

گفتم: اصلاً تو از انتظار چه مي داني؟ مگر كسي به تو ظلم كرده. آيا خورشيد جاي تو را گرفته؟ درد تو چيست كه مولا را مي جويي؟

ماه كمي صدايش را بلند كرد و گفت: مگر همه بايد بد باشند تا خوب ترين جايي داشته باشد؟ آيا انتظار ديدن چنين كسي به خودي خود كافي نيست؟

و در حالي كه به ستارگاني كه در اطرافش پراكنده بودند مي نگريست، ادامه داد:

_ من با آن كه پاره هاي تنم را در اطرافم مي بينم و از سلامتي آنها مطمئنم، باز هم از فاصلة موجود مي سوزم، با خود فكر مي كنم، چطور شيعيان زميني، پيشوايشان گاه در كنارشان هست. اما به او بي توجه اند و شايد در طول شبانه روز، تنها در حد دعاي بعد از نماز او را ياد مي كنند. تو راست مي گويي، نه كسي بر صورتم سيلي زده و نه حقم را غصب كرده اند، اما فراموش نكن، من و زمين نسبتاً هم سن و ساليم. او از زمان پيدايش خود تا به امروز و از اين به بعد، هيچ گاه خالي از حجت خداوند نبوده، و تنها دربارة اين آخرين امام، كه آمدنش به تأخير افتاده، انتظار او را سخت بي تاب كرده.

حرفش را قطع كرده و پرسيدم: زمين به خاطر حجت خداوند، استوار است و كل آفرينش متصل به ريسمان معصوم زمان هستند، پس زمين انتظار چه چيزي را مي كشد؟

ماه ناليد و گفت: سراسر بدنش را زخم هاي عفوني فرا گرفته. مگر نمي داني وقتي زمين از ظلم و ستم پر شود، او مي آيد و آن را پر از عدل و داد مي كند. زمين بارها به من گفته، از





زماني كه نخستين خنجر ظلم بر پيكر هابيل فرود آمد، او به اميد تحقق وعدة الهي مي چرخد... آيا بدن دردمند و رنجور طبيب نمي خواهد؟

ماه لحظاتي سكوت كرد و پس از نالة جان سوزي به من خيره شد و افزود: من گذشته از آنكه آمدن مهربان ترين كس را انتظار مي كشم؛ او كه حتي حيوانات زير بال لطفش با هم مأنوس مي شوند، دليل دومي هم دارم و آن اينكه همواره شاهد همة بي عدالتي ها بوده ام، و نالة سرزمين كربلا كه تشنة انتقام است، صداي خون خواهي شهيدان از پس تاريخ و نواي استغاثة ستم ديدگان در گوش جانم طنين انداز است. گنبد قدس كه صورتش را به من كرده و بر سرانگشت هلال مرا در دست گرفته و با ديده هاي خونين ناله سر مي دهد: «اي ماه! سلام مرا به مهدي(ع) برسان و بگو صبر مي كنم، اگرچه فرزندانم در جاي جاي آغوشم پرپر مي شوند، اما من تا وقت معلوم صبر مي كنم...»

گويا كوهي از بغض درگلوي ماه تلمبار شده بود، براي آنكه بحث را عوض كنم پرسيدم:

_ مگر تو جمال مولا را زيارت مي كني؟

_ مگر مي شود او را نديده باشم و آرام بگيرم. هر نيمه شب منتظر عبادت هاي او و ناله هايش مي مانم تا سيماي اشك آلودش را رو به آسمان بلند كند و من از ماه وجودش نور بگيرم. ببينم، تو چطور؟ چند بار او را ديده اي؟ و وقتي سكوتم را ديد ادامه داد:

واقعاً عجيب است، چرا كه او در زمين و كنارتان است، راه مي رود، زندگي مي كند و بينتان حضور دارد. ولي نه، بايد حدس مي زدم. مي داني، من از اين بالا بر همه چيز احاطه دارم. هيچ چيز از نگاه نافذ و كاوشگرم مخفي نمي ماند.





بارها برخي از شما آدم هاي عاشق را ديده ام كه شب ها وقت درآمدنم، به من چشم مي دوزند و خطاب به مولاي خويش مي گويند: «الآن كجايي، كاش مي شد روي ماه تو را ببينم.» مي داني، آنها را كه مي بينم مي فهمم، افراد كمي موفق به ديدار مي شوند. چرا كه اگر او را ديده بودند، حتي يك بار، هيچ گاه مرا كه پرتويي از منبع نور جمال او هستم، به پاي مقايسه نمي كشاندند.

_ راستي، آيا براي تو فرقي مي كند كه چندم ماه طلوع كني؟

_ من نيمة اول را خيلي دوست دارم و هر بار سعي مي كنم نقاط ضعف خود را اصلاح كنم تا چهاردهم ماه كه قرص كامل مي شوم، اما هرچه زمان مي گذرد، از فراقش آب مي شوم، آنقدر كه از من هلال باريكي باقي مي ماند. قدس هم مثل من، البته هنوز نمي دانم بر سر انگشت خود هلال روي مرا در دست گرفته يا هلالي كه شب يازدهم محرم سال 61 ق. پيشاپيش كاروان غريبي طلوع كرده بود... هنوز از او نپرسيده ام و نمي خواهم بپرسم... چرا كه هلال هر كدام باشد، هر دو به ظهور ماه كامل هميشگي، منتهي مي شود، راستي نگفتي تو كه ادعاي عاشقي مي كني چه اندازه خود را اصلاح كرده اي؟

هنوز جوابي نداده بودم كه ادامه داد: چقدر بي عيبي كه اگر مولا بيايد از نگاه محبتش بهره مند شوي؟ 

... آيا فكر نمي كني، شمشير عدالتش از رگ هاي گردن تو نيز بگذرد... مسلماني خود را با چه چيز به اثبات مي رساني؟... و فرضية منتظر بودنت را با كدام واژه به اثبات مي رساني؟... نكند سر جاده ايستاده باشي تا مسافر بيايد، اما سنگلاخ از سر راه برنداشته به سويش كلوخ پرتاب كني. اگر





خون خويش را مقابل قدم هاي مباركش نمي ريزي، به آب و جاروكن هاي جاده هم خندة تمسخر نزن...

ماه مي رود و مي گويد و مرا با سخنانش به شك مي نشاند... مي گويم: «چه بايد كرد؟» ماه كه معلوم است حالش دگرگون شده و در زمين دنبال گمشده اي مي گردد، گفت:

_ آماده باش و ديگران را آماده كن. از ناپاكي ها فاصله بگير و بيش از پيش خود را به مولا، شبيه كن. نگو كو تا بيايد، او در حركت است، راه پر از سختي و دست انداز است... و رفته رفته صدايش در فضا گم مي شود... ماه خم شد و به نقطه اي چشم دوخت.

گفتم: چه شده؟ آنجا چه خبر است؟ پاسخم را نداد، ناله ام بلند شد: با تو هستم، كمي بيشتر بگو، آن لحظه اي كه رويش را زيارت مي كني چه حالي داري؟ ماه كه از پرتوافكني دست كشيده بود و چشم از زمين برنمي داشت، آهسته گفت: 

صحنه اي كه انتظارش را مي كشيدم، مقابلم قرار گرفته... وقتي براي تماشا سرك كشيدم، گفت: «تلاش بي فايده است، تو در زمين و كنار او هستي اما بي نصيب، آيا مي خواهي از اين فاصله...؟ برگرد... ديگر بس است، آنچه گفتني بود بيان شد... برو و بدان تمام خوشي و راحتي من، زماني است كه او بيايد و من و خورشيد و همة كهكشان ها و تيرهاي شهاب به امر خداوند در خدمت او باشيم. تكه هاي ابر از هر طرف گرد ماه جمع شدند. چون دختركاني كه دور عروس را گرفته و از روزنه اي به بهترين داماد خيره شده اند... و من از فراز آسمان ها سقوط مي كنم... تاريكي... و ماه بزرگ هر لحظه در نظرم كوچك، كوچك و كوچك تر مي شود... از اين پهلو





به آن پهلو مي شوم. چشمانم را باز مي كنم و چشم در چشم ماه مي دوزم و مي گويم:

«أين الأقمار المنيرة...»


سلام بر ت

و

... و آسمان كبود بود.

ستاره ها به رقص خون درآمدند.

كسي نگفت: عاشقان مرگ! صبح تان بخير!

چقدر حرف، ميان سر، و نيزه هاي آتشين، ميان ترد ساقه ها و برگ ها، و بارش هميشه تگرگ ها.

ميان هر چه آتش است و هر چه سر.

ميان آنكه مي نوشت: «عشق و سرنوشت»

سه روز رفت و هيچ كس به جز خدا غزل نخواند...?

سلام! سلام بر تو كه در فصل باران، باريدي، با قطراتي از آتش؛ و سلام بر تو كه آيت عشق را در وجود او يافتي و جان را فداي معشوق ساختي. سلام بر تو كه ترنّم نالة «هل من ناصر ينصرني»، باغ هاي غيرت و رشادت و ايثار را در وجودت پرورانده و چشمه سار عشق را در اعماق وجودت جوشانده و اما تو كيستي؟

خواستم بگويم تو «حبيب»ي آن كه در عاشورا محبوب دلها شد و محبت حسين را سرلوحة دل خويش قرار داد. اما از «زهير» شرم كردم پس تو زهيري. همان كه در عاشورا چون زهره اي درخشيد.ولي مگر مي توان حماسة «حرّ» را فراموش كرد؟ پس تو حرّي، همو كه حريّت را از لگدمال شدن زير پاي لشگريان سياهي رهايي بخشيد.

آري! خواستم بگويم تو حرّي، اما رشادت قيس، قلم را بر دستان من خشكاند، پس تو قيس هستي.

«قيس»، يعني مقياس شهادت. ولي مگر مي توان ايثار «قاسم» را فراموش كرد؟

پس تو قاسمي، همو كه قسمي از شهادت را نصيب خود ساخت. آري! خواستم بگويم تو قاسمي! اما دستان بريده و چشمان خون بار «عباس» به يادم آمد. پس تو عباسي! يگانه علم دار عشق، دلاوري كه با نثار جان خود






به پاي حسين، عليه السلام؛ حق برادري را ادا كرد. آري! خواستم بگويم تو عباسي ولي علم ظلم بر سرزمين حنجرة علي اصغر مرا شرمسار كرد.

پس تو علي اصغري! آن خردسال دلاور، اما چگونه مي توان جسم لگدكوب «علي اكبر» را از ياد برد!؟

آري! تو علي اكبري!

ولي باز هم نه! پس تو كيستي؟

تو 72 ستاره، در آسمان ايماني. 72 ستاره كه روح عشق به حسين، عليه السلام، آن ها را يكي كرده. پس سلام بر تو اي ماه تابان! پس اي تو! سلامم را نثارت مي كنم. تا جهان باقي است و تا شب و روز برپاست. پي نوشت:

? از شعر سيد محمد علي موسوي، مجله اهل قلم، شماره 3.


ساقه هاي نياز

مهدي جان!

اي كاش مي دانستم چشمان پاك كدامين خاك حضور سبز تو را به تماشا نشسته است و بر نرمي قدم هايت بوسه مي زند. 

مولاي من! 

اي كاش مي دانستم كدامين سرزمين غريب با وجود نازنين تو آشنايي دارد و آغوش خويش را براي مهرباني هايت گشوده است.

يابن الحسن!

سخت است براي من كه ساية تمام مردم از ميان كوچة نگاهم بگذرد، اما پنجره چشمانم به روي خورشيد زيباي تو بسته باشد و باغ دلم از بهار صدايت بي نصيب بماند.

اي يوسف دور از وطن!

سخت است براي من كه از اشك فراقت، بي طاقت شوم، در حالي كه مردمان ياد تو را از خاطر برده باشند.

اي فرزند ماه هاي تابان!

عمري است كه به انتظار طلوع تو در ساحل حسرت نشسته ايم.

قلب هاي تشنة ما به اشتياق ظهور تو مي تپد و كبوتران دعا، قنوت دست هايمان را رو به درياي خدا مي برند. 

كي مي شود كه موج صداي گرم تو برخيزد و زلال قطره هاي ناب تو سيرابمان كند؟

اي آرزوي مشتاقان!

كي مي شود كه آسمان دل هايمان






از نسيم صبح گاهي سلام تو معطر شود و شب چشمانمان به جمال ماه تابان تو روشن گردد؟

اي اميد منتظران!

كي مي شود كه ذوالفقار تو برگردن دشنمنان و منكران حق بنشيند و پرچم عدل و دادگري ات بر فراز شهر و ديار مؤمنان سايه افكند؟

يا صاحب الزمان!

آيا مي شود كه درحرم امن تو اجازه ورود بيابيم و پروانه وار گرد كعبة وجود مقدست طواف كنيم؟1

دعاي ندبه از جمله دعاهاي ارزنده اي است كه امام جعفر صادق(ع) به دوستان و شيعيان تعليم داده و به آنان امر فرموده كه اين دعا را در اعياد چهارگانه؛ يعني عيد فطر، عيد قربان، عيد غدير و عيد جمعه بخوانند و به ما سفارش فرموده كه در عصر غيبت با اين دعا با محبوب و مولاي خود راز دل گوييم و تجديد عهد كنيم.

دعاي ندبه، مجموعة كاملي از عقايد شيعيان است كه در آن توحيد، نبوت انبيا و پيامبر اكرم(ص)، ولايت اميرالمؤمنين علي(ع) و فتنه هاي پس از پيامبر ذكر شده و سپس با زيباترين و پرسوزترين واژه ها، دل هاي عاشق را به مناجات با امام زمان(ع) و دعا براي تعجيل در ظهور ايشان فرا مي خواند.

اين دعا، ندبه و نالة منتظران و شيفتگاني است كه بر مظلوميت ائمه معصومين(ع) اشك مي ريزند و در فراق امام عصر خويش، بي تابي مي كنند. پي نوشت 

1. مفاتيح الجنان، دعاي ندبه.


نسيم

شكوفه

نوجواني كه سر به «هوا»ست، خورشيد به او مي خندد.

آن مرد كه آمد، عشق آمد، مهر آمد، و... صبح آمد.

پرستوي جانم، بوي بهار را زودتر از من فهميده است.

از خدا كه قهر كردم، بوسة داغ شيطان بر پيشاني ام نشست.

يك قلب نوساز، و سند دست اول، با كم ترين قيمت به فروش مي رسد.








«آبي»ترين لحظة عمر، «تشنگي» براي دوست است.

از خواب كه برخاست، از كنج شرقي وجودش خورشيد طلوع كرد. 

كاش باز آيي مثل باران بي ريا و ساده اي

چون دعا، مهمان هر سجاده اي باز هم مي آيي از يك راه دور

شهر را پر مي كني از عطر و نور سبز مي رويي ميان قلب ها

عطر گل ها را تو مي بخشي به ما چشم خواب آلوده را تر مي كني

غصه ها را زود پرپر مي كني مي شوي هم صحبت پروانه ها

مي نشاني عشق را در خانه ها با تهي دستان محبت مي كني

شادماني را تو قسمت مي كني پيشوازت ماه مي آيد ز اوج

نور مي ريزد به پايت موج موج انتظارت همدم ديرين ماست

حرف هايت صحبت شيرين ماست زودتر اي كاش بازآيي ز راه

گل مي كني چون ماه در باغ نگاه رابعه راد غزل انتظار نگذار مردابي شويم اي روح دريايي

ما را ببر با جذبه هاي موجي تماشايي ديگر دلم سير است از دل هاي پا در خاك

ديگر دلم سير است دل هاي دنيايي حتي بهاران بوي غربت مي دهد اين جا؛

دور از تو مي خوانند گل ها، شعر تنهايي خورشيد من! لطفي كم برخيزد دلم از خاك

صبحي كه مي خواهي نقاب از چهره بگشايي سرشار خواهد شد زمين از مهرباني ها

لبريز خواهد شد جان از عشق و زيبايي با بارش دست تو در آدينة موعود

از برق چشمان تو در آن صبح رويايي رضا معتمد دست هاي سبز دعا!

... آقا جان! ديري است كه پرندة زخمي دل هامان پرواز را تمنا مي كند. آخر چقدر دل هامان تاب دوري ات را دارد، دست هاي سبز دعا را بنگر كه در آسمان آبي، انتظار آمدنت را مي كشد. ما دست به دعا برداشته ايم كه: «خدا كند كه بيايي!»

مهدي رمضاني متين مهدي جان! عدالت در انتظار قدوم مبارك توست.

فاطمه محرابيان با ياد تو مي خندم، تا





روزي با آمدنت، اشكي از شوق، نثار گونه هايم كنم.

زهرا خنافره در كوچه هاي تاريك عشقم، به دنبال روزنه اي، به دنبال سايه اي از تو مي گردم

مهديه سالاري زندگي را با وجود تو روشن و پاك مي بينم. آبي مثل آسمان، آفتابي مثل خورشيد و نقره اي مثل ساحل دريا!

طيبه كامراني

مهدي خواهد آمد و ما زندگي تازه اي را آغاز خواهيم نمود و معناي حقيقي عشق را خواهيم فهميد.

وقتي كه بيايي شعرهاي انتظار همه به تو اقتدا خواهند كرد.

فاطمه رحيميان


مباهله

مدينه اولين باري است كه ميهماناني چنين غريبه را به خود مي بيند. كارواني متشكل از شصت ميهمان ناآشنا كه لباس هاي بلند مشكي پوشيده اند، به گردنشان صليب آويخته اند، كلاه هاي جواهرنشان بر سر گذاشته اند، زنجيرهاي طلا به كمر بسته اند و انواع و اقسام طلا و جواهرات را بر لباس هاي خود نصب كرده اند.

وقتي اين شصت نفر براي ديدار با پيامبر، وارد مسجد مي شوند، همه با حيرت و تعجب به آنها نگاه مي كنند. اما پيامبر بي اعتنا از كنار آنان مي گذرد و از مسجد بيرون مي رود هم هيأت ميهمانان و هم مسلمانان، از اين رفتار پيامبر، غرق در تعجب و شگفتي مي شوند. مسلمانان تا كنون نديده اند كه پيامبر مهربانشان به ميهمانان بي توجهي كند به همين دليل، وقتي سرپرست هيأت مسيحي علت بي اعتنايي پيامبر را سؤال مي كند، هيچ كدام از مسلمانان پاسخي براي گفتن پيدا نمي كنند.

تنها راهي كه به نظر مي رسد، اين است كه علت اين رفتار پيامبر را از حضرت علي بپرسند، چرا كه او نزديك ترين فرد به پيامبر و آگاه ترين، نسبت به دين و سيره و سنت اوست. مشكل، مثل هميشه به دست علي حل مي شود. پاسخ او اين است كه:

«پيامبر با تجملات و تشريفات، ميانه اي






ندارند؛ اگر مي خواهيد مورد توجه و استقبال پيامبر قرار بگيريد، بايد اين طلاجات و جواهرات و تجملات را فروبگذاريد و با هيأتي ساده، به حضور ايشان برسيد.»

اين رفتار پيامبر، هيأت ميهمان را به ياد پيامبرشان، حضرت مسيحي مي اندازد كه خود با نهايت سادگي مي زيست و پيروانش را نيز به رعايت سادگي سفارش مي كرد.

آنان از اين كه مي بينند، در رفتار و كردار، اين همه از پيامبرشان فاصله گرفته اند، احساس شرمساري مي كنند. ميهمانان مسيحي وقتي جواهرات و تجملات خود را كنار مي گذارند و با هيأتي ساده وارد مسجد مي شوند، پيامبر از جاي برمي خيزد و به گرمي از آنان استقبال مي كند. شصت دانشمند مسيحي، دور تا دور پيامبر مي نشينند و پيامبر به يكايك آنها خوشامد مي گويد، در ميان اين شصت نفر، كه همه از پيران و بزرگان مسيحي نجران هستند، «ابوحارثه» اسقف بزرگ نجران و «شرحبيل» نيز به چشم مي خورند. پيداست كه سرپرستي هيأت را ابوحارثه اسقف بزرگ نجران، بر عهده دارد. او نگاهي به شرحبيل و ديگر همراهان خود مي اندازد و با پيامبر شروع به سخن گفتن مي كند: «چندي پيش نامه اي از شما به دست ما رسيد، آمديم تا از نزديك، حرف هاي شما را بشنويم».

پيامبر مي فرمايد: 

«آنچه من از شما خواسته ام، پذيرش اسلام و پرستش خداي يگانه است».

و براي معرفي اسلام، آياتي از قرآن را برايشان مي خواند.

اسقف اعظم پاسخ مي دهد: «اگر منظور از پذيرش اسلام، ايمان به خداست، ما قبلاً به خدا ايمان آورده ايم و به احكام او عمل مي كنيم.»

پيامبر مي فرمايد:

«پذيرش اسلام، علايمي دارد كه با آنچه شما معتقديد و انجام مي دهيد، سازگاري ندارد. شما براي خدا فرزند قائليد و مسيح را خدا مي دانيد، در حالي كه





اين اعتقاد، با پرستش خداي يگانه متفاوت است.»

اسقف براي لحظاتي سكوت مي كند و در ذهن دنبال پاسخي مناسب مي گردد. يكي ديگر از بزرگان مسيحي كه اسقف را درمانده در جواب مي بيند، به ياري اش مي آيد و پاسخ مي دهد:

«مسيح به اين دليل فرزند خداست كه مادر او مريم، بدون اين كه با كسي ازدواج كند، او را به دنيا آورد. اين نشان مي دهد كه او بايد خداي جهان باشد.»

پيامبر لحظه اي سكوت مي كند.

ناگهان فرشته وحي نازل مي شود و پاسخ اين كلام را از جانب خداوند براي پيامبر مي آورد. پيامبر بلافاصله پيام خداوند را براي آنان بازگو مي كند: «وضع حضرت عيسي در پيشگاه خداوند، همانند حضرت آدم است كه او را به قدرت خود از خاك آفريد...»1

و توضيح مي دهد كه «اگر نداشتن پدر دلالت بر خدايي كند، حضرت آدم كه نه پدر داشت و نه مادر، بيشتر شايسته مقام خدايي است. در حالي كه چنين نيست و هر دو بنده و مخلوق خداوند هستند.»

لحظات به كندي مي گذرد، همه سرها را به زير مي اندازند و به فكر فرو مي روند. هيچ يك از شصت دانشمند مسيحي، پاسخي براي اين كلام پيدا نمي كنند. لحظات به كندي مي گذرد؛ دانشمندان يكي يكي سرهايشان را بلند مي كنند و در انتظار شنيدن پاسخ به يكديگر نگاه مي كنند، به اسقف اعظم، به شرحبيل؛ اما... سكوت محض.

عاقبت اسقف اعظم به حرف مي آيد:

«ما قانع نشديم. تنها راهي كه براي اثبات حقيقت باقي مي ماند، اين است كه با هم مباهله كنيم. يعني ما و شما دست به دعا برداريم و از خداوند بخواهيم كه هر كس خلاف مي گويد به عذاب خداوند گرفتار شود.»

پيامبر لحظه اي مي ماند. تعجب مي كند از اينكه





اينان اين استدلال روشن را نمي پذيرند و مقاومت مي كنند. مسيحيان چشم به دهان پيامبر مي دوزند تا پاسخ او را بشنوند.

در اين حال، باز فرشته وحي فرود مي آيد و پيام خداوند را به پيامبر مي رساند. پيام اين است:

«هر كس پس از روشن شدن حقيقت، با تو به انكار و مجادله برخيزد، [به مباهله دعوتش كن] بگو بياييد، شما فرزندانتان را بياوريد و ما هم فرزندانمان، شما زنانتان را بياوريد و ما هم زنانمان. شما جان هايتان را بياوريد و ما هم جان هايمان، سپس با تضرع به درگاه خدا رويم و لعنت او را بر دروغگويان طلب كنيم.»2

پيامبر پس از انتقال پيام خداوند به آنان، اعلام مي كند كه من براي مباهله آماده ام. دانشمندان مسيحي به هم نگاه مي كنند، پيداست كه برخي از اين پيشنهاد اسقف رضايتمند نيستند، اما انگار چاره اي نيست.

زمان مراسم مباهله، صبح روز بعد و مكان آن صحراي بيرون مدينه تعيين مي شود. 

دانشمندان مسيحي موقتاً با پيامبر خداحافظي مي كنند و به اقامت گاه خود باز مي گردند تا براي مراسم مباهله آماده شوند.

صبح است، شصت دانشمند مسيحي در بيرون مدينه ايستاده اند و چشم به دروازه مدينه دوخته اند تا محمد با لشكري از ياران خود، از شهر خارج شود و در مراسم مباهله حضور پيدا كند.

تعداد زيادي از مسلمانان نيز در كنار دروازه شهر و در اطراف مسيحيان و در طول مسير صف كشيده اند تا بينندة اين مراسم بي نظير و بي سابقه باشند.

نفس ها در سينه حبس شده و همه چشم ها به دروازه مدينه خيره شده است.

لحظات انتظار سپري مي شود و پيامبر در حالي كه حسين را در آغوش دارد و دست حسن را در دست، از دروازه مدينه خارج مي شود.





پشت سر او تنها يك مرد و زن ديده مي شوند. اين مرد علي است و اين زن فاطمه. 

تعجب و حيرت، همراه با نگراني و وحشت بر دل مسيحيان سايه مي افكند.

شرحبيل به اسقف مي گويد: نگاه كن. او فقط دختر، داماد و دو نوة خود را به همراه آورده است. 

اسقف كه صدايش از التهاب مي لرزد، مي گويد:

«همين نشان حقانيت است. به جاي اين كه لشكري را براي مباهله بياورد، فقط عزيزان و نزديكان خود را آورده است، پيداست به حقانيت دعوت خود مطمئن است كه عزيزترين كسانش را سپر بلا ساخته است.»

شرحبيل مي گويد: «ديروز محمد گفت كه فرزندانمان و زنانمان و جان هايمان. پيداست كه علي را به عنوان جان خود همراه آورده است.»

«آري، علي براي محمد از جان عزيزتر است. در كتاب هاي قديمي ما، نام او به عنوان وصي و جانشين او آمده است...»

در اين حال، چندين نفر از مسيحيان خود را به اسقف مي رسانند و با نگراني و اضطراب مي گويند:

«ما به اين مباهله تن نمي دهيم. چرا كه عذاب خدا را براي خود حتمي مي شماريم.»

چند نفر ديگر ادامه مي دهند: «مباهله مصلحت نيست. چه بسا عذاب، همه مسيحيان را در بر بگيرد.»

كم كم تشويش و ولوله در ميان تمام دانشمندان مسيحي مي افتد و همه تلاش مي كنند كه به نحوي اسقف را از انجام اين مباهله بازدارند.

اسقف به بالاي سنگي مي رود، به اشاره دست، همه را آرام مي كند و در حالي كه چانه و موهاي سپيد ريشش از التهاب مي لرزد، مي گويد:

«من معتقدم كه مباهله صلاح نيست. اين پنج چهره نوراني كه من مي بينم، اگر دست به دعا بردارند، كوه ها را از زمين مي كنند، در صورت وقوع مباهله، نابودي ما





حتمي است و چه بسا عذاب، همه مسيحيان جهان را در بر بگيرد.»

اسقف از سنگ پايين مي آيد و با دست و پاي لرزان و مرتعش، خود را به پيامبر مي رساند. بقيه نيز دنبال او روانه مي شوند. 

اسقف در مقابل پيامبر، با خضوع و تواضع، سرش را به زير مي افكند و مي گويد: «ما را از مباهله معاف كنيد. هر شرطي كه داشته باشيد، قبول مي كنيم.»

پيامبر با بزرگواري و مهرباني، انصراف شان را از مباهله مي پذيرد و مي پذيرد كه به ازاي پرداخت ماليات، از جان و مال آنان و مردم نجران، در مقابل دشمنان، محافظت كند.

خبر اين واقعه، به سرعت در ميان مسيحيان نجران و ديگر مناطق پخش مي شود و مسيحيان حقيقت جو را به مدينة پيامبر سوق مي دهد. پي نوشت ها:

? برگرفته از مجلة بشارت، شماره 1. 

1. «إنّ مثل عيسي عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون». آل عمران (3)، آية 59.

2. «فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علي الكاذبين». آل عمران (3)، آيه 61


سنت هاي نيكو

داستان ازدواج آيت الله سيّد محمّد حسن نجفي قوچاني معروف به آقا نجفي قوچاني

در ابتداي امر نام آقانجفي قوچاني نام ناشناخته اي به نظر مي آيد، ولي وقتي كه نام «سياحت غرب» يا «سرنوشت ارواح پس از مرگ» به ميان مي آيد، آن وقت چهرة اين عالمِ دانشور به عنوان نويسندة اين كتاب، از غبارِ غربت زدوده مي شود. همچنين او با نوشتن كتاب سياحت شرق علاوه بر شرح حال خود، چگونگي زندگي طلبگي و وضع اجتماعي آن زمان (حدود 1310 تا 1338






هجري قمري) را در قوچان، مشهد، اصفهان و نجف را با بياني ساده و شيرين نگاشته است.

ما در اين جا داستان ازدواج او را با زبان خودش (البته با تلخيص و ويرايش) از كتاب سياحت شرق نقل مي كنيم:

در نيمة ماه رجب سال 1325 قمري، مطابق مرسوم همه ساله جهت زيارت سيّدالشهداء(ع) از نجف راهي كربلا شدم.

در ميان صحنِ امام حسين(ع)، يكي از رفقاي خراساني مرا ديد و گفت: «فلاني! اگر زن مي خواهي، مثل هميشه كه زيارت حبيب بن مظاهر را مي خواني، بعد از آن دو ركعت نماز و يك سورة ياسين به نيت هدية به روح حبيب بخوان و بعد از آن حاجت خود را بخواه؛ كه به زيارتي ديگر نمي آيي، الا آن كه ازدواج كرده باشي!»

گفت: «همين طور است كه مي گويم، تجربه شده است».

القصه! من رفتم همين كار را كردم. ولي وقت حاجت خواستن گفتم:

«حبيب! من زني مي خواهم كه با او به خوبي و خوشي زندگاني كنم. حال مرا بسنج، كه من ازعهدة مخارج خود برنمي آيم، تا چه رسد به زن و بچه كه حقيقتاً جهنم دنياست. يا حبيب! خوب چشم هايت را باز كن كه من گاهي بي شام و ناهار مانده ام و رو نداشته ام كه از رفقا پول قرض كنم؛ با زن و بچه ممكن نيست كه به بي غذايي صبر كنم و قرض خواستن هم از كوه احد براي من سنگين تر است. حاجت من فقط زن گرفتن نيست بلكه با زندگاني متعارف به حال خود كه زياد از طرف زن و خرجي او در سختي نباشم و در خجالت هم نيفتم. اين هم تا نيمة شعبان يعني يك ماه ديگر هم كه من دوباره از نجف براي





زيارت مي آيم، بايد درست بشود، چنانچه اين طور زن گرفتن از دست تو برنمي آيد، يك قدم هم راضي نيستم براي من برداري و قوز بالاي قوز بسازي! والسّلام».

فرداي آن روز به نجف بازگشتم و مانند سابق مشغول درس و بحث شدم و آن مطلب هم از يادم رفت.

ده روز بعد، شب عيد مبعث از حرم اميرالمؤمنين(ع) خارج مي شدم كه دو نفر از رفقاي خراساني كه در ميان صحن نشسته بودند، مرا صدا زدند. رفتم كنار آن ها نشستم. يكي از آن ها عيالي از كربلا گرفته بود، به من گفت: «چرا زن نمي گيري؟»

گفتم: «مگر تو مرا نمي شناسي؟ من با چه چيزم زن بگيرم؟»

گفت: «زن گرفتن چيزي نمي خواهد و تفاوتي هم در خرج پيدا نمي شود. من سال هاست كه زن گرفته ام و تجربه نموده ام».

گفتم: «يعني چه! چنين چيزي ممكن نيست!»

او هم شروع كرد با دلايل به اثبات اين مطلب كه تفاوت در خرجي پيدا نمي شود او گفت: «اولاً: توسال هاست كه سهمية نان آخوند خراساني را نمي گيري. بر عهدة من كه سهمية تو را وصل كنم؛ ثانياً: آن خرجي كه تو خرج مهمان در ايام مجردي مي كني (چون من رفقا را زياد مهمان مي كردم) خرج زن مي كني. تنها تفاوتي كه در خرج مي شود، 15 تومان كرايه خانه در سال است كه بايد به طريقي جبران كني».

گفتم: «اگر تفاوت فقط پانزده تومان در سال است كه خيلي دير شده است. همين الان برخيز براي من زن پيدا كن».

گفت: خويشان كربلايي من فعلاً به زيارت آمده اند و در منزل ما هستند. خانوادة خوب و نجيبي هستند. دختر خوبي هم دارند، اگر اجازه دهي من خواستگاري كنم».

گفتم: «كار دير شده را زود انجام بده».

او





رفت كه مقدمات كار را انجام دهد. خواستگاري هم صورت گرفت ولي خانوادة دختر موافقت نكردند، ولي با توسل به حضرت علي(ع)1 و تفضلات الهي نتيجه داد. در نيمة شعبان (همان موعد مقرر با حبيب بن مظاهر) كه براي زيارت از نجف به كربلا رفته بودم، همان واسطه دوباره از آن ها خواستگاري كرد و موافقتشان را جلب كرد.

همان روز عصر مراسم عقد برگزار شد. مهريه هم 200 تومان پول مقرر شد. به اين صورت كه 125 تومان نقد و 75 تومان نسيه كه بعداً ادا شود. از 125 تومان نقد، خود پدر زن مبلغ 100 تومان آن را از بابت سهم امام پرداخت و فقط 25 تومان باقي ماند.

از مراسم عقد كه خارج شدم، يكي از دوستانم را ديدم. گفت: «در نزد آيت الله حاج شيخ عبدالله مازندراني مقداري پول هست كه موقوف است براي هر سيدي كه تازه داماد شود، 15 تومان به او كمك كند. من مي روم آن را براي تو بگيرم».

گفتم: «حالا كه در اين ديار غربت آن شيخ واسطه، پدر من شده، تو هم برو مادرِ من باش».

شب به زيارت امام حسين(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) رفتيم.

صبح، شيخِ مادر 15 تومان را آورد. داد به شيخِ پدر كه آن را به خانوادة دختر تحويل دهد و بگويد: فقط 10 تومان باقي را به خانوادة دختر تحويل دهد و بگويد: فقط 10 تومان باقي مانده كه آن هم امروز و فردا مي دهم و پس از آن عروسي انجام شود.

شيخ پدر و شيخ مادر هر دو با من مخالفت كردند و گفتند: «به اين زودي نمي شود عروسي انجام شود و صلاح تو هم نيست. 

چون دخترهر





چه در خانة پدر و ماردش بماند، جهيزية بهتري تهيه مي كند و لااقل يك و نيم ماه يعني تا آخر ماه مبارك رمضان طول مي كشد».

گفتم: «مگر من بناي تجارت و طمع به مال زن دارم كه اين وعده ها را به من مي دهيد. من زن گرفته ام و هرگز صبر نمي كنم».

گفتند: «تو كه اين قدر طالب زن نبودي! تو كه مدعي بودي نفس را كشته اي! حال چرا صبر نمي كني؟ بالاخره بايد يكي دو قطعه لباس براي خودش و براي تو بدوزد. اين اندازه كه از واجبات عروسي است. براي اين كارهاي لازم به كمتر از يك ماه كه نيمة ماه رمضان باشد، نمي شود. به آن ها مي گوييم: نيمة ماه مبارك آماده باشند، كه از نجف مي آييم، هم ده تومان باقي مانده را مي دهيم و هم عروسي را برگزار مي كنيم».

گفتم: «اين اندازه خوب و عين عدالت است».

همان روز به نجف باز گشتيم.

كسي مثل من كه خرج يك سالش در ايام مجردي كلاً 38 تومان بود، يعني ماهي حدوداً 3 تومان و 2 ريال، بعد از اين كه به نجف باز گشتيم، باران پول بود كه بر من شروع به باريدن گرفت؛ بيست و پنج تومان توسط آخوند خراساني، پانزده تومان نيز باز توسط آخوند خراساني به مناسبتي ديگر،2 مجموعاً چهل تومان. از جاهاي ديگر مانند بعضي از شاگردانم كه فرزندان اشخاصي ثروتمند بودند، تا حدود بيست تومان جمع شد. يعني پول هزينة پنج سال زندگي مجردي من.

اين جا بود كه ياد آية شريفة 

و انكحوا الأيمي منكم... إن يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم؛3 

بي همسران خود را همسر دهيد... اگر تنگدستند، خداوند آنان را از فضل خويش





بي نياز خواهد كرد و خدا گشايشگر داناست.

افتادم و شكر باري تعالي را به جاي آوردم.

با خود مي گفتم: «اي كاش زودتر زن مي گرفتم. اگر همين طور پيش برود، زن گرفتن عجب عالَمي دارد».

خلاصه! نيمة ماه مبارك رمضان با شيخ پدر و شيخ مادر كه هر كدام خانواده هايشان را نيز به همراه خود آورده بودند، به كربلا رفتيم.

به دليل اين كه نوزدهم و بيست و يكم ماه رمضان ايام شهادت حضرت علي(ع) بود، مراسم عروسي را تا بيست و سوم ماه به تأخير انداختيم.

بعد از اتمام ماه رمضان، همراه جهازيه، همسرم را نيز به نجف آورديم و به اين ترتيب زندگي متأهلي بنده آغاز شد.3

پي نوشت ها:

1. داستان اين توسل هم داستان شيرين و جالبي است كه ما به دليل رعايت اختصار نقل نكرديم، براي اطلاع به كتاب سياحت شرق رجوع كنيد.

2. براي اطلاع از چگونگي پرداخت اين مبالغ، به كتاب سياحت شرق رجوع كنيد.

3. سورة نور (24)، آية 32.


گلبانك

كرامات نوراني هلا روز و شب فاني چشم تو

دلم شد چراغاني چشم تو

به مهمان، شراب عطش مي دهد

شگفت است مهماني چشم تو

بنا را بر اصل خماري نهاد

ز روز ازل باني چشم تو

پر از مثنوي هاي رندانه است

شب شعر عرفاني چشم تو

تويي قطب روحاني جان من

منم سالك فاني چشم تو

دلم نيمه شب ها قدم مي زند

در آفاق باراني چشم تو

شفا مي دهد آشكارا به دل 

اشارات پنهاني چشم تو

هلا توشه ي راه دريا دلان

مفاهيم طوفاني چشم تو

مرا جذب آيين آيينه كرد

كرامات نوراني چشم تو

از اين پس مريد نگاه توام

به آيات قرآني چشم تو سيد حسن حسيني 

آية حُسن سراغ ما تو بيا اي بهار جاويدم

كه از فراق تو سردي گرفته اميدم

نمي توان ز دو چشمت نخواند آية






حُسن

ملازم است نگاهت براي خورشيدم 

زمان هجرت تو سال و ماه نشناسد

سفيد مويي من يك نشان ز تبعيدم

من آن سكوت غريبانه را چه چاره كنم

سكوت كردم و گفتم تراست تقليدم

تويي ستاره، تويي ماه، هم تويي خورشيد

منم چو ذره كه بي انتهاست تصعيدم

يگانگي كن و يك رنگي اي تضاد تناسب

تقارب تو رساند مرا به توحيدم

تمام لحظة رنگين در انكسار شفق بود

گذشت تاري شب ها گريخت تهديدم

بيا تو اي همه مهر و وفا كجايي تو

رقيب مي شكند اقتدار تأييدم

بخوان به محفل جانان به يك اشاره مرا

كه آن اشاره برون آورد ز ترديدم محمد شكوهي زنگاني (زنجان) عطش ديدار در عطش ديدارت ثانيه ها را مي شمارم

تو در كجاي اين سرزمين ايستاده اي، كاش صدايم به گوش باد مي رسيد!

به انتظارت نشسته ام، در كوچه هاي فراموشي!

انتظار نقره ايم كي به پايان خواهد آمد؟

تو از فراسوي كبودي آسمان مي آيي و من منور خواهم شد از درخشش وجودت. 

زمان فراقت چه دير مي گذرد! فاطمه نوروزيان هر كسي مطلوب و معشوقي گرفت يا امام العصر ما زان توايم

بندة انعام و احسان توايم

برنمي داريم سر از خاك درت

تا ابد بر عهد و پيمان توايم

در صراط مستقيم بندگي

پيرو ارشاد و برهان توايم

پُر شود از فتنه، گر روي زمين

بيم نَبوَد چون غلامان توايم

پيشة ما عشق و شوق كوي تو است

چاكرانه سر به فرمان توايم

هر كسي مطلوب و معشوقي گرفت 

ما گرفتار و پريشان توايم

هر كسي را علت و بيماري است

ما همه بيمار هجران توايم

دردمندانيم از سوز فراق 

جملگي محتاج درمان توايم

مُلك دنياگر همه از آنِ ما است

ريزه خواران سَر خوان توايم

ور چو خورشيديم بر اوج سپهر

ذره اي از مهر رخشان توايم

«لطفي صافي» بگو با وجد و شوق

يا وليّ عصر ما زان توايم آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني






مسجد جمكران، كانون هدايت

حضرت آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ به استفتاي جمعي از مؤمنين درباره مسجد جمكران، تصريح كردند: مسجد جمكران اين استعداد را دارد كه تبديل به يك قطب فرهنگي فعال براي خنثي كردن شبيخون فرهنگي دشمنان اسلام و اهل بيت(ع) مخصوصاً براي جوانان گردد.

متن استفتاء و پاسخ مشروح معظم له كه در زير آمده است، تقديم مي گردد: سؤال: حضرت عالي سابقاً در معرفي مسجد جمكران مطالب ارزنده اي فرموده ايد، خيل عاشقان امام زمان(ع)، مصرانه درخواست دارند، معرفي جامع تر و بيشتري درباره اين كانون بزرگ ديني بفرماييد تا هرگونه ابهام و وسوسه ناآگاهان را برطرف سازد. 

جواب: لازم مي دانم قبل از ورود به اصل بحث مقدمه كوتاهي عرض كنم و آن اين كه مسجد جمكران از مواهب الهي بر جهان شيعي است. كانوني است بسيار مبارك كه عاشقان حضرت مهدي(ع) مخصوصاً جوانان پاكباز را از دور و نزديك به سوي خود جذب كرده و مي كند. هنگامي كه به اين خانه خدا توبه كنان و ثناگويان وارد مي شوند، همه چيز را جز خدا و وليّ او يعني حضرت مهدي(ع) فراموش مي كنند. 

مشاهده حالات اين جوانان به هنگام راز و نياز خالصانه با خدا و حجت او در اين مكان مقدس، انسان را به ياد زوار خانه خدا در سرزمين عرفات مي اندازد كه با كوله باري از اندوه و غم به آنجا مي آيند و باصفا، پاكي، اميد و عشق به زندگي باز مي گردند. 

ما به بعضي از رؤساي محترم دانشگاه ها پيشنهاد كرديم در اين جا زائر سراي عيظم بسازند و در شب هاي جمعه يا چهارشنبه، اساتيد دانشگاه و دانشجويان عزيز را به نوبت اين جا بياورند. مطمئن باشيد در برابر سيل






تهاجم فرهنگي دشمن آن ها را بميه مي كند. 

به هر حال مسجد جمكران اين استعداد را دارد كه تبديل به يك قطب فرهنگي فعال براي خنثي كردن شبيخون فرهنگي دشمنان اسلام و اهل بيت(ع) مخصوصاً براي جوانان گردد، علاوه بر بركات مادي و معنوي كه زائران پيوسته از آن مي گيرند. 

تنها مشكل مهمي كه اين مسجد دارد اين است كه امكانات آن، جوابگوي سيل عاشقان حضرت مهدي(ع) نيست، زيرا استقبال زائران عزيز بيش از حدّ انتظار است و بايد با كمك هاي مردمي و كمك دولت جمهوري اسلامي، برنامه ريزي شود تا وسايل آسايش زوار محترم فراهم گردد، و همه با خاطره خوبي از اين كانون عبادت و اخلاص بازگردند. 

و اما در مورد مسجد، سه نكته شايان ذكر است:

1. از نظر علمي و تاريخي 

برخلاف آنچه بعضي از ناآگاهان مي پندارند، استناد بناي اين مسجد به امر حضرت صاحب الامر(ع) مربوط به يك «خواب» نيست، بلكه بيان دستور صريحي در حالت بيداري است. 

مرد صالح، پاك و با ايماني به نام حسن بن مثله جمكراني مي گويد: در شب 17 ماه مبارك سال 393(ق.) (بيش از يك هزار سال قبل) نصف شب، جمعي به در خانه من آمدند و مرا از خواب بيدار كردند و گفتند: «أجب الإمام المهدي صاحب الزمان(ع) فإنّه يدعوك؛ دعوت امام خود حضرت مهدي(ع) را اجابت كن، كه تو را راخوانده است».

او مي گويد: به خدمت حضرت رسيدم. ايشان اشاره به قطعه زميني كردند و فرمودند: اين مال ماست. مسجدي در آن بساز. سپس فرمودند: به مردم بگو اين مكان را گرامي بدارند و به آن توجه كنند. 

آن گاه دستور دادند چهار ركعت نماز در آن بخوانند،





دو ركعت نماز تحيت مسجد (با آداب مخصوص) و دو ركعت نماز كه همان نماز معروف امام زمان(ع) (با آداب مخصوص آن) است و در پايان اين جمله را فرمودند: «فمن صلّاها فكأنّما صلّي في البيت العتيق، كسي كه اين دو نماز را به جا آورد مثل اين است كه در آسمان در «بيت العتيق» كه محل عبادت فرشتگان است به جا آورده است».

اين حديث از كتاب تاريخ قم از كتاب مونس الحزين في معرفة الحق و اليقين كه از تأليفات مرحوم صدوق است، نقل شده است، و كه متن فارسي يا عربي آن _ مطابق نقل صاحب الذريعه _ در دست بسياري از بزرگان بوده است. 

اين كه بعضي مي گويند كتابي به نام مونس الحزين در ضمن كتب مرحوم صدوق يا فلان عالم بزرگ ديگر ذكر نشده، هيچ مشكلي ايجاد نمي كند، زيرا هيچ كس از مورخان نگفته اند كتاب هاي مرحوم صدوق منحصراً فلان كتاب ها هستند. 

بنابراين هنگامي كه عالم بزرگي از معاصران صدوق _ يعني نويسنده تاريخ قم _ اين كتاب را به صدوق نسبت مي دهد، بايد بپذيريم. اين حديث مشمول احاديث پاسخ «من بلغ» است كه در منابع معروف شيعه و اهل سنت آمده، و بزرگان فقها آن را پذيرفته اند، هر چند بعضي آن را كافي براي قصد ورود مي دانند و بعضي به قصد رجاء معتقدند (شرح اين بحث علمي را جداگانه خواهيم داد). 2. از نظر محتوا 

قطع نظر از اين روايت نوراني، اين مسجد بي شك يكي از مساجد باشكوه و پرارزش است. 

اعمالي كه در آن انجام مي شود، مركب از چهار چيز است: 

الف) نماز تحيت مسجد كه مرحوم صاحب جواهر آن را در





جلد نهم و يازدهم مشروحاً آورده است و طبق اين روايت، به طور كامل با هفت سوره توحيد و هفت مرتبه ذكر ركوع و سجود خوانده مي شود. 

ب) نماز معروف حضرت ولي عصر(ع) با يكصد مرتبه تكرار آيه «إيّاك نعبد و إيّاك نستعين» كه انسان را به اوج عظمت توحيد مي رساند. همان نمازي كه علماي بزرگواري همچون علامه مجلسي، شيخ حر عاملي، كفعمي و فضل بن الحسن الطبرسي در كتاب هاي خود نقل كرده اند. 

ج) تسبيح حضرت زهرا(س) كه طبق روايات، از مصاديق «ذكر كثير»ي است كه قرآن بر آن دعوت فرموده: «يا أيّها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً» 

عالم بزرگوار و فقيه نامدار، صاحب جواهر در جلد 10، آن را برترين اذكار و بهترين تعقيبات شمرده و روايات زيادي در فضيلت آن نقل كرده است. 

د) يكصد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد(ص) آن هم در حال سجده، همان ذكر پربركتي كه روايات متواتره درباره اهميت آن وارد شده و بعضي از بزرگان، كتاب مستقل درباره بركات صلوات بر پيامبر و اهل بيتش نوشته اند و نماز بدون آن نماز نيست. 

آيا اين اعمال هرگاه به قصد قربت مطلقه خوانده شود، جاي بحث دارد؟! حتي جمعي از فقهاي بزرگ، فتوا داده اند به قصد ورود نيز مي توان خواند. همان گونه كه يكي از مراجع محترم فعلي گفتند: من حاضر بودم كه كسي از حضرت آيت الله العظمي بروجردي سؤال كرد، آيا مي توان اعمال مسجد جمكران را به قصد ورود انجام داد؟ ايشان كمي مكث كردند و فرمودند: آري، مي توان به قصد ورود انجام داد.

اين در حالي است كه احاطه فقهي و رجالي آن مرحوم بر كسي پويشده نيست.







3. از نظر فرهنگي 

مردم جهان از پيروان هر مذهب و مسلكي مي كوشند عده اي را هر چند يكصد نفر باشند، دور خود جمع كنند و مذهب خود را تبليغ كنند. در حالي كه مسجد جمكران هر سال حدود چهارده ميليون نفر را به طور طبيعي به سوي خود جذب مي كند و زمينه را براي هرگونه كار فرهنگي فراهم مي سازد. 

آيا نبايد خدا را بر اين موهبت عظيم شكر كرد؟ آيا هيچ عقلي اجازه تضعيف اين كانون مقدس را مي دهد؟ آيا تضعيف اين كانون هدايت، مشروعيت دارد؟

مسئولين فرهنگي مسجد گزارش مي دهند كه هر سال صدها عنوان كتاب از طرف مسجد (مجموعاً حدود يك ميليون نسخه) چاپ و به بهاي ارزان در اختيار علاقه مندان به اسلام و عاشقان حضرت مهدي(ع) مخصوصاً جوانان گذارده مي شود و اين هنوز اول راه است! 

ما هم با استفاده از اين فرصت، در نظر داريم يكي از مهم ترين مراكز شيعه شناسي را به خواست خدا و با عنايت حضرت مهدي(،) در كنار اين كانون مقدس به وجود آوريم كه مقدمات آن فراهم شده است. 

آيا مجموع اين مسائل به نفع جهان تشيع نيست؟ مبارزه با مسائل خرافي

آري! ممكن است بعضي از عوام به سبب ناآگاهي، بعضي از مسائل خرافي را در كنار اين كانون مقدس ترويج كنند، كه به يقين بايد مراقب آن بود. مراجع تقليد و مسئولان محترم مسجد مراقب اين امور بوده و هستند تا بهانه اي به دست هيچ كس نيفتد. 

در پايان خالص ترين درود ما نثار آقايي باد كه دستور نخستين را براي بناي اين مسجد عظيم داد كه به مصداق «كشجرة طيبةٍ اصلها ثابتٌ و فرعها في السماء تؤتي





أكلها كلّ حينٍ بإذن ربّها» هر كس در هر زمان مي تواند از ميوه هاي معنوي آن بهره مند گردد و درود بر رهروان راهش.


كاربرد روايات آخرالزمان

اشاره: 

بهره گيري از روايات فراواني كه در موضوع آخرالزمان و نشانه هاي ظهور وارد شده اند، براي برنامه ريزي ها، سياست گذاري ها و حتي تدوين استراتژي هاي عصر غيبت، موضوع مهمي است كه در سال هاي اخير مورد توجه برخي از نويسندگان و پژوهشگران حوزه مهدويت قرار گرفته است در مقاله حاضر تلاش شده است كه با تبيين كاربري هاي روايات آخرالزمان، به ويژه كاربري هاي استراتژيك، افق تازه اي در اين زمينه گشوده شود. جهت صدور اخبار آخرالزمان

قريب به دوهزار روايت پيرامون مهدويت و آخرالزمان از زبان معصومين(ع) در موسوعه ها جمع آوري شده است.1 با تورقي ساده، سهم بزرگي از اين مجموعه ها را درباره مشخصات و مختصات آخرالزمان، ظهور و پس از ظهور مي يابيم.

سؤال اساسي اين است كه اين همه اخبار براي چيست؟ ترسيم دوران پيش از ظهور از جنبه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و...، موقعيت جبهة حق و باطل در هنگام ظهور، و مختصات ظهور و تصوير پس از ظهور با اين بسط و گسترش به چه منظور است؟ اگر فقط براي «دادن اميد» يا «باوراندن قطعيت آن» و مانند اين ها بود با جملاتي كوتاه اما مكرر مثل «يملأ الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً؛ زمين را پر از قسط و عدل مي سازد آن چنان كه پر از ظلم و جور شده است.» نيز به دست مي آمد و اين همه بازكاوي در زواياي زندگي بشر را نمي خواست. به علاوه، چه بسا اين همه تنوع در عبارات و حوادث متفاوت و... مخل به آن منظور هم جلوه نمايد! سؤال وقتي






جدي تر مي شود كه مي بينيم نحوي ديگر از استفاده از روايات «به نام توقيت» را خود معصومين(ع) در ضمن همين روايات به طور حتمي و قطعي و محكم سد كرده اند. دسته اي از روايات با مضمون مشترك «كذب الوقّاتون، وقت گذران دروغ مي گويند» در اين مجموعة بزرگ روايي قرار گرفته است. اگر از اين پيش گويي ها و اخبار و اوصاف نمي توان «وقت ظهور» را به دست آورد و صرفاً هم براي اميد و قطعيت صادر نشده اند؛ به خصوص كه به ادله متفاوت معتقديم كه از ناحيه معصوم(ع)، فعل لغو هم سر نمي زند، اين سؤال بيشتر آشكار مي شود كه پس جهت صدور اين روايات چيست؟

هر شيعه اي بايد به فكر فرو رود كه امام خويش با اين تراكم حديثي خواسته است چه مطلبي را به او بگويد و چه تكليفي را از او طلب نموده است؟ اين اولين نكته اي است كه توجه به آن قبل از مطالعه و دسته بندي اين روايات لازم است.

در يك تقسيم اولي اين بخش از روايات مهدويت (يعني اخبار آخرالزمان) را مي توان به دو بخش تقسيم كرد: اخبار نشانه گذار و اخبار استراتژيك. الف) اخبار نشانه گذار: اخبار نشانه گذار كه اغلب سياق پيشگويي دارند رواياتي هستند كه براي نشانه گذاري مسير حق و باطل صادر شده است. اين مطلب در گذشته سابقه نداشته است. مثلاً وقتي عمار درساخت مسجد پيامبر(ص) جد و جهد مي ورزيد و برخي راحت طلبان بر او سنگ بيشتر بار مي كردند، در جواب كسي كه گفت: اين گونه عمار را مي كشيد! پيامبر(ص) فرمودند: «عمار را قوم طاغي مي كشند!» و از آن پس عمار پرچم شد و نشانه. هر جا عمار شمشير مي زد مقابل او طاغي قلمداد مي شد. يا





وقتي كه پيامبر(ص) عايشه را از «سگ هاي حوأب» بيم داد سگ ها نشانه اي شدند براي جريان باطلي كه عايشه در آن بود.

جالب اين كه علامه طباطبايي برخي از خطاب هاي شرعي و غيراخباري قرآن را نيز داراي اين كاربري مي داند. براي نمونه آية «و قرن في بيوتكنّ و لاتبرّجن تبرّج الجاهليّة الأولي؛ و در خانه هايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم زينت هاي خود را آشكار مكنيد.»2 غير از اين كه بيانگر يك حكم تكليفي است داراي اين كاربري نيز هست، و گويا مي خواهد خبر دهد كه تبرج جاهلي در پيش است و برخي زنان پيامبر(ص) در آن سهيم اند.

در اخبار آخرالزمان نيز اين اخبار نشانه گذار را مي شود يافت. از باب نمونه برخي از اخبار كه نشانه هاي حتمي ظهور را مي شمارد داراي اين كاربري اند. براي مثال ادعاي مهدويت قبل از صيحه آسماني محكوم به كذب است چون موعود واقعي نشانه گذاري شده است.3 ب) اخبار استراتژيك: بخش قابل توجهي از اين اخبار، كاربري بالاتري دارند و آن استراتژي سازي است. استراتژي بدين معنا كه همه امكانات و دارايي ها و استعدادها در مسيري خاص و براي هدفي خاص مديريت شود. قرآن از سيرة استراتژي سازي پيامبران با توجه به اخبار استراتژيك نمونه ها دارد. از جمله مي توان از سيرة يوسف(ع) مثال زد. رؤياي شاه وقتي نزد او صادق جلوه مي كند و مي فهمد هفت سال پس از اين قحطي در پيش است از اين خبر استراتژي مي سازد، و از شاه مي خواهد او را خزانه دار نمايد و هفت سال بكارند و سيلو كنند.4

استراتژي يعني اين كه با توجه به هدفي خاص كه از سوي خبر غيبي به دست آمده بود امكانات را بسيج كردن، چنان چه





يوسف انجام داد. اين مسئله در خرد و كلان مطرح است براي نمونه به حسب روايات پس از ظهور، امام عصر(ع) گنبد و مناره مساجد را ويران كرده مساجد را مثل زمان نبوي بنا مي كند. به فرض صحت صدور و دلالت اين روايات، انسان خيّري را فرض كنيد كه مي خواهد مساجد براي مسلمين وقف نموده و علي القاعده آرزويش اين است كه تا ظهور امام عصر(ع) بلكه تا قيامت مسجد او برپا باشد و ياران حضرت در آن نماز بگزارند؛ آيا اگر اين خبر را شنيد، هزينه خود را خرج چيزي مي كند كه به دست امام عصر(ع) ويران شود؟! اين كاربري استراتژيك از اخبار آينده است.

فرق عمده اخبار نشانه گذار با استراتژيك اين است كه در اخبار نشانه گذار، نشانه كه رخ داد بايد عمل مقتضي آنرا انجام دهي مثلاً امام باقر(ع) فرمود: «نشانه حوادث ماه رمضان (در آخرالزمان) علامتي در آسمان است كه پس از آن مردم دچار اختلاف مي شوند. وقتي كه آنرا درك كردي زياد دنبال ذخيرة غذا باش»5. نشانة آسماني علامت است براي ذخيره غذا و عمل، متأخر از نشانه است. اما در اخبار استراتژيك برعكس؛ با توجه به خبر قبل از بروز آن بايد خود را براي آن به شكلي خاص مهيا كني كه گاه اين تمهيد بايد به شكل اجتماعي و جمعي باشد كه استراتژي در آن صورت كلان مي سازد. ضرورت كشف مختصات ظهور 

داشتن مختصات ظهور پيامبر آخرالزمان محمد(ص)، دو دسته را به مكه كشانده بود: يكي مشتاقاني چون سلمان فارسي و برخي رهبانان مسيحي را، و يكي هم دشمناني را، كه به قصد جلوگيري يا تأويل آن آمده بودند، مانند اغلب





احبار يهودي.

داشتن مختصات ظهور موعود آخرالزمان نيز مي تواند در فعل و عمل منتظران از انتخاب شغل و محل سكونت گرفته تا عرصه هاي بالاتر سياسي و اقتصادي تأثير بنهد.

براي نمونه فرض كنيد «مختصات جغرافيايي» ظهور را آن گونه كه برخي از محققان جمع بندي كرده اند بدين گونه يافته ايم كه ظهور از مدينه به مكه و از مكه _ از طريق جنوب ايران به عراق و كوفه و سپس به بيت المقدس كشيده مي شود، در حالي كه پايگاه هاي لشكر دشمن نيز درشامات، عراق و حجاز و... مستقرند.6 يا از ميان «مختصات سياسي» جبهه حق پيش از ظهور، جنبشي شيعي را در ايران و جنبشي ديگر را در يمن يافتيم كه اولي با فاصله بيشتر و دومي نزديك به ظهور اتفاق مي افتد.7 

اين گونه مختصات كاربري استراتژيك دارد ابتدا حساسيت منتظران را نسبت به آن موقعيت ها و مناطق افزايش مي دهد. كوچك ترين حركات دشمن، به خصوص دشمنان معروف اسلام مانند يهود نيز كه قرآن درباره آن ها فرمود: 

لتجدنّ أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود؛ 

مسلماً يهوديان را دشمن ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت...،8 

هوشمندانه بررسي مي شود. 

به تحقيق اين حساسيت اگر عموميت يابد، دوست شناسي و دشمن شناسي ويژه اي نهادينه مي شود كه بسياري از اختلافات قومي و قبيله اي را زايل و زمينه هايي را كه باعث فتنه ها و بهره وري هاي دشمن مي شود، از بين مي برد. سريان اين حساسيت وقتي به رجال سياسي، مذهبي و دولتمردان مذهبي جهان اسلام مي رسد، به طور مستقيم در سياست هاي خارجي و بين المللي آن ها و استراتژي هاي سياسي كشورهاي اسلامي راه مي يابد و منشأ تحولات عظيم مي شود.

در دنياي غرب قرائتي بنيادگرايانه از عهد عتيق توسط مسيحيان پروتستان موجب شد به اين باور برسند





كه مسيح ظهور نمي كند مگر وقتي كه «يهوديه» (سرزمين فلسطين) به دست يهود بيفتد و حكومت يهودي در اورشليم برپا شود. اين پيش بيني استراتژيك، جريان مسيحيت صهيونيست را پديد آورد كه زمينه را براي صهيونيست يهودي و تشكيل دولت اسرائيل در قلب جهان اسلام مهيا كرد. امروزه با چندين سازمان بين المللي و لابي هايي در كنگره هاي كشورهاي ثروتمند افكار عمومي به خصوص مسيحيان را به اين سمت سوق مي دهند و هزينه هاي بسياري از دولتمردان مسيحي براي «استراتژي حكومت اسرائيل جهت ظهور مسيح» اخذ مي كنند.

آيا اين امر بر مسلمين گران نيست كه دشمن امام عصر(عج)، با تكيه بر پيشگويي ها و اخبار خود استراتژي سازي كرده و اين همه قدرتمندانه و جسورانه وارد عرصه شود اما مسلمين و حتي شيعيان به اخبار صادق خود هرگز به اين زاويه ننگرند، و كاري استراتژيك در اين راستا انجام ندهند؟

ادلة برهاني و قرآني برايمان ثابت مي كند كه تقديم و تأخير در تقدير الهي راه دارد، چنان چه ظهور موسي(ع) در ميان بني اسرائيل با رويكرد درست بني اسرائيل، چهارصد سال مقدم شد. اما برداشت هاي جبرگرايانة به جا مانده از عهد امويان و عباسيان در خاطر مسلمين موجب شده تا دست بر دست نهند تا خود خداوند، خود اين اتفاق را به وجود آورد. در مقابل اين برداشت ها شاهديم كه يهود با وجود ديدگاه تفويضي خود كه دست خدا را بسته مي دانند، با درك مختصات آخرالزمان به تكاپو و تحرك افتاده شده به اميدي كه بتوانند آن موعود را زايل يا براي خود به تأويل برند.

در حالي كه خبر از «حضور» موردي امام عصر(ع) در مسجد مقدس جمكران، هزاران مشتاق را هر هفته عازم آن جا





مي كند تا قدمگاه او را زيارت و از فيض حضور يا توجه او بهره برند؛ اما چرا مختصات «ظهور» دائمي و مستمر امام عصر(ع) در كانون اين توجه نيست و اين اخبار منشأ اثري [در سطح اجتماعي] نمي شوند؟

يا در حالي كه تنها آگاهي از خبر صادق حضور امام عصر(ع) در موسم حج مشتاقان را برمي انگيزد تا به اميد تشرف با احتمال اندك چنان اجتماعي را در صحراي عرفات با آن ازدحام ترتيب اثر دهند، حال چرا وجود روايات قطعي و قوي و اطمينان بخش در زمينه سازي ظهور دائمي او منشأ تكاپو نمي گردد؟! اگر ايرانيان به اين احتمال اطمينان بخش كه انقلاب اسلامي همان جنبش شيعي ايراني پيش از ظهور است، توجه عمومي نمايند و به باور برسند، در تقويت بنيان ها و آرمان هاي شيعي آن و حفظ و حراست از آن دوچندان مي كوشند تا روند را تسريع كرده اين حلقه از مختصات ظهور زودتر محقق شود. و به عنوان نمونه ديگر، مختصات آخرالزماني كشور يمن نيز مي تواند موجب خلق استراتژي هايي هم براي ام القراي تشيع _ يعني حوزه علميه قم _ و هم مردم يمن و هم سياست هاي خارجي كشورهاي شيعي در قبال يمن و... گردد.9 در اين جاست كه دو كار مهم زمين مانده جلوه مي نمايد: نخست تعيين دقيق و مجتهدانة مختصات همه جانبة ظهور و وقايع پيش از ظهور از سوي محققان حوزوي، و ديگر تعيين استراتژي هاي كلان و خرد در همه زمينه هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي با توجه به آن مختصات از سوي استراتژيست هاي منتظر ظهور امام عصر(ع)؛ يعني تدارك اتاق هاي فكر حوزوي و دانشگاهي براي اين مهم. توقيت، كاربري ممنوع

«توقيت» كه عبارت از تعيين مختصات





زماني ظهور است، يك مانع اصلي براي كاربري هاي ضروري به شمار مي آيد. متأسفانه در طول تاريخ تأليف و تبليغ براي مهدويت، يا از اين روايات استفاده نشده و يا اگر شده براي مختصات زماني و توقيت بوده است كه صراحتاً از سوي معصومان(ع) نفي شده است. از قضا چنين كاري فتنه هايي را نيز در تاريخ شيعيان پديد آورده است. ثمرة اين كاربري مذموم آن شده كه با شكست توقيت ها، سرخوردگي ها رخ داده و متعاقباً هيچ استفاده درستي به جاي آن نشده است و همة كاربري هاي مفيد و ضروري به همين چوب رانده شده است.

در حالي كه توقيت نه «مدلول مطابقي» اين پيش گويي هاست و نه «مدلول التزامي» آن ها، يعني در روايات نه سال و ماه مشخصي براي ظهور معين شده است10 و نه از اوصاف كلي و مختصات متفاوت ظهور مي توان به دلالت التزامي به طور محكم و قطعي، سال و ماهي را مشخص كرد. از اين رو كاربري توقيت، تخصصاً از دلالت اخبار آخرالزمان خارج است. تطبيق و توقيت

توقيت، به معناي وقت مشخص كردن است و وقت مشخص نمي شود مگر به تعيين ابتدا و منتهاي آن. مثلاً «تا بيست سال ديگر»، «تا پايان امسال» توقيت است. اما اين كه «دوره ظهور شروع شده است»، «اين انقلاب به امام زمان(ع) مي رسد»، «بين قتل نفس زكيه و قيام قائم بيش از 15 شب فاصله نيست»11 و مانند اين ها توقيت نيست. چون يا ابتداي وقت مشخص نيست (مثل مورد قتل نفس زكيه) يا انتهاي آن (در دو مثال اول).

اين را از معناي عرفي توقيت مي توان فهميد، به علاوه، رواياتي كه دربارة علت منع توقيت رسيده هم مؤيد همين





معنا از توقيت است.12 

اما تطبيق، به معناي مشخص كردن موقعيات و مصاديق روايات است، مثل اين كه بگويد «نفس زكيه» فلاني است. يا «رجل من اهل قم»؛ را امام خميني(ره) معرفي كند و يا منطقه قرقيسا را مشخص كند و... .

واضح است اگر تطبيق به توقيت نيانجامد منعي ندارد، لكن جواز استناد به معصوم ندارد. بيان اين كه منظور امام(ع) همين بوده است، نياز به دليل شرعي معتبر دارد ازاين رو تطبيق درحد ظن و گمان مي ماند.

نكتة قابل تأمل اين است كه يافتن مختصات همه جانبة ظهور بدون داشتن تطبيق ممكن نيست، و از سوي ديگر تطبيق نيز حدسي است و قطعي نمي باشد پس منشأ استراتژي ها لغزان و در نوسان مي افتد! اين مشكل چگونه قابل حل است؟

پاسخ اين است كه آنچه براي كشف مختصات همه جانبة ظهور لازم است جمله اش متفرع بر تطبيق هاي استحساني نيست. برخي تطبيق قطعي دارند و برخي احتمالي اطمينان بخش. و مقدار اندكي كه دخل تام در استراتژي ها ندارند _ بلكه بيشتر براي توقيت نافع اند _ تطبيق استحساني و ذوقي بر مي دارند.

براي مثال واژه هايي مثل كوفه، بيت المقدس، شامات، قم، طالقان، يمن و... دلالت قطعي بر همين مناطق دارند و حداكثر، با توجه به عصر صدور مي توان جغرافياي آن مناطق را يافت.

برخي ديگر مثل جنبش شيعي ايران، برخاسته از قم با ويژگي هاي مبسوطي كه در روايات بيان شده و با دسته بندي و جمع بندي واضح مي شود گرچه از قطعيت بالا برخوردار نيست اما احتمالي اطمينان بخش و كافي براي انشاي استراتژي است. اما نفس زكيه بودن فلان شهيد، جز استحسان نيست و هيچ قرينه لفظي و لبي مؤيد آن نمي باشد.13 دامنة اخبار استراتژيك

از آنچه گفته شد





روشن گرديد كه هر خبري از آينده خصوصيت استراتژيك ندارد و برخي براي كاربري نشانه گذاري صادر شده اند. بر اين مطلب افزوده، مي گوييم الزاماً اخبار استراتژيك سياق پيشگويي ندارند و گاه اخبار توصيفي يا انشايي نيز مي تواند اين كاربري را داشته باشد. براي نمونه فقره دعاي افتتاح «اللّهمّ إنّا نرغب إليك في دولة كريمة» در مقام تمني و انشا است لكن مي تواند در كاربري استراتژيك نافع افتد. تحليل دولت كريمه و تفسير آن با توجه كلمات معصومين و نتايج آن (از جمله: تعزّبها الإسلام و أهله) سيمايي كلي از آخرين دولت روي زمين مي دهد كه فرق آن با رقبايش (مثل دولت مدرن) مشخص است از اين به بعد ما مي دانيم چه عناصري از دولت ها جاويدان است و چه عناصر و صوري در حال انقراض و اين دستاورد كمي نيست چون موجب خلق اين استراتژي مي شود كه جز آنچه ناچاريم و گريزي از آن نيست از عناصر سخت افزاري و نرم افزاري دشمن استفاده نكنيم و با توجه به آن نماي كلي، دولت خويش باشيم.14

شما امروز ناسيوناليسم، فاشيسم و كمونيسم و... را در حافظة تاريخي خود منقرض دانسته درحوزه هاي سياست و اقتصاد و... از عناصر مقوم آن ها دوري كرده طرح ها و حرف هايي كه تداعي آن ها را بكند محكوم كرده دور مي ريزيد. داشتن مختصات توصيفي حكومت نهايي نيز همين كاركرد را نسبت به ايدئولوژي ها و فرم هاي موجود مي تواند ايفا كند و اين استراتژي رو به جلو داشتن و مترقي بودن است. پي نوشت ها:

1. ر.ك: معجم أحاديث الامام المهدي(ع)؛ مؤسسه المعارف الاسلاميه در 5 جلد مجموعاً 1941 حديث و منتخب الاثر في الامام الثاني عشر(ع) اثر آيت الله صافي گلپايگاني در 3 جلد 1287





حديث را جمع آوري و دسته بندي كرده اند.

2. سورة احزاب (33)، آية 33.

3. در اين جا در مقام شمارش و احصاي اخبار نشانه گذار در آخرالزمان نيستيم و فقط به همين نمونه اكتفا مي كنيم.

4. قرآن كريم در سورة يوسف آيات 23 تا 49 اين قصه را بازگفته است.

5. سليمان، كامل، يوم الخلاص، ص 513.

6 و 7 . براي تفصيل رجوع كنيد به علي كوراني، عصر ظهور. 

8. سورة مائده (5)، آية 82.

9. در اين جا به دنبال ميان استراتژي ها و حتي تعيين مختصات قطعي و اطمينان بخش نيستيم و به عنوان مثال نمونه هاي موجود در روايات را نقل كرده ايم.

10. اين كه از صيحه تا ظهور مدت گذاري شده باشد يا حتي ظهور را روزي خاص (مثل عاشورا) و... شمرده باشد را نمي توان توقيت خواند.

11. صافي گلپايگاني، همان، ج3 ص96.

12. فضيل بن يسار از امام باقر(ع) نقل كرده كه آن حضرت در پاسخ اين پرسش كه آيا براي اين امر (قيام قائم) وقت مشخص وجود دارد؟ فرمود: كساني كه براي اين امر وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند (و سه بار تكرار كرد) زماني كه موسي(ع) قومش را براي رفتن به قراري كه با پروردگارش داشت ترك كرد به آن ها وعده داد كه تا سي روز ديگر برمي گردد اما زماني كه خداوند ده روز ديگر بر آن سي روز افزود قومش گفتند موسي خلاف وعده كرد پس آن كردند كه كردند... (كليني، الكافي، ج1، ص368)

13. اميد است در مقاله اي مستقل به اين فرق ها و اسلوب درست تطبيق و... بپردازم.

14. تحليل دولت كريمه و رئوس كلي برنامه هاي دولت كريمه و تمايز آن با دولت مدرن و... مجالي واسع براي بررسي مي خواهد.


آخرالزمان، عصر ظهور؛ علايم و نشانه ها

اشاره: 

اين






صفحه اختصاص به طرح پرسش ها، شبهات و مسائلي دارد كه براي شما عزيزان مطرح شده و يا در محيط خانواده، مدرسه، دانشگاه يا محل كار شما از آن ها صحبت به ميان آمده است؛ چه در موضوع مهدويت و چه در ساير زمينه هاي اعتقادي و اخلاقي.

پس دست به كار شويد و از همين حالا پرسش هاي خود را با ما در ميان بگذاريد. ما هم سعي مي كنيم پاسخ هاي مناسبي به آن ها بدهيم.

همان طور كه مستحضريد پس از انتهاي هر سخنراني در سلسله نشست هاي ماهانه فرهنگ مهدوي، پرسش هاي حاضران با سخنران جلسه طرح مي شود. در اين شماره سؤالاتي را كه در سومين نشست با عنوان «آخرالزمان و نشانه هاي ظهور» و با حضور حجت الاسلام مهدي پور طرح شده است، تقديم شما عزيزان مي شود. ? آيا در علائم حتمي هم امكان بداء وجود دارد؟

? از امام صادق(ع) مشابه اين سؤال را پرسيدند، حضرت پاسخ دادند: «بلي». خداوند متعال برنامه اي را كه تنظيم مي كند حق دارد آن را جلو يا عقب بيندازد و هر تصرفي كه صلاح ديد در آن بنمايد. خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد: يهوديان گفتند: «دست خدا بسته است. [به آن ها] بگو دست خدا باز است و هر گونه بخواهد عمل مي كند.1» بنابراين امكان بدا براي خداوند محفوظ است. اما در عين حال از حكمت او به دور است كه پيامبر رحمت(ص) و ائمة هدي(ع) با قاطعيت تمام بفرمايند: «مهدي بدون سفياني نخواهد بود» ولي ناگهان موعدش كه رسيد خداوند روي ايشان را زمين بگذارد و غير از آن عمل كند.2 البته آن قدر اين احتمال بداء براي اصحاب ائمه(ع) به طور جدي بيان شده بود كه راوي از





حضرت مي پرسد مي ترسم در اصل ظهور حضرت بداء رخ بدهد كه ايشان جواب مي فرمايند: 

نه ظهور وعدة الهي است و خداوند خلاف وعده اش عمل نمي كند. ? در برخي روايات آمده كه ايرانيان قبل از ظهور با غربيان در منطقة عراق وارد جنگ مي شوند و در برخي روايات ديگر هم اين واقعه پس از ظهور بيان شده، كدام يك صحيح است؟

? يماني و سفياني هر دو پيش از ظهور قيام مي كنند و به كوفه وارد مي شوند. حدود يك ماه پس از ظهور حضرت، سفياني دستگير مي شود و در كنار درياچه طبريه، به فرمان ايشان و به دست يماني سرش بريده مي شود. ايرانيان از همان ابتدا در كنار حضرت هستند. عبارت «يوطئون للمهدي سلطانه» (براي حكومت مهدي(ع) زمينه سازي مي كنند) از طريق اهل سنت به ما رسيده ولي در روايات ما نقل نشده است. در عين حال خروج خراساني يا حسني از بلخ يا شهرهاي ديگر افغانستان و عبورش از ايران در احاديث ما يافته مي شود كه البته فقط سفياني و يماني در زمرة علايم حتمي هستند. 

مرحوم آيت الله قزويني در كتاب المهدي(ع) من المهد الي الظهور تصريح كرده اند كه خراساني از علايم حتمي نيست ولي در عين حال روايتي هم نقل شده كه ورود خراساني، سفياني و يماني به كوفه در يك ماه و يك روز و يك ساعت است. ? سفياني كيست و آيا اين كه مي گويند الآن در ارتش سوريه خدمت مي كند، راست است؟

? سفياني شخصي است كه در وادي يابس و در نزديكي دمشق متولد مي شود. نام او عثمان و نام پدرش عنبسه است. آبله رو، چشم زاغ، مو بور و سرخ روي، چهارشانه و





قدش كمي بلندتر از حد متوسط است كه در روايات بسياري به آن تصريح شده است.

اما اين كه آيا الآن در لشكر سوريه هست يا نه، سه مستند براي آن وجود دارد:

1. مرحوم بهلول كه خودم از ايشان پرسيدم و گفتند كه او را ديده اند؛ 

2. امام موسي صدر كه به امر آيت الله حكيم از حافظ اسد مي پرسد كه آيا شخصي به نام عثمان بن عنبسه در سپاهيان شما وجود دارد؟ كه پس از جستجو مشخص مي شود چنين شخصي با آن اوصاف وجود دارد و خودشان نقل مي كردند كه او را ديده اند؛ 

3. حاج ميرزا علي آقا مقدس نامي بود كه فرزندش شيخ حسن از شاگردان مرحوم آيت الله العظمي مامقاني است. وي به مكه رفته بود و در مسير برگشت همراه با كاروان از فلسطين آمده بودند. شبي كه در آن جا استراحت كرده بودند، سر و صداي زيادي به گوششان رسيده بود. صبح كه از علت سر و صدا پرسيده بودند، اهالي آن جا گفته بودند كه عنبسه نامي صاحب فرزند شده كه نام فرزندش را عثمان نهاده است. او در حال وضو گرفتن بوده كه يكي از اهالي آن قبيله مي پرسد آيا شما شيخ محمدحسن مامقاني را مي شناسيد؟ گفته بود: بله. آن شخص گفته بود: درگذشت. پرسيده بود:كي؟ گفته بود: همين الآن با توجه به اين كه حدود 97 _ 96 سال پيش آن هم در صحرا راديو، تلويزيون و ديگر ابزارهاي ارتباطي وجود نداشته اين يك خبر غيبي به شمار مي آيد. كه بعد هم وقتي ميرزا علي آقا به نجف برمي گردد مي بيند صحبت او مطابق واقع بوده است. قرآن كريم تعبيري دارد





كه مي فرمايد:

إنّ الشياطين ليوحون الي اوليائهم.3

و در حقيقت شيطان ها به دوستان خود وحي مي كنند. 

اين كه الآن رسم شده عده اي به صرف خبر دادن از امور غيبي اي كه مطابق واقع از آب درمي آيد خود را از اولياي الهي جا مي زنند از همين دست است و نبايد فريب بخوريم. خلاصه اين كه در آن جمع و قبيله و با آن توانايي چنين شخصي به دنيا آمده بود. اگر آن شخص الآن زنده باشد حدود 97 _ 96 سال سن دارد و هرچند دورة ما دوره اي است كه مديريت و رهبري جريان ها چندان به سن مربوط نيست و هر كس مي تواند حتي با يك گوشه نشستن هم جريان ها را رهبري كند ولي باز با اين حال هيچ كدام از اين سه ماجرا نمي تواند دليل وجود سفياني وعده داده شده باشد؛ چرا كه گفته اند سفياني نامش، عثمان بن عنبسه است نه اين كه هر كس نامش عثمان بن عنبسه بود سفياني است. [ان شاء الله بعد ازظهور حقيقت اين امر براي ما مشخص خواهد شد و خواهيم ديد آيا اين شخص واقعاً سفياني هست يا نه.] ? چطور مي توان رواياتي را كه مي گويند امر ظهور ناگهاني فرامي رسد يا خداوند امر حضرت را يك شبه اصلاح مي كند با روايات نشانه هاي ظهور جمع كرد؟

? آن كه فرموده اند «ظهور ناگهاني است» به معناي اين نيست كه بدون علايم باشد؛ بلكه منظور اين است كه كل حوادث كه از خروج سفياني و يماني آغاز مي شود ناگهاني و غيرمترقبه است. علت ناگهاني بودن ظهور هم آن است كه مردم در آن زمان انتظار ظهور را نمي كشند و گمان مي كنند كه صدها يا هزاران





سال بعد ظهور اتفاق خواهد افتاد. و به همين جهت است كه واقعة ظهور را «بغتة» يا ناگهاني خوانده اند. ? وضعيت ايران در آستانة ظهور چگونه است و ايرانيان چه نقشي در آن زمان و پس از ظهور خواهند داشت؟

? در زمان ائمه(ع) از ايرانيان با عنوان عجم ها ياد مي شد كه در نقشه هاي قديمي چاپ تركيه و ديگر كشورها ايران را با استناد به همين مطلب عجمستان مي خواندند. عجم يعني غير عرب. ولي عموماً براي ايران از اين واژه استفاده شده و براي ديگر اقوام كمتر اين واژه را به كار برده اند. 

روايتي را فقط از ابن عربي ديده ام كه گفته اصحاب حضرت فقط عجم ها هستند و حتي يك نفر عرب هم در ميان آن ها يافته نمي شود. البته روايات و احاديث فراواني داريم كه مي گويند تعداد عرب ها در آن روز بسيار كم است ولي با آن تعبير فقط همان يك روايت موجود است. با توجه به رواياتي كه تعداد زيادي از اصحاب پيامبر(ص) و حضرت علي و ديگر ائمه(ع)؛ نظير سلمان، ابوذر، ابودجانه، عمار، مقداد و زراره را در زمرة اصحاب حضرت مهدي(ع) برشمرده اند، نمي توانيم به آن روايت خيلي اعتماد كنيم. 

آنچه مسلم است اين كه در ميان ياران حضرت مهدي(ع) تعداد زيادي ايراني وجود دارد. در حديث آمده كه در كوفه چادرها را برپا مي كنند و عجم ها قرآن را به مردم مي آموزند. 

ايرانيان پس از اسلام در ادبيات، حديث و تاريخ اسلام نقش چشم گيري داشته اند. جالب است بدانيد مؤلفان صحاح سته اكثراً ايراني هستند. البته در ميان اصحاب ائمه(ع) هم تعدادشان بسيار زياد بوده است. ولي آنچه به نقش ايرانيان در آستانة ظهور مربوط مي شود،





مسئلة خراساني، حسني، مروزي و امثال آن هاست كه مثلاً حضرت گنج هايي در طالقان دارند كه اين گنج از جنس طلا و نقره نيست بلكه كساني هستند كه آن حضرت را به حق شناخته اند و جزو ياوران ايشان خواهند بود. خلاصه اين كه ايرانيان در جريان ظهور نقش دارند ولي تعدادش به آن بستگي دارد كه چه قدرش را ما بپذيريم. ? گفته شده بعضي از شخصيت هاي بزرگ و خواص مثل آيت الله بهجت زمان ظهور را مي دانند و تنها عوام مردم هستند كه نمي دانند ظهور چه زماني اتفاق خواهد افتاد. آيا اين مطلب صحت دارد؟

? مسلماً نه. در مورد آيت الله بهجت دروغ هاي بسياري ساخته و نقل مي كنند. مثلاً ايشان رسمشان بر اين است كه وقتي اذان را گفتند چه وضو داشته باشند چه نه، مجدداً وضو مي گيرند. به همين جهت حدود بيست دقيقه بعد از اذان به مسجد مي آيند و نماز را اقامه مي كنند حالا از اين ماجرا آمده اند و اين دروغ را ساخته اند كه آيت الله بهجت هر روز بعد از اذان نمازش را به حضرت بقيةالله(ع) اقتدا مي كنند و بعد از آن به مسجد مي آيند و دوباره نماز مي خوانند. 

مگر كسي كه نمازش را به حضرت اقتدا كرده مي تواند دوباره همان نماز را اعاده كند. هر بار كه خدمت آقازادة ايشان، علي آقا، مي رسيم اين مطالب را تكذيب مي كنند. 

يكي ديگر از دروغ ها هم اين است كه مي گويند روزي ايشان در نماز افتادند و غش كردند. بعد از اين كه روي ايشان آب ريختند و ايشان را به هوش آوردند، از علت بي هوشي پرسيدند. آيت الله بهجت فرمودند كه قاتل امام زمان(ع) به دنيا آمد. آخر





آقا بقيةالله(ع) كه قاتل ندارند و ايشان به مرگ طبيعي از دنيا خواهند رفت. روايت «ما منّا الامسموم او مقتول: همة ما (ائمه) يا مسموم يا كشته مي شويم» كه در عيون اخبار الرضا(ع) آمده، هم سند ندارد و هم شامل حضرت مهدي(ع) نمي شود. وقتي حضرت جهان را پر از عدل و داد مي كند به طوري كه از همه جا بانگ توحيد شنيده مي شود، چطور ممكن است يك نفر فاسد پيدا شود آن هم تا جايي كه قاتل آن حضرت باشد؟

اين حرف ها از كارخانه هاي دروغ سازي درآمده كه زني به نام سعيده كه ريش دارد از پشت بام سنگ آسيابي را روي سر حضرت مي اندازد و ايشان را شهيد مي كند. مگر الآن در خانة كسي سنگ آسياب هست كه در دوران حضرت باشد. و مثلاً كسي در خانه اش از آن استفاده بكند و بخواهد با كوبيدن چنين سنگي به آن سنگيني بر سر حضرت ايشان را شهيد كند. اين دروغ را به آيت الله بهجت هم نسبت مي دهند. ? لطفاً دربارة دجال و دابةالارض توضيح مختصري بفرماييد. 

? مسئلة «دابةالارض» به علائم ظهور مربوط نمي شود و جزء «اشراط الساعة» و علائم قيامت است كه در عالم رجعت به وقوع مي پيوندد. 

اشراط الساعة يا علائم قيامت دو دسته اند: دسته اي پيش از ظهور حضرت مهدي(ع) اتفاق مي افتند و دسته اي پيش از وقوع قيامت. اين تعبير را بيشتر اهل سنت به كار مي برند. منظور از دابة الارض حضرت علي(ع) است كه پيش از قيامت مجدداً به زمين باز مي گردند. 

دابة الارض، دخان، طلوع شمس از مغرب همگي جزء اشراط الساعة هستند. 

دربارة دجال هم مسلم اين است كه جزء علائم حتمي نيست





و اين كه در برخي كتاب ها آمده تمام روايات آن دروغ است واقعاً جسارت بزرگي بوده كه مؤلف نموده است. در چاپ جديد كتاب ارزشمند منتخب الاثر نوشتة آيت الله صافي گلپايگاني كه جامع ترين اثر دربارة آقا بقيةالله(ع) به شمار مي آيد احاديث دجال را به چند دستة ساختگي، مشكوك و صحيح دسته بندي كرده اند. 

دجال يكي معتقدات مسلم اهل سنت است كه ما هم بدان اعتقاد داريم و مي گوييم كه او خواهد آمد ولي نه به آن شدت. روايات فراواني داريم كه مي گويند دجال مي آيد و حضرت مهدي(ع) به حضرت مسيح(ع) دستور مي دهند كه او را بكشد و در بعضي هم اين تعبير آمده كه آن حضرت خودشان او را در باب اللّد در فلسطين اشغالي مي كشند. ? چطور مي توان همة اين احاديث را با مسائل روز تطبيق داد؟ جرا بايد از چنين تعبيرات غيرقابل فهمي براي بيان مسائل استفاده شود كه مثلاً به موشك بگويند مارهاي بالدار؟!

? شما نگاه كنيد اگر ما به 12، 13 قرن قبل برگرديم و بخواهيم دربارة موشك صحبت كنيم چه تعبيري بايد به كار ببريم؟ آيا بهتر از تعبير مار بالدار وجود دارد به خصوص كه اصلاً اين تشبيه با نوع شليك موشك خوانايي و تطابق قابل توجهي دارد. يا تعبير سوار شدن آهن روي آهن براي قطار و چيزهايي از اين دست همه مناسب آن مقطع زماني است به خصوص براي وقتي كه مخاطب هيچ تصوري از آنچه شما مي خواهيد بيان كنيد نداشته باشد. ? شما فرموديد ظهور امام زمان(ع) قطعاً در بيست و سوم ماه رمضان اتفاق مي افتد. آيا اين سخن مصداق توقيت و تعيين وقت براي ظهور نيست؟







? خير، چون اولاً سالي براي آن تعيين نشده و ثانياً آن را معصوم(ع) فرموده اند. امام(ع) قسم مي خوردند كه حكومت او حتي هشت ماه و يك روز طول نمي كشد. البته اين را هم بگويم كه سفياني بعد از پنج سال درگيري بر پنج منطقه و يا سه كشور سوريه، اردن و فلسطين مسلط مي شود. بعد از اين ماجراها در بيست و سوم ماه رمضان حضرت ظهور مي كنند. اين روايت را شيخ طوسي، شيخ مفيد، شيخ طبرسي، مرحوم فضل بن شاذان نقل كرده اند و سند آن صحيح است. ? در روايات آمده كه مؤمنان در زمان ظهور عقل هايشان كامل مي شود در حالي كه الآن مشتاقان ظهور و افرادي كه دوست دارند از منتظران و مؤمنان باشند، دچار خطا و گناه ناشي از درك نكردن و نفهميدن مي شوند و در واقع همين گناهان آن ها را از ايمان دور مي كند. در اين باره چه بايد كرد و علاوه بر آن چه كنيم كه با وجود اين عدم ادراك ها دچار خطا نشويم؟ 

? در زمان ظهور عقل ها كمال فوق العاده اي پيدا مي كند ولي الآن، مرتبه پايين تر آن را مي توانيم مشاهده كنيم. بچه هاي الآن گاهي در حد افراد 30، 40 سالة حدود پنجاه سال پيش خيلي از مسائل را درك مي كنند. اگر در قديم ما فقط يك ابن سينا داشتيم الآن فراوانند بچه هاي پنج ساله اي كه حافظ كل قرآن هستند يا كودكان 5/3 ساله اي داريم كه عمده و يا كل قرآن را از بر دارند و كسي هم در دنيا منكر اين مطلب نيست. اين رشد عقلي را ما در شرايط كنوني مي توانيم احساس كنيم ولي بعد از ظهور، رشد هر





كس بيش از چهل برابر خواهد بود. تعبير يك شبه از بنده بود والا در روايت آمده حضرت دست با بركت خود را بر سر شيعيان مي كشند و به واسطة آن عقل هاي مردم كامل مي شود. 

نكتة دوم اين كه ما الآن خيلي از نيك و بدها را مي فهميم و مي دانيم كه خداوند از رگ گردن به ما نزديك تر است ولي باز با اين حال گناه مي كنيم اين امر ناشي از هواي نفس ماست و مسائل ديگري كه سواي تشخيص ندادن ما را به گناه سوق مي دهند. 

حضرت مشغول توصيف دورة پيش از امام زمان(ع) بودند كه صدها نفر مدعي امامت مي شوند راوي شروع كرد به گريه كردن و به حضرت عرضه داشت كه براي مردم اين دوره گريه مي كنم. حضرت به روزنه اي اشاره كردند كه آفتاب از آن به درون مي تابيد و فرمودند: امر ما از اين آفتاب روشن تر است. 

يك نفر از آقا بقيةالله(ع) پرسيد من چه كنم؟ حضرت فرمودند: كار امام زمان(ع) را بكن. يعني شما هر كاري خواستيد انجام دهيد، ببينيد اگر امام(ع) آن جا بود چه مي كرد. 

آيا ما شك داريم كه خيلي از كارها و گناهان ما را حضرت انجام نمي دهند؟ پس چرا باز هم ما آن ها را مرتكب مي شويم؟ ? شما فرموديد كه ظهور ناگهاني اتفاق مي افتد و در شرايطي كه مردم فكر مي كنند مثلاً قرار است صد يا هزار سال بعد اتفاق بيفتد. ما كه الآن با توجه و در نظر داشتن علايم و نشانه ها چشم انتظار ظهور هستيم آيا خلاف اين رويه عمل مي كنيم؟

? خير، به هيچ وجه اين طور نيست منظور از «بغتة» كه ما گفتيم، يك حادثة





غيرمنتظره است. شما الآن اگر از مردم بپرسيد امام زمان(ع) كي ظهور مي كنند يك دستة معدودي ممكن است جواب بدهند هيچ وقت و اصلاً منكر آن بشوند و در مقابل دستة ديگري هم بگويند شايد فردا، شايد دو، سه روزبعد و تا اين حد آماده ظهور باشند. به هر حال شيعه با اميد زنده بوده است. 

از آن جا كه ما با مطالبي سر و كار داريم كه جنبة اعتقادي دارند، مرتب آن ها را با مراجع هماهنگ مي كنيم، يكي از مسائلي كه به برخي مراجع عرض كرده ام و پسنديده اند اين است كه اگر امام زمان(ع) از زمان ظهورشان خبر داشتند و مي دانستند كه قرار است بيش از هزار سال غيبتشان طول بكشد، حتي اگر دلشان از پولاد بود باز اين دل آب مي شد. به عبارت ديگر خود حضرت هم زمان ظهورشان را نمي دانند. ما چون اميدواريم كه همچنان زنده هستيم هزاران كار را شروع مي كنيم. اگر دكترها به كسي بگويند كه تو سرطان داري و زنده نمي ماني آيا باز هم همين طور عمل خواهد كرد؟ ما با اين اميد زنده هستيم و از خدا بخواهيم كه اين اميد را به تحقق برساند ان شاءالله. ? مي گويند به تأخير افتادن ظهور به اين علت است كه هنوز تعداد 313 يار مخلص آن حضرت كامل نشده است؛ نظر شما در اين رابطه چيست؟

? در برخي احاديث به اين معنا اشاره شده مثلاً درماجراي جزيره خضرا، سيد شمس الدين مي گويد از اين تعداد 300 نفر آماده اند و 13 تاي ديگر هنوز زنده مانده اند و معناي اين حديث اين نيست كه تا 313 يار حضرت كامل شد ايشان ظهور مي كنند به





علاوه كه ما در اين گونه احاديث توقف كرده ايم كه آيا صحيح است يا خير، چون خود ائمه(ع) به ما ياد داده اند و راهنمايي كرده اند كه اگر ما احساس اضطرار بكنيم و همه با هم متضرعانه دست به سوي خدا بلند كنيم و از او ظهور حضرت را طلب نماييم قطعاً اين واقعه اتفاق مي افتد. روايت شده كه بني اسراييل با دعا و تضرع 170 سال عقابشان كم شد و شما هم با دعا و تضرع مي توانيد مدت غيبت امام زمان(ع) را كم كنيد. اصلاً علت اساسي تأخير در ظهور حضرت گناهان ماست و ما با تقوا و دعا مي توانيم ظهور را جلو بيندازيم. ? در نشست قبلي حجت الاسلام كوراني فرمودند: منظور از بعضي از تعابيري كه در روايات آمده؛ نظير سوار شدن بر ابرها و امثال آن تكنولوژي امروزي نيست و همگي جزء معجزات امام(ع) هستند. دربارة جنگ كردن با شمشير و اين موضوع نظر شما چيست؟

? آنچه دربارة عصر ظهور به مارسيده اين است كه در آن دوران هيچ نابينايي روي زمين باقي نمي ماند. بعضي از ياران حضرت سوار ابرها مي شوند و صحبت ايشان را همة دنيا مي شنوند. قدر مسلم اين روايات همان چيزي است كه بيان شده ولي اين كه آيا علم بشري اين قدر پيشرفت مي كند و مثلاً ياران با بالگرد و هواپيما جابه جا مي شوند و صحبت هاي حضرت به وسيلة ماهواره و وسايلي از اين دست مخابره مي شود و يا اين كه معجزه ايشان است در روايات بيان نشده و ما نمي توانيم نظر قطعي بدهيم. البته بعضي جاها مسلماً معجزه و امري خارق العاده است؛ مثلاً دربارة بانگ آسماني گفته شده كه همه





آن را مي شنوند، خوابيده بيدار مي شود فرد نشسته مي ايستد و... در صورتي كه اگر بنا باشد اين مطلب با ماهواره مخابره شود لازم است من، بيدار و در مقابل دستگاه نشسته باشم و در غير اين صورت ممكن نيست مطلب را دريافت كنم. 

دربارة شمشير هم بايد خدمتتان عرض كنم استفاده از وسايل كشتار جمعي با اصل هدايت مردم سازگار نيست و حضرت مسلماً از اين وسايل استفاده نمي كنند. ولي اين كه چطور اين وسايل خنثي مي شوند به هر حال الآن هر سلاحي كه ساخته مي شود بلافاصله بعدش خنثي كنندة آن را هم مي سازند طبيعتاً حضرت هم اين دانش را دارند و هم دانش مافوق آن را و به همين جهت به راحتي مي توانند همه اين سلاح ها را خنثي كننند. در آية «واعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة...؛ و هرچه در توان داريد، از نيرو و اسب هاي آماده بسيج كنيد.»4 منظور هر نوع سلاحي است كه بتوان با آن در مقابل كفار و مشركان ايستاد ولي در مورد آقا بقيةالله(ع) اين نيرو فقط شامل شمشير مي شود و هر كس بناست كشته شود با شمشير مي ميرد. خيلي از بزرگان فرموده اند اين شمشير نمادين است و حضرت از آن استفاده نمي كند ما هم معتقديم كه نمادين است ولي در عين حال از آن وسايل هم استفاده نمي كنند. پي نوشت ها: 

1. سورة مائده (5)، آية 64. 

2. به عبارت ديگر بهتر است بگوييم قطعيتي كه در روايات براي علائم حتمي بيان شده ناشي از علم معصومين(ع) به خواست و مشيت الهي است و يقين آن ها ناشي از علم به لوح محفوظ است و آنچه كه احتمال بداء در آن





وجود دارد مواردي است كه در لوح محو و اثبات مندرج گشته اند. 

3. سورة انعام (6)، آية 121. 

4. سورة انفال (8)، آية 60: و هرچه در توان داريد از نيرو و اسب هاي آماده بسيج كنيد...


سيماي حضرت مهدي(ع)دركلام نبوي

اشاره: 

پيامبر اعظم(ص) اسلام مجموعة تكامل يافتة فضائل همة انبياء و اولياي الهي در طول تاريخ درخشان ترين كهكشان عالم وجود است كه هزاران منظومه و خورشيد درخشان فضيلت و كرامت را در خود جاي داده است، علم توأم با اخلاق، حكومت همراه با حكمت، عبادت همراه با خدمت به خلق، جهاد توأم با رحمت، عزت همراه با فروتني، روزآمدي توأم با دورانديشي و صداقت با مردم در عين پيچيدگي هاي سياسي از ويژگي هيا بارز پيامبر اكرم(ص) است. 

جلوة آشكار و مظهر اسماي خداوندي، نمونة انسان كامل و سرآمد تمام پيامبران و ختم رسل است. 

پيامبر رحمت و رأفت دربارة ويژگي هاي ياران آخرين جانشين خود، يعني حضرت مهدي(ع) بياناتي دارند كه به اجمال به چند نمونه از آن ها اشاره مي كنيم. 

از بارزترين صفات گروهي كه در آخرالزمان براي حق مي جنگند و تا روز قيامت هميشه پيروز و سربلندند، مي توان از ايستادگي و ايمان راسخ آن ها در دين، جهاد و مبارزه و مقابلة با دشمنان دين، توجه آن ها به حضرت مهدي(ع) در هنگامه ظهور و سرسپردگي و اطاعت از اين امام نام برد. 

در مورد اين طائفه از امت آخرالزمان، تعابير مختلفي در بيانات مبارك پيامبر اعظم(ص) مشاهده مي شود. به پيروزي، و سربلندي، حقانيت، جهاد و مبارزة آن ها با مخالفان دين تا ظهور حضرت مهدي(ع) ادامه دارد. آن حضرت، در برخي از روايات با دو كلمة «حتّي» و «إلي»، در برخي ديگر






با جملة «حتّي تقوم الساعة» و در گونه اي ديگر از روايات با «حتي يخرج المسيح» الدّجال» و يا «حتي امر الله و ينزل عيسي بن مريم»، پيروزي آن ها را تا روز موعود متذكر مي شود. 

هميشه گروهي از امت من براي حق مبارزه مي كنند و تا روز قيامت پيروز خواهند بود. سپس فرمود: بعد از نزول حضرت عيسي بن مريم(ع) امير آن ها به او (مسيح) مي گويد: بيا و با ما نماز بخوان [مسيح] در جواب مي گويد: نه، برخي از شما سرور و آقاي برخي ديگر هستيد، خداوند اين امت را گرامي داشته است.1

در حديث ديگري از رسول خدا(ص) آمده است: 

هميشه گروهي از امت من براي حق مبارزه مي كنند و نسبت به آنچه مقصودشان است پيروزند، تا اين كه امر خداوند عزوجل بيايد و عيسي بن مريم ظاهر گردد.2

روايات فراواني به اين مطلب اشاره دارد كه منظور از «امر خداوند عزوجل»، ظهور حضرت مهدي(ع) است. به عنوان مثال روايتي از امام صادق(ع) نقل شده است كه ايشان در تفسير آية «أتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالي عما يشركون؛ [هان] امر خدا در رسيد پس در آن شتاب مكنيد. او منزّه و فراتر است از آن چه [با وي] شريك مي سازند.»3 مي فرمايند:

نخستين كسي كه با قائم(ع) بيعت مي كند جبرييل است كه به صورت پرنده اي سفيد نازل مي شود و با آن حضرت بيعت مي نمايد. سپس يك پاي بر بيت الله الحرام و پاي ديگر بر بيت المقدس مي گذارد. آن گاه با صداي فصيح بليغي كه خلايق مي شنوند فرياد خواهد زد: «امر الهي آمد، پس آن را زود مشماريد.»4

و در روايتي ديگر از ايشان آمده است: 

امر خداوند عزوجل همان امر ماست





پس در آن عجله نشود، خداوند آن را با سه ارتش تأييد مي فرمايد: فرشتگان، مؤمنان و رعب. خروج آن حضرت همچون خروج رسول خدا(ص) خواهد بود و آن فرمودة خداي عزوجل است: هم چنان كه خداوند تو را به حق [و براي اعتلاي كلمة توحيد] از خانه ات بيرون ساخت و گروهي از مؤمنين از آن اكراه داشتند.5 و 6

در احاديث ديگري از پيامبر اكرم(ص) هم چنان از «امر خداوند» و پيروزي ياران حضرت مهدي(ع) سخن به ميان مي آيد: 

هميشه گروهي از امت من پيروزمندانه دين را حفظ مي كنند، بر دشمنانشان چيره و غالب اند، مخالفت با آن ها ضرري به آن ها نمي رساند مگر زحمت ها و سختي هايي كه به آن ها وارد مي شود، تا اين كه امر خداوند بيايد در حالي كه آن ها با همين وضعيت هستند. گفتند: يا رسول الله(ص)، آن ها در چه مكاني هستند؟ فرمود: در بيت المقدس و اطراف آن.7

در روايت ديگري آن حضرت، علاوه بر ذكر مكان اين گروه در بيت المقدس و نواحي آن، از دمشق نيز ياد مي كند:

هميشه گروهي از امت من بر دروازه هاي دمشق و اطراف آن و بر دروازه هاي بيت المقدس و اطراف آن جنگ مي كنند، خواري و ذلت خوارشوندگان ضرريي به آن ها وارد نمي سازد، آن ها همچنان ثابت و پيروز بر حق اند تا اين كه حضرت مهدي(ع) ظهور كنند.8

چند روايت ديگر نيز با همين مضمون از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است:

هميشه گروهي از امت من بر حق اند تا امر خداوند عزوجل [ظهور حضرت مهدي(ع)] تحقق يابد.9

گروه اندكي از امت من براي امر خداوند مي جنگند، بر دشمنانشان غالب اند، مخالفت با آن ها ضرري به آن ها نمي رساند تا اين كه حضرت مهدي(ع) ظهور كنند.10

هم چنان اين دين سربلند و پابرجاست، گروهي





از مسلمانان به خاطر [حفظ] آن مي جنگند تا اين كه حضرت مهدي(ع) ظهور كنند.11

اگر خداوند براي كسي خيري را بخواهد او را در دين فقيه مي سازد (درك و معرفت معارف دين). گروهي از اين امت هم چنان بر امر خداوند پايدارند، مخالفت با آن ها ضرري به آن ها نمي رساند تا اين كه امر خداوند ظاهر گردد در حالي كه آنان پيروزند.12 پي نوشت ها:

1. ينابيع المودة، ص 432؛ مجمع البيان، ص54. 

2. مجمع البيان، ج 4، ص 503؛ كنزالعمال، ج14، ص618. 

3. سورة نحل (16)، آية 1. 

4. صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص671. 

5. سورة انفال، آية 5.

6. تفسير عياشي، ج2، ص254. 

7. كنزالعمال، ج 12، ص283. 

9. سيوطي، الدر المنثور، ج1، ص321؛ كنزالعمال، ج12، ص165. 

10. همان، ج6، ص61. 

11. كنزالعمال، ج12، ص165.

12. جمع الجوامع، ج1، ص843؛ سيوطي، همان، ج1، ص321.


نظريه پردازان عصر انحطاط

اسماعيل شفيعي سروستاني

ساموئل هانتينگتون (... _ 1927 م.)

ساموئل هانتينگتون، دومين عضو گروه نظريه پردازان عصر پايان است كه پس از فروپاشي شوروي و پايان يافتن جنگ سرد، نظرية «جنگ تمدن ها» را ارائه كرد. 

هانتينگتون، مهاجري انگليسي بود كه در «دانشگاه هاروارد» تدريس مي كرد. در سال 1989 به رياست «مركز مطالعات استراتژيك هاروارد» انتخاب شد و طي سال هاي 1978_ 1977 به عنوان تحليل گر امور دفاعي و استراتژيك در وزارت دفاع و وزارت امور خارجه رهنمودهاي استراتژيك و اجرايي خود را به دولتمردان آمريكا ارائه مي كرد. 

در سال 1993م؛ نظرية برخورد تمدن ها را در «مجلة فارين افرز»، سال 72، شماره 3، مطرح نمود.1 و در همان سال نيز در «فصل نامة نيوپرسپكتيوز كوارترلي» مقالة «ارتباط تمدن هاي اسلامي _ كنفوسيوس» را ارائه كرد.2

قبل از نقد و بررسي آراي جناب






هانتينگتون دريافت هاي او در عناوين زير قابل ارائه است:

1. جريانات مشخص، تماميت هويت آمريكا را تهديد مي نمايد. 

2. موانعي مشخص، امكان رهبري جهاني را از آمريكا سلب مي كند. 

3. تمدن غربي در رويارويي جدي با دشمنانش قرار خواهد گرفت. 

4. جهان اسلام و تمدن اسلامي دشمن مشخص و نشان دار غرب و تمدن آمريكايي است. 

5. پيروزي قطعي از آن غرب مسيحي است. 

هانتينگتون، از مسيحيت به عنوان «عنصر زندة هويت آمريكايي» ياد مي كند و متذكر اين معني مي شود كه مجموعه اي از وقايع و تحولات، هويت ملي آمريكا را تهديد كرده و براي مقابله با آن بايد به پاخاست. مهم ترين اين تهديدها از نظر وي عبارت است از:

1. پيشرفت ابزارهاي ارتباطي و حمل و نقل.

با توجه به رشد سريع ابزارهاي مدرن ارتباطي و از جمله كامپيوتر و رسانه ها و همچنين و سايل سريع رفت و آمد، هانتينگتون نتيجه مي گيرد كه اين رشد و توسعه بوده تا مهاجران غيرغربي و غير آمريكايي، امكان بازگشت و مراجعه به جوامع قديمي را كه از آن ها گسسته اند پيدا كنند و درصدد احياي همه آن چه كه دربارة اثر تعلق خاطر دارند برآيند. 

2. نفوذ ليبرال هاي آمريكا و فرهنگ پلوراليستي در سطوح مختلف حيات فردي و اجتماعي آمريكا. 

هانتينگتون، اين نفوذ را كه باعث بسط نگاه و نگرش غيرديني و غيربنيادگرا مي شود، تهديدكنندة هويت مسيحي آمريكايي شناسايي مي كند. در واقع او متذكر پيشينة سنتي و بنيادگرايانه امريكاييان (مهاجران اوليه) است كه در صورت گرايش پروتستاني صورت ماندگاري يافته است. 

3. سياست هاي جديد دولت آمريكا در ايجاد تسهيلات مهاجرت. 

از نظر وي از دهة 1960 م. به بعد، سياست هاي دولت آمريكا، زمينه ورود





مهاجران فراواني را فراهم نموده است. 

4. فروپاشي اتحاد شوروي و عدم شكل گيري دشمن جديد. 

هانتينگتون، شوروي را به عنوان دشمن نشان دار، باعث و عامل بروز نوعي اتحاد در ميان مردم آمريكا و اقبال آنان به هويتشان (مسيحيت) مي داند كه در نتيجة اين فروپاشي، عامل متحد كننده يعني دشمن مشترك از بين رفته و از اين طريق هويت و اتحاد عمومي مردم آمريكا به مخاطره افتاده است.3

به اعتقاد وي، به عنوان استاد علوم سياسي هاروارد، با پايان يافتن جنگ سرد، دوران رقابت ايدئولوژيك به سر رسيده است و جهان وارد عصر جديدي شده كه 

«برخورد تمدن ها» مشخص كنندة وضعيت آن است. بر اساس نظريه وي؛

بازيگران اصلي صحنة بين المللي ديگر دولت ها نيستند، بلكه تمدن هايي هستند كه بر اساس امپراتوري هاي مذهبي ادوار گذشته بنا شده اند.4 

وي، در اين قول با جناب فرانسيس فوكوياما، ارائه كنندة نظرية «پايان تاريخ» هم عقيده مي شود كه: 

نبرد ايدئولوژيك كه اصل و اساس و سازندة ديد و عملكرد سياسي در چند دهة گذشته بوده به پايان رسيده. با از هم پاشيده شدن شوروي اين وضع از بين رفته و لذا ديگر ايدئولوژي نمي تواند تعيين كنندة نظام بين المللي باشد.5

هانتينگتون، تمدن هاي زندة دنيا را به هفت تمدن مشخص تقسيم مي كند از نظر وي، اين هفت تمدن جاري عبارتند از: 

تمدن غربي، كنفوسيوس، ژاپني، اسلامي، هندي، اسلاو _ ارتدكس، آمريكاي لاتين6 و با احتياط تمدن افريقايي را نيز كنار آن هفت تمدن جاي مي دهد. 

و نتيجه مي گيرد كه وجود اختلاف تمدن ها كاملاً واقعي است و نمي توان بر آن سرپوش گذارد و اين اختلاف ناگزير برخوردساز نيز خواهد بود. 

هانتينگتون، با ملاحظه آن چه پيرامون فرهنگ و تمدن





آمريكايي و غربي مي گذرد در يك جمع بندي به اين نتيجه مي رسد كه:

1. اختلاف تمدني، اختلافي اساسي است (بر خلاف ساير اختلافات كه بين دولت ها و ملت ها بروز مي كند).

2. خود آگاهي تمدني (در جهان و ميان عموم ملل) در حال افزايش است و برخورد منافقانه غرب به رشد اين خودآگاهي تمدني دامن زده است. 

3. تجديد حيات مذهبي، وسيله اي براي پركردن خلأ هويت در حال رشد است. 

4. منطقه گرايي اقتصادي و ايفاي نقش مشتركات فرهنگي (در ميان اقدام و تمدن ها) در حال رشد است. 

5. خطوط گسل بين تمدن ها، در واقع جايگزين مرزهاي سياسي و ايدئولوژيك دوران جنگ سرد شده است. 

6. خصومت هزار و چهارصد سالة غرب و اسلام در حال افزايش است.7

نتيجه اي كه از طرح اين عناوين مي گيرد باعث شده تا وي، با هشدار و تذكر تمدن غربي و رهبران آن را متوجه قريب الوقوع بودن رويارويي كند و حتي براي كنترل اين شرايط پيشنهاد خود را اعلام مي دارد. از نظر وي تمدن غربي در وقت رويارويي مي بايست:

1. از طريق تهاجمات همه جانبه اتحاد احتمالي تمدن هاي رقيب را مختل كند. 

2. تمدن هاي منزوي و خودباخته را در خود مستحيل نمايد. 

3. بحران هاي دروني خود را به تمدن هاي رقيب منتقل كند.8

در واقع، هانتينگتون، تلاش مي كند با تشريح برخي از عناصر مؤثر در جهان امروز _ پس از جنگ سرد _ تحليلي ارائه دهد كه باعث شكل گرفتن تصويري از وضعيت اجتماعي، سياسي و فرهنگي جهان در نزد گردانندگان سياسي غربي _ و به ويژه آمريكايي _ شود و آنان را از گيجي و ابهام خارج سازد، هرچند دريافت و آراي او قابل نقد جدي است و اشكالات





بسياري بر آن وارد است. 

دستورالعمل سه گانه ديكته شده هانتينگتون، در واقع ارائه استراتژي سياسي به آمريكا براي حضور در صحنة سياست جهاني پس از جنگ سرد است. 

رويكرد فوكوياما و هانتينگتون به آمريكا، از سويي به دليل تعلق خاطر اين دو به آمريكا و دستگاه سياسي و امنيتي آن است و از سوي ديگر به دليل ظهور و بروز تمام عيار تمدن غربي در آمريكاي قرن 20 است. از همين رو، جملة تهديدها را متوجه آمريكا به عنوان نمايندة تمدن غربي به طور خاص و تماميت تمدن جديد غربي به طور عام مي شناسند. 

البته به طور مشخص هانتينگتون نتيجه مي گيرد كه جملة تهديدها باعث بروز يكي از گزينه هاي چهارگانه در آمريكا مي شود: 

1. از بين رفتن هويت آمريكايي و تبديل آن به جامعه اي متشكل از فرهنگ و اديان مختلف در كنار حفاظت از ارزش هاي بنيادين جامعه. 

2. تبديل آمريكا به كشوري با هويت دوگانه انگليسي _ اسپانيايي

3. انقلاب آمريكايي هاي سفيدپوست جهت قلع و قمع هويت هاي ديگر.

4. تأكيد مجدد بر هويت آمريكايي از جانب همة آمريكايي ها (يعني رجعت) و اتخاذ اين ديدگاه مبني بر آن كه آمريكا سرزميني مسيحي است كه ساير اقليت ها در آن زندگي مي كنند.9

شايد نگراني هاي اين نظريه پرداز از آيندة محتوم و قريب الوقوع آمريكا _ بخوانيد غرب _ است كه گزينة سوم _ يا احتمال سوم را تبديل به استراتژي نموده و احتمال برخورد تمدن ها را مبدل به «حركت براي برخورد تمدن ها» مي نمايد و در قالب دستورالعمل سه گانه سابق الذكر را سردمداران غربي پيشنهاد مي كند. 

از اين پيشنهاد به عنوان «استراتژي جنگ بازدارنده» مي توان ياد كرد. واقعه اي كه رهبران كاخ سفيد و به ويژه وزير





امور خارجه آن، همين خانم «رايس» بارها از آن سخن به ميان آورده اند. 

نكته جالب توجه اين است كه هانتينگتون پيشاپيش نتيجه اجراي اين استراتژي را اعلام مي كند. 

«پيروزي قاطع از آن مسيحيت است.»10 و... حتي آينده رهبري جهان را نيز پيش بيني مي كند. وي مشعلل رهبري جهان از نظر سياسي را در دست آمريكا و اروپا مي بيند و احتمال مي دهد كه مركز قدرت به فدراسيون اروپا برسد و پس از آن، ژاپن، چين و روسيه قرار مي گيرند.11

وقتي آراي ارائه شده توسط هانتيگتن را بررسي مي كنيم متوجه اين نكته مي شويم كه جان ماية همه سخنان او بر محور «رويارويي تمدن اسلام و غرب» قرار مي گيرد. تنها بهانه ايست تا وي رهنمودهاي استراتژيك خود را ارائه كند. و بر آن مبنا، غرب را به مقابله اي فراخواند كه در آن، كشورها و گروه هاي احياكننده و گسترش دهندة تمدن اسلامي در برابر صف آرايي غربيان قرار مي گيرند. چنان كه وي در كالبدشكافي موانع موجود در مسير «رهبري جهاني آمريكا»، آشتي ناپذيري جهان اسلام و غرب را يك اصل مسلم و بديهي در روابط اسلام و غرب فرض كرده مي كوشد تا سياست هاي توسعه طلبانه دولت هاي غربي را از فرهنگ غربي متمايز سازد ولي در عين حال رفتار كشورهاي مختلف اسلامي را عين تمدن اسلامي قلمداد كند.»12

از آنجا كه او از منظر يك نظريه ساز سياسي به جهان پيرامون خود مي نگرد، بروز واكنش هاي بنيادگرايانه اسلامي را نتيجة «تبليغ ارزش هاي غربي» مي شناسد و مي نويسد:

تبليغ ارزش هاي غربي به عنوان ارزش هاي جهان شمول، به تهييج واكنش هايي از نوع بنيادگرايي اسلامي كمك مي كند كه نقاط بسياري از جوامع اسلامي را فراگرفته است.13

و در ادامه مي نويسد:

عدم موفقيت ناسيوناليسم و سوسياليسم غربي، زمينة جنبش و اسلامي





كردن مجدد در خاورميانه را فراهم آورده است.14

هانتينگتون به طور مشخص، براي جلوگيري از جنبش هاي اسلامي و تمايلات بنيادگرايانه مسلمين، غرب را مخاطب خود ساخته پيشنهاد مي كند:

1. غرب بايد دامنة قدرت نظامي كشورهاي كنفوسيوسي، اسلامي را محدود كند. 

2. از اختلافات و درگيري هاي موجود بين كشورهاي اسلامي و كنفوسيوس بهره برداري كند. 

3. گروه هايي را كه درون تمدن هاي ديگر به ارزش ها و منابع غربي گرايش دارند، مورد پشتيباني قرار دهد.15

از ديدگاه او، ... غرب و به ويژه آمريكا، براي حفظ برتري خود در سدة 21، بايد كاربرد قهر را ادامه دهد. غرب نه به دليل برتري در ايده ها، ارزش ها و دين خود _ چيزي كه چند عضو تمدن هاي ديگر آن را پذيرفته اند _ بلكه به دليل برتري در كاربرد خشونت سازمان يافته بر جهان پيروز شده است.16

جملة پيش بيني ها، استراتژي هاي پيشنهادي و چارچوب نظرية برخورد تمدن هاي هانتينگتون روي سه دريافت پايه ريزي شده است:

1. نظرية اول اين است كه بين اسلام و غرب يك كشمكش پنهاني و مخفي هميشگي وجود دارد كه ناشي از تفاوت و ارزش هاست. 

2. بين دنياي غرب و دنياي عرب يك موقعيت غير قابل اصلاح وجود دارد، يعني اختلاف منابع ... 

3. محور جديدي به نام محور اسلام و محور كنفوسيوس مي باشد؛ اين همان محوري است كه بايد اسلام و غرب را در نقطة مقابل يكديگر قرار دهد.17

چنان كه ملاحظه مي شود؛ موضوع «اسلام، به عنوان عامل تهديد كننده»، «تمدن غربي» به عنوان تمدن آسيب پذير و مورد تهاجم و تهديد و بالاخره «ضرورت آمادگي براي سركوب»، سه زاوية تشكيل دهندة «مثلث آراي ساموئل هانتينگتون هستند. 

در اين نگرش سه وجهي، هيچ جايي براي وجوه متعالي فرهنگ اسلامي،





وجوه پست و مبتذل فرهنگ و تمدن غربي، و عملكرد غرب دربرابر مسلمين لحاظ نشده است و حتي، منحني از فرارسيدن فصل پاياني دورة «فاعليت تمدن خودبنياد غربي» و فقدان عنصر زندگي در دورة كهولت و پيري اين تمدن به ميان نيامده است در حالي كه، اساساً در دورة «فاعليت و سرزندگي» فكري و فرهنگي يك تمدن، عناصر سياسي، اقتصادي و نظامي (كه ذيل فرهنگ قابل مطالعه اند) قادر به منسوخ كردن يك تمدن و جايگزين ساختن تمدني جديد به جاي آن نيستند. 

نگاه ظاهربين و يك سويه نگر هانتينگتون و تكيه او بر عناصر دست دوم و سوم در حوزة سياست و اقتصاد و حتي نظامي گري مجال كشف حقايق و درك جايگاه حوزة تمدني غرب در قرن 20 و 21 را از وي اخذ كرده است. 

در سال 1381 (اگوست 2002) «مجلة نيوزويك» آمريكا، آخرين ديدگاه ضد تمدني ساموئل هانتينگتون را به چاپ رساند. روزنامة مصري «الاهرام» و «الرايه» قطر نيز ترجمة عربي آن مطلب را ارائه كردند. 

وي با ارائه اطلاعات و آماري از درگيري ها و حوادث تروريستي دهة 80 و 90، مسلمانان را به عنوان عامل بيش از يك سوم اين حوادث معرفي مي كند و بلافاصله نتيجه مي گيرد كه: 

1. در بين اعراب جهان اسلام احساس اندوه و نااميدي و رشك نسبت به غرب، ثروت و قدرت و فرهنگ آن وجود دارد. 

2. گروه بندي هاي قبيله اي، ديني، مذهبي، سياسي، نژادي و فرهنگي موجود در جهان غرب باعث ايجاد خشونت و درگيري هاي مسلمانان با غيرمسلمانان و با يكديگر است. 

3. بيداري اسلامي هم زمان با افزايش جمعيت كشورهاي مسلمان رخ داده به طوري كه تعداد جوانان 16 تا





30 ساله به شكل چشم گيري افزايش يافته و جوانان پسر در چنين سن و سالي [الزاماً] تروريست هستند. 

بيان اين سه مقدمه به خواننده القا مي كند كه اين موارد، خشونت در بين مسلمانان را افزايش داده و باعث برخورد تمدني سخت بين اسلام و غرب و يا اسلام با ديگر تمدن ها مي شود. وي در پايان نيز نويد مي دهد كه عصر جنگ هاي اسلامي با تغييرعلل و يا چارچوب هاي آن به پايان خواهد رسيد و شدت بيداري اسلامي همان گونه كه در ايران محدود شده است، محدود خواهد شد.18

با اين همه، اعتراف هانتينگتون دربارة رجعت بشر به دين و معنويت، احياگري اسلامي متذكر اين معناست كه از يك سو، فصل ركود و افول حوزة فرهنگي غربي كه متكي به سكولاريسم و ماترياليسم است فرارسيده و از ديگر سو، حوزة تمدني متكي به دين و معنويت در حال اعتلا و صعود است؛ در حالي كه نقد جامع تمدني غربي را با خود دارد، جايگزين ويژه اي با عنوان تمدن اسلامي را نيز پيشنهاد مي نمايد. 

بزرگ ترين ضعف هانتينگتون اين است كه با غفلت از عوامل ريزش، ركود و سقوط در حوزه فرهنگ و تمدن غربي، جملة عوامل تهديدكننده رامتوجه جغرافيايي خارج از حوزه تمدن غربي و به ويژه حوزة تمدني اسلامي مي داند. ضمن آن كه با غفلت از بنياد نظري و مباني فرهنگي تمدن غربي (امانيسم، سكولاريسم و ليبراليسم) تمدن غربي را به مثابة «تمدن مسيحي» معرفي و پيروزي حتمي را از آن مسيحيت مي داند. در حالي كه، تاريخ چهارصد سال اخير غربي، واسپس رويگرداني از دين، سلب حيثيت معنوي از عالم و آدم و اعراض از بنيادگرايي آغاز شد. چنان كه





عموم انديشمندان غربي عصر امانيسم و رنسانس با گذار از قرون وسطي و پذيرش سكولاريسم (دنيوي گري) بركشيدن فرهنگ و تمدن انسان مدار و سكولاريستي را چشم مي داشتند و تبليغ مي نمودند. 

مي توان متذكر شد كه آقاي هانتينگتون، ضمن برشمردن جملة تهديدهايي كه هويت ملي آمريكا را به مخاطره افكند، بر اين نكته نيز اشاره داشت كه فروپاشي شوروي، پايان جنگ سرد و عدم شكل گيري دشمن جديد، هويت آمريكايي را به خطر افكنده است. به عبارت ديگر در نزد او اسلام به عنوان «تهديد جايگزين» مي تواند باعث اتحاد دوباره و اقبال آمريكايي ها به حوزه تمدن غربي شود. از اين روست كه با بزرگ نمايي برخي از حوادث و متهم كردن مسلمين در برخي از اتفاقات، از مسلمين و اسلام به عنوان يك تهديد همه جانبه مي سازد و چارچوب استراتژي خود را بر آن بنا مي كند. 

هانتينگتون نظريه پرداز نيست چنان كه متفكر هم نيست. بلكه صرفاً نظريه سازي است كه جهت گيري سياسي خود را در «عصر پايان» تبديل به استراتژي نموده و آن را به مردان سياسي حاكم در آمريكا ديكته مي كند. در حقيقت، هانتينگتون با آگاهي از شالوده هاي سست تمدن غربي و لغزندگي آن در قرن بيستم، متوسل به دست آويزي است كه شايد براي مدتي كوتاه بتواند به عنوان جايگزين كمونيسم، جلوي فروپاشي تمام عيار غرب و تجربه «عصر پايان» را بگيرد. و اين دست آويز را «اسلام»، رويكرد عمومي مردم به معنويت و احياگري اسلامي در اختيار او نهاده است. جرياني كه به هيچ كس وابسته نيست بلكه نتيجه محتوم ظلمي است كه طي قرن هاي متمادي و به ويژه طي چهارصد سال اخير به دين و حقيقت دينداري يعني اسلام رواداشته شده





است. 

در «عصر بازگشت دين مداري»، اسلام، و مسلمانان و از جمله عمومي مستضعفان تجربه تاريخي را چشم مي دارند كه به نام خدا آغاز شده و با استحالة تمام عيار تمدن از هم گسيختة غربي، مجال بركشيده شدن تمدن اسلامي را فراهم مي آورد. 

عبارت «يا با ما باشيد يا در جنگ با تروريسم در جمع دشمنان ما قرار خواهيد گرفت»، برخاسته از اين نگرش امثال هانتينگتون است كه «اسلام» را جايگزين كمونيسم اتحاديه جماهير شوروي مي شناسد. 

چنان كه وي در جايگاه نظريه پرداز و متفكر قرار مي گرفت و از منظري متعالي جهان پيرامون خود و موقعيت تاريخي غرب را مي شناخت. قبل از آن كه اعلام كند:

«زمان به سود دموكراسي به پيش مي رود... دموكراسي سراسر جهان را فراخواهد گرفت»19

متذكر «عصر پايان» و «بحران فراگير اين عصر» كه تماميت تاريخ و تمدن غربي را در خود پيچيده مي شد و به تأسي از جملة انديشمندان «انحطاط و سقوط» ناگزير اين تمدن را در مي يافت و غرب را از رويارويي باز مي داشت و به استقبال از تاريخ جديد فرامي خواند.

پي نوشت ها:

1و2. مجتبي اميري، وحيد، نظريه برخورد تمدن ها، هانتينگتون و منتقدانش، ص19.

3. جام جم، 26 شهريور 1383، آگوست Alfazeere.net 2004

4و5. رويارويي تمدن ها، ترجمه سيمين موجد، مجله سروش، سال19، شماره 832، ص6 و 7، مجتبي اميري، همان، 124_122. 

6.مجتبي اميري، «نظريه برخورد تمدن ها، هانتينگتون و منتقدانش»، تمدن، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375، ص122.

7. همان، 124. 

8. همان. 

9. اگوست 2004، شبكة الجزيره، جام جم 26 شهريور 83. 

10. مجتبي اميري، نظريه برخورد تمدن ها...، هانتينگتون و منتقدانش، صص124_122.

11. همان.

14. مجتبي اميري، همان، ص32_31.

15 و 16. لامان، عوامل ارتباط اسلام و غرب، ديدگاه ها و تحليل ها،





بولتن دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، سال دهم، شماره 103، مهر 75، ص38.

17. 

18. ساموئل هانتينگتون، عصر جنگ هاي مسلمانان، ترجمه اسراء عسكري، ماهنامه گزارش گفت وگو، سال دوم، شماره 28، مرداد 81، ص86.

19. هانتينگتون، ساموئل، موج سوم دموكراسي در پايان سدة بيستم،صص 345 - 336.


صفات ياران حضرت مهدي(ع)

هر يك قوة چهل مرد را دارند

دل هايشان مانند پارة آهن يا پارة فولاد محكم مي گردد

از شير دليرتر مي شوند

از نيزه كاري تر خواهند بود

شمشير آن ها از آسمان مي آيد، در حالي كه اسامي خود و پدراشان بر روي آن ها نوشته شده است

عاشق و مطيع امام(ع) هستند مانند اطاعت يك كنيز از مولايش

بر روي زمين كه راه مي روند زمين افتخار مي كند و مي گويد «مرّ بي صاحب القائم؛ ياور حضرت قائم(ع) از من عبور كرد.»

اگر بر كوه ها بگذرند، كوه ها در هم فرو ريزند

دست از شمشيرهاي خود باز نمي گيرند تا آن كه خداي تعالي راضي شود

پارسايان شب

شيران روز

اينان تنها از خداي متعال مي ترسند

فرياد «لا إله إلّا الله» آنان بلند است

همواره آرزوي شهادت را دارند

بادهاي مختلف آن ها را از مسير حق جدا نمي كند

اكثر اين 313 نفر جوانند

اكثر اين 313 نفر عجمي هستند

شعار ياران حضرت مهدي(ع)، «يالثارات الحسين؛ بيايد به خون خواهي حسين» است.1 پي نوشت ها: 

1. خراساني، محمد جواد، مهدي منتظر؛ معجم الاحاديث الامام المهدي ج1، ص393؛ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج52، ص334 و 307؛ بلخي حنفي، سليمان، ينابيع المودة، ص509


جلوه هاي عدل در حكومت امام زمان(ع)

زهره اسماعيلي (اصفهان) در ابتدا بايد مفهوم عدل روشن شود تا بتوان به معناي تحقق عدالت پي برد. 

عدل اين است كه هر چيزي در جايگاه حقيقي و اصلي خود قرار گيرد و تسويه و اعتدال داشته باشد. عدل اجتماعي به معناي حركت جامعه به سوي هدف صحيح و درست بوده و ظلم نقيض آن است. بنابراين، عدل در مقابل ظلم تنها عدالت و دادگري حكومتي و اجتماعي نيست، بلكه معنايي گسترده دارد كه آن ها را برمي شمريم: 

اول: يكي از صفات برجستة الهي است كه امام(ع) فرمودند:

اساس دين، توحيد و عدل است1؛

دوم: از فضايل







فردي انسان است. انسان عادل يعني كسي كه مرتكب گناه بزرگ نمي گردد و به گناه كوچك اصرار نمي ورزد؛

سوم: گاهي هم طراز حق به كار رفته است و به گفتار درست و حق، قول عدل گفته اند. به واسطة عدلي كه با ظهور و قيام مهدي(ع) برپا مي شود هيچ كس نمي تواند به ديگري ظلم كند. احاديث زيادي در اين زمينه نقل شده و فراگير شدن عدالت يكي از مهم ترين ويژگي هاي مهم دوران ظهور برشمرده شده است. پيامبر اكرم(ص) فرموده اند:

يملأ الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً2.

از امام رضا(ع) روايت شده است كه فرمودند: 

خداوند زمين را به دست قائم(ع) از هر ستمي پاك و از هر ظلمي پاكيزه سازد... آن گاه كه او قيام كند ترازوي عدل را در ميان مردم نهد و بدين گونه هيچ كس نتواند به ديگري ستمي كند3. 

در تمام دوران زندگي زمين، انبيا و اوليا، انسان ها را به فطرت و عقل و نداي تربيتي عدل و عدالت اجتماعي فرا مي خواندند، اما زندگي بشر هيچ گاه تماماً ميل به سوي صلاح و تقوا و خالي شدن ظلم و جور و عدل الهي نشده است و اين تنها به دست صاحب اصلي اين قيام حضرت مهدي(ع) تحقق خواهد يافت. امام صادق(ع) دربارة استقرار عدل و دادگري امام عصر(ع) و در زمان قيام و ظهور و حكومتشان اين چنين بيان مي كنند: 

پس آگاه باشيد. به خدا قسم كه قائم(ع) عدالت را به درون خانه هاي مردم وارد مي سازد. چنان كه سرما و گرما وارد خانه هاي آن ها مي شود»4.

به اين ترتيب، با ظهور دولت امام زمان(ع) و تحولي اساسي، همة آرمان هاي اسلامي بشر تحقق مي يابد و عدالت به





تمامي طلوع مي كند و بيداد به كلي غروب مي نمايد. 

در اين قسمت با توجه به روايات به مظاهر دولت و عدالت سايه گستر در حيات بعد از ظهور اشاره مي كنيم:

1. نتايج و ثمرات عدالت امام زمان(ع) احياي زمين و آدميان است. عدالت مهدوي چنان نشاط آور است كه به تغيير قرآن و روايات زمين پيش از تحقق آن عدالت، مرده و بي جان است و با برقراري آن زنده مي گردد و حيات مي يابد. 

چنانچه خداي تعالي ما را از اين شگرفي آگاه ساخته است: 

إعلموا أنّ الله يحيي الأرض بعد موتها5.

بدانيد كه خدا زمين را پس از مرگش زنده مي گرداند. 

هر كس و هر چيز كه استعداد زنده شدن داشته باشد به دست مهدي(ع) و با دولت او زنده مي شود. چنانچه بنا بر روايات، تفسير اين آية كريمه احياي زمين با عدالت و بر پا ساختن حدود الهي است. تا جايي كه مي فرمايند:

عدالت حيات احكام است.

2. ثمرة برپايي قسط و عدل در حكومت حضرت مهدي(ع) فطرت و ايمان انسان است. پيامبر اكرم(ص) مي فرمايند: 

ساعتي از دولت پيشواي عدل برتر از عبادت هفتاد سال است؛

3. عدالت دولت امام مهدي(ع) امنيتي فراگير و همه جانبه را به ارمغان مي آورد. امام باقر(ع) در توصيف امنيت فراگير دوران ظهور مي فرمايند:

چنان امنيتي برقرار شود كه پيرزني ناتوان از شرق به غرب رود و هيچ كس آزاري به او نرساند6؛

4. عدالت ايشان در سيرة اقتصادي به گونه اي است كه در دوران خويش اموال عمومي را بين مردم به طور مساوي تقسيم خواهند كرد و نخواهند گذاشت كسي از حق خود بي نصيب بماند7؛

5. از نمونه هاي عدالت امام مهدي(ع) آن است كه ايشان به هر كس بنا





بر شايستگي هايش سمت مي دهد. پيامبر اكرم(ص) در خطبة غدير خم مي فرمايند:

آگاه باشيد! آخرين امام از ما قائم مهدي خواهد بود... و آگاه باشيد كه او هر صاحب فضلي را بر مبناي فضلش و هر صاحب جهلي را بر مبناي جهلش نشان و سمت مي بخشد8؛

6. نظام قضاوت و دادرسي نيز در حكومت مهدي(ع) شكل ويژه اي دارد. آن بزرگوار مانند حضرت داوود به حق حكم مي كند. خداوند ايشان را از اسرار پنهاني مطلع مي سازد و از شاهد و بينه بي نيازشان مي گرداند. بدين ترتيب ديگر هيچ ستمي از ديد نافذ امام مهدي(ع) مخفي نمي ماند، هيچ مظلومي تنها گذاشته نمي شود و هيچ ظالمي راه گريز از اجراي حد و حكم الهي را نمي يابد؛

7. در بيان معناي عدل چنين آمد كه عدل برابر است با حق و انسان عادل كسي است كه به حق عمل كند. پس ظهور امام زمان(ع) و برقراري از جانب ايشان به اين معناست كه انسان ها نه فقط به ديگري ظلم نكنند بلكه در حق خود نيز ظلم ننمايند. به عبارتي عدل با تقوا برابر است و تقوا يعني خود نگهداري و نگه داشتن اعضا و جوارح از انحراف براي تحقق هدف كه همان بندگي و عبوديت است. در آن روزگار آنچه كه ازروايات برمي آيد:

خداوند دل هاي امت را آكنده از بي نيازي مي سازد، ريشه هاي تهمت و دروغ كنده مي شود. ريا از بين مي رود و در امانتداري رواج مي يابد. فحشا و تجاوز ناپديد مي شود و در آن روزگار مردم به عبادت و اعمال شرعي و دين داري روي مي آورند و همواره نماز جماعت به پا مي دارند. پي نوشت ها:

1. الصدوق، التوحيد، ص96. 

2. زمين را آكنده از قسط و عدل مي سازد،





همان گونه كه از ظلم و جور پر گشته باشد؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، ف2، ب25.

3. الصدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ج2، ص372. 

4. المجلسي، بحارالانوار، ج2، ص362. 

5. سورة حديد (57)، آيه 17. 

6. صافي گلپايگاني، منتخب الاثر، ص308. 

7. مجلسي، همان، ج51، ص91. 

8. موسوي اصفهاني، سيد محمدتقي، مكيال المكارم، ج1، ص49.


ابزارهاي تبشير

ابزارهاي تبشير (تبليغ مسيحيت) و خطرات آن

دكتر خالد زهري 

خطرناك ترين پديده اي كه مسلمانان مقيم اروپا با آن روبه رو هستند، تبشير [تبليغ مسيحيت و فراخواني به دين مسيح] است كه توانسته در بسياري از آنان كارگر افتد. اين سخن نه به گزاف كه با چشمان خويش آن را ديده و تجربه كرده ام. من بارها به فرانسه سفر كرده و جوانان مسلمان بسياري را ديده ام كه مسيحي شده و حتي بيشتر از خود مسيحيان، مسيحي گشته اند! و نكتة خطرناك اين كه آن ها از مخاطب تبشير، تبديل به عامل آن [يعني مبلغ مسيحيت] گشته اند. 

مسيحيان در كشورهاي مغرب عربي براي رسيدن به اهداف خود، روي اين دسته از جوانان مسلمان تازه مسيحي شده حساب مي كنند چون در اين كار، از مسيحيان غربي، توانايي بيشتري دارند. نامه نگاري هاي عربي آنان [مسيحيان] با شهروندان اين كشورها، به وسيلة مغربي هاي مقيم اروپاست كه معمولاً نيز داراي امضاهايي با نام اسلامي و مغربي هستند. 

ما نبايد به اين ادعا كه مي گويد مسيحيت در مسيحي كردن مسلمان ها با ناكامي مواجه شده است، توجه كنيم. اين ادعا يا دروغي است كه عمداً علم شده تا مسلمان ها را در خواب خرگوشي نگاه دارد و آن ها را متوجه اين خطر جدي نسازد و يا برخاسته از توهماتي است كه افراد بي خبر از همه جا، آن






را تكرار مي كنند و متوجه توطئه هاي خطرناكي كه هم اينك در آفريقا به طور كلي و شمال آن به طور اخص، تدارك مي شود _ و آن چنان آشكار و رسواست كه جز بر آدم هاي ساده لوح يا احمق بر كسي پوشيده نمانده _ نيستند. 

تاريخ، حكايت از آن دارد كه بسياري از كشورهاي اسلامي، با تبشير و تبليغات مسيحيت تبديل به كشورهاي مسيحي شده و هويت اسلامي خود را گم كرده اند و مسلمانان باقي مانده در آن ها گرفتار پتك تبشير داخل از يك سو و سندان توطئه هاي خارجي از سوي ديگر گشته اند. 

به عنوان مثال مي توان از فيليپين نام برد كه در آغاز، عبارت از مجموعه مملكت هاي اسلامي بود و مسيحيان تنها اقليتي را در آن تشكيل مي دادند، ولي اكنون كشوري مسيحي است كه اكثريت شهروندان آن مسيحي هستند و مسلمانان تبديل به اقليتي با چنان بدبختي هايي شده اند كه نياز به تكرار بيان آن ها و سياه كردن كاغذ نيست و به اصطلاح آنچه عيان است، چه حاجت به بيان است! و در مورد بسياري از قبايل آفريقايي كه ابتدا مسلمان بوده و سپس مسيحي گشته اند، هرچه بگوييم كم است. 

به علت وجود مسلمانان مغربي مقيم اروپا، كار تبشير و تبليغ مسيحيت در مغرب عربي [شامل كشورهايي چون الجزاير، مراكش، تونس، ليبي و موريتاني]، روال خطرناكي به خود گرفته و پيروزي هاي چشم گيري به دست آورده است و كار به جايي رسيده كه آن ها در پي ايجاد اقليتي مسيحي در اين منطقه هستند. معلوم است كه چنين اقليتي در صورت تحقق اين هدف، چه خواست هايي را مطرح خواهند كرد و اين خواست ها مسلماً داراي چه پيامدهاي وخيمي است. 

بنابراين،





ما وظيفه داريم اين مسئله را در چارچوب توجه هر چه جدي تر به شيوه هاي جديد تبشير [مسيحي كردن ديگران] كه از سوي اعراب مسيحي شدة مقيم اروپا و فعالان در شمال آفريقا در حال اجراست، مورد بحث و مطالعه قرار دهيم. در بررسي پيش رو، به برخي از راه هاي خطرناكي اشاره خواهيم كرد كه از طريق آن ها حركت تبليغي مسيحيت، تلاش پي گيري را درشمال آفريقا در پيش گرفته و متأسفانه حكايت از ناكامي طرح هاي اسلامي در رويارويي با اين يورش ددمنشانه دارد. مسلمانان در اين گيرودار بيشتر به درگيري هاي بيهوده ميان يكديگر، تلاش هاي بي ثمر و پخش انديشه ها و افكاري مي پردازند كه به جاي خدمت به امت و وحدت و تحكيم و تقويت آن، جز تفرقة مسلمانان و پراكندگي هر چه بيشتر آن ها، حاصلي ندارد. 

راه هاي پيش گفته از اين قرارند:

_ بهره گيري از اصول اسلامي در «تبشير»؛

_ استدلال مبلغان «تبشيري» به قرآن كريم؛

_ پنهان شدن با نام هاي اسلامي در اين رويكرد؛

_ ايجاد شك و ترديد در آيات قرآن كريم؛

_ بهره گيري از ارسال كتاب و اعطاي جايزه؛

_ دعوت به بازديد و ديدارهاي حضوري؛

_ پافشاري در نامه نگاري. بهره گيري از اصول اسلامي در «تبشير» 

از جمله برنامه هاي برملا شدة «تبشير مسيحي»، آن است كه مبلغان تبشيري، از كاستي هاي تمدني و ضعف هاي فرهنگي مسلمانان سوء استفاده كرده، از اصول اساسي اعتقادات مسلمانان به منظور ورود به عرصة باورهاي اسلامي، بهره گيري مي كنند تا پايه هاي آن را متزلزل و اساسش را ويران سازند و كانالي براي نفوذ عقايد مسيحي _ كه منطق سليم، آن را رد مي كند و خردمندان آن را نمي پذيرند _ با پوشش هاي آشنا براي مخاطب عرب و مسلمان، فراهم آورند.







چند مثال، موضوع را روشن تر مي كند؛ يك مركز تبليغي _ تبشيري مسيحي وجود دارد كه خود را «انستيتو بين المللي پژوهش و تبليغ» مي نامد و انجيل مرقس را بدون كمترين اشاره به اين كه انجيل است و تنها به عنوان «داستان حضرت عيسي» به صورت جزوة كوچكي منتشر و از راه نامه نگاري به ويژه مقصد شمال آفريقا و آدرس مغربي هاي مقيم كشورهاي اروپايي، به طور رايگان، پخش مي كند. در پيش گفتار اين جزوه با عبارت هاي جذابي چون «اي برادر عرب!» و «برادران عرب!» برخورد مي كنيم. ولي از همه خطرناك تر اين كه اين پيش گفتار با عبارت «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع مي شود و با دعايي كه براي مسلمانان آشناست و در نماز و ادعية خود آن را تكرار مي كنند يعني: «لا إله إلّا الله له الحمد و منه الإنعام و الجود و الهداية» همراه مي شود و با عبارت مألوف اسلامي يعني: «آمين يا رب العالمين»، ختم مي گردد. 

از آن جا كه نام «يسوع» بيان گر محتواي مسيحي آن است، در تمام صفحات انجيل گمراه كنندة مزبور، نام «يسوع» با نامي كه از نظر مسلمانان هيچ شك و شبهه اي برنمي انگيزد و كاملاً براي او عادي است، يعني «عيسي» تعويض مي گردد!!

از ديگر نمودهاي گمراه سازي در اين تبليغات، ارائة عهد جديد نه با نام مشهور و معروف خود انجيل، بلكه با معني و مدلول لغوي آن است. نامي كه در اصل يوناني است. آن ها انجيل لوقا را با عنوان «الأخبار السارة» (خبرهاي خوش) بدون هيچ پيش گفتار يا ديباچه اي حاوي اشاره اي به اين جايگزين اسمي يا علت عدول از نام مشهور و آشنا براي همگان و چسبيدن به مفهوم لغوي يوناني آن كه تنها





براي متخصصان بررسي كتاب مقدس آشناست، منتشر كردند. 

مبلغان مسيحي از شهر «ليون» (Luynes) فرانسه، نامه اي براي يك دختر چهارده سالة مراكشي، ساكن شهر «سلا» فرستادند: اين نامه، داراي پيوستي چاپ شده با عنوان «الله اكبر» و اين عبارت ها بود: 

«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، خالق كلّ الأشياء بكلمة، و صلاة و تسبيحاً و شكراً و سجوداً، لمن صنعنا من تراب و خلقنا علي صورته، فأبدع تصويراً إنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون، و أشهد أن لا إله إلّا هو، الواحد الأحد، الفرد الصمد، لاشريك له، هو ينقذ من الضلال و يوفق للصواب و يهدي إلي الصراط المستقيم». 

از شهر «مالاگا» در اسپانيا، مجله اي با عنوان «الأشبال» (بچه شيران) منتشر مي شود كه مخاطب آن كودكان مغرب عربي و هدف آن مسيحي كردن آن هاست. اين مجله با «بسم الله» قرآني آغاز مي شود و براي اثبات صحت باورها و آموزه هاي مسيحيت، به گونه اي فريب كارانه به آيات قرآني استناد مي كند. قصد اين مجله، كشاندن كودكان مسلمان به مسيحيت به شيوه اي است كه گمان كنند اسلام چنين آموزه هايي داشته و در راه اين دين گام برمي دارند. استدلال «مبلغان تبشيري» به قرآن كريم

همچنان كه ممكن است اين فريب كاري، شكل ديگري به خود گيرد و مثلاً اظهاراتي دروغ و نسبت هاي ناروايي به قرآن باشد، مثل ادعاي اين كه قرآن درمورد حضرت مسيح با آنچه كه در كتاب مقدس آمده، كاملاً هم خواني دارد؛ در كتاب صلب المسيح و قيامته (به صليب كشيدن مسيح و رستاخيز او)، نوشتة «ژان جلكرايست» آمده است: 

كتاب مقدس و قرآن مي گويند: حضرت مسيح طي حضور سه ساله در فلسطين، معجزه هاي بزرگ و فراواني داشته است.1

حال





اگر بپذيريم كه قرآن و كتاب مقدس متفق القولند كه حضرت مسيح معجزه هاي بزرگي داشته است2، در كجاي قرآن اشاره شده كه حضور او در فلسطين به مدت سه سال بوده است؟!

در همين كتاب، در خصوص داستان حضرت يونس(ع) نيز به قرآن كريم3 استناد شده تا مقايسه اي با آية يونان4 پيامبر _ مورد استدلال حضرت مسيح در اثبات رستاخيز وي5 صورت داده باشد، آن گاه مي نويسد: 

طبق آنچه كه در قرآن و در كتاب مقدس آمده است، مسيح معجزه ها و شگفتي هاي متعددي در ميان ملت اسراييل داشته است.6 

و در پاسخ به جزوة «احمد ديدات» با عنوان «قيامة أم انعاش» كه در آن سعي كرده ثابت كند حضرت مسيح، زنده از بالاي صليب فرود آمد، ژان جلكرايست اين نظريه را رد كرده، مي گويد: 

اين نظريه فاقد هرگونه پايه و اساس درست نه در كتاب مقدس و نه در قرآن است و مسيحيان و مسلمانان هر دو، از آن تبري جسته اند و تنها فرقه اي كه اين نظريه را پذيرفته، فرقة «احمديه» است كه در پاكستان تهمت غيرمسلمان بودن به آن وارد شده است.7

و ادامه مي دهد: 

من مطمئن هستم كه مسلمانان هوشيار اينك متوجه شده اند كه «احد ديدات» با كتاب هاي مقدس مسيحي آشنايي حقيقي ندارد.8

وي در پاسخ به پرسش كه: «چه كسي سنگ را غلتاند؟» (سنگ روي قبر يسوع پس از به صليب كشاندن ادعايي)، مي گويد: 

همة مسلمانان به خداوند و فرشتگان ايمان دارند9 و قرآن مي پذيرد كه فرشتگان بودند كه براي ويران ساختن شهري كه «لوط» در آن ساكن بود، اقدام كردند.10 و اين شهر همان «سدوم» است كه در كتاب مقدس از آن ياد شده





است.11

آن گاه نتيجه گيري غلطي مي كند به اين مضمون كه: 

قرآن، نه تنها ايمان به وجود ملائكه، بلكه ايمان به قدرت و تحكم آنان بر امور مردم و زمين را براي مسلمانان مسلم مي داند و بنابراين هيچ مسلماني وجود ندارد كه به اين سخن انجيل معترض باشد: يكي از فرشتگان بود كه سنگ را غلتاند.12

و در كتاب: دربارة مسيح چه فكر مي كنيد؟،13 آمده است: 

داود پيامبر با گريه و زاري آمرزش خواست، ابراهيم خليل نيز از درگاه خداوند مغفرت طلبيد، ولي اگر در كتاب مقدس يا قرآن جست وجو كنيد هرگز دليل يا آيه اي مبني بر مغفرت طلبي از سوي حضرت مسيح حتي براي يك بار، نخواهيد يافت.14

هرچند قرآن مجيد خود مي گويد: 

لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله و لا الملائكة المقربون، و من يستنكف عن عبادته و يستكبر فسيحشر هم إليه جميعاً.15 

مسيح از اين كه بندة خداوند باشد، هرگز سرباز نمي زند و فرشتگان مقرب نيز و هر كه از بندگي او سرباز زند و سركشي كند، زودا كه آنان همه را (روز رستخيز) نزد خويش گرد آورد.

عدم استنكاف حضرت مسيح(ع) دليل بر خضوع كامل و نهايت بندگي خداوند متعال است كه خود مستلزم فراواني آمرز ش طلبي و طلب توبة دايمي است. مسيحيت بر آن است كه آمرزش طلبي از نعمت هاي خداوندي است و به بيان كشيش «اسكندر جديد»: 

«... آمرزش طلبي، با نعمت به دست مي آيد»16 و مفاد آية كريمه دربارة حضرت عيسي(ع) نيز همين است: 

إن هو إلّا عبد أنعمنا عليه و جعلناه مثلاً لبني اسراييل»17 

او جز بنده اي نبود كه به او نعمت داديم و او را براي بني اسراييل، نمونه اي قرار داديم.

آن ها [مبلغان مسيحي و تبشيري] حتي





عقايد و آموزه هاي مسيحيت را نيز با استفاده از قرآن كريم ثابت مي كنند كه تناقض آشكاري است و استدلالشان را از هر گونه صداقت و اخلاصي، تهي مي سازد. 

پرسشي كه در اين جا مطرح مي شود، اين است: چه هنگام مسيحي ها، در اثبات عقايد خويش، به قرآن كريم استناد مي كردند؟

و اين، پرسش شبهه انگيز ديگري را در پي دارد: چه زمان مبلغان مسيحي در راه اثبات ادعاهاي خود، در پي دل جويي از مسلمانان بوده اند؟ 

مسلمانان چگونه مي توانند اين رفتار را هضم كنند، حال آن كه مسيحي ها، اصولاً اعتقادي به عصمت قرآن كريم نداشته و عقايد و شعاير مسلمانان را به باد مسخره مي گيرند؟!

ولي اين شيوة جديد فريب كاري و گمراه سازي، پرده از راز چنين پرسش هايي برمي گيرد. اين در حالي است كه مسيحيان، اعتراف دارند قرآن كريم، ادعاي تثليث و به صليب كشيدن مسيح، الوهيت وي و ديگر عقايد آنان را، رد مي كند. آن ها در بسياري از كتاب هايشان به اين مسئله اذعان دارند. 

به عنوان مثال، تنها به نقل قول زير مي پردازيم: 

ولي آن ها معتقدند18 كه اين كتاب ها19، پس از آن كه خداوند، كتاب كامل خود را بر محمد(ص) فرو فرستاد، ضرورت وجود خود را از دست داده اند، قرآن، تولد مسيح از مريم باكره را مي پذيرد، ولي در همان حال منكر فرزندي و خدايي اوست و به معجزه هاي مسيح در شفا، اشاره مي كند و همة مسلمانان قبول دارند كه خداوند به مسيح نيرويي موهبت كرده كه بدان مردگان را زنده مي كند، ولي قرآن، مرگ مسيح بر فراز صليب را منكر مي شود و مدعي است كه يكي از دشمنان يا از ياران او به قدرت خداوند، به شكل مسيح درآمد





و آن ها گمان بردند [كه مسيح است] و او به خطا به جاي وي، به صليب كشانده شد و مي گويد كه مسيح زنده به سوي آسمان _ جايي كه اكنون در آن جاست _ شتافت.20 پنهان شدن با نام هاي اسلامي در اين رويكرد

«مبلغان تبشيري» در نامه نگاري هاي تبشيري با اعراب و مسلمانان، از امضاهايي با نام ها و القاب اسلامي استفاده مي كنند. در نامه نگاري با دخترك مغربي كه اندكي پيش از آن ياد كرديم، امضاي نامه، «شيخ عبدالله» بوده است. سردبير مجلة تبشيري «كتابي» (كتاب من) نيز «محسن الشماع» نام دارد. در مجلة «مفتاح المعرفة» نيز شاهد امضاي نويسندگاني چون «عبدالقادر»، «مسلم» و... هستيم. در مجلة «المنار» افرادي با نام هايي چون «عبدالرحيم» قلم مي زنند. نامه نگاري هاي شخصي با نام ها و امضاهايي انجام مي شود كه هيچ ربطي به عرف اجتماعي مسيحي ندارند و جملگي به لحاظ شكل و مضمون اسلامي هستند: «محمد»، «علي»، «خالد»، «العلوي» و از اين قبيل. 

روشن است كه اين شگرد، دو هدف را دنبال مي كند: 

اول دشواري جدا شدن كامل از جامعه، چه مسيحي شدن با احساس غربت وحشتناكي همراه است و مسلماً باعث تعطيلي حركت تبشيري مي گردد؛ دليل ما در اين تعليل و استدلال نيز اين سخن آن هاست: 

... حتي هنگامي كه فرد مسلمان مي پذيرد كه مسيح، تنها نجات دهنده است، براي او دشوار است كه آشكارا ايمان خود را برملا سازد و روابطش را با جامعة قبلي بگسلد.21 

و بدين ترتيب، پنهان شدن با نام هاي اسلامي از سوي مبلغان تبشيري و حفظ نام هاي اسلامي از سوي مسيحي شدگان، ضامن برداشتن اين مشكل از سر راه است. 

در عين حال، اين شگرد، در آميختگي آنان با جامعه اسلامي





را تشويق مي كند و از آن جا فعاليت هاي تبليغي و روضه خواني هاي مسيحي را روان تر و آسان تر مي سازد. دليل ما، در اين خصوص نيز اين سخن آن هاست: 

... اسقف كليساي انجيلي، نام اسلامي خو درا حفظ مي كند تا ثابت كند كه در ايران مي شود يك مسلمان علناً از ايمان خود به مسيح سخن به ميان آورد و با شجاعت و شهامت، [به مسيح] خدمت كند.22 

و اين همان هدف دومي است كه آن ها در چنين اقدامي دنبال مي كنند.

آن ها از عرف اجتماعي اعراب و مسلمانان و ويژگي هاي آن، به منظور اعمال گفتمان مسيحي خود بهره گيري مي كنند و البته برجنبه هاي منفي اين عرف و زشتي هاي تحقيرآميزي كه در نظر هر مسلمان عاقلي نفرت انگيز است، انگشت مي گذارند؛ زيرا گفتمان مستقيم و انتساب همة زشتي ها به اسلام و نه به مسلمانان نادان كه اسلام از آن ها بري است، مسلماً منجر به برخوردي بي حاصل مي گردد. مثال اين برخورد، رماني به زبان فرانسه است كه از سوي مبشران مسيحي در مغرب عربي و ميان مغربي هاي مقيم فرانسه، پخش مي شود؛ عنوان «يوقان» (Ourane) نوشتة «ساموئل گرانجين»؛ يك درام حقيقي و بيان گر زندگي كودك نابيناي رانده و بيچاره اي به نام يوقان در جامعة الجزاير است كه به دليل نابينايي و فقر شديد، به شدت مورد آزار و ستم جامعه و تحقير مردم قرار گرفته تا اين كه بشارت مبلغان تبشيري به دادش مي رسد و با پذيرش دين آنان [مسيحيت]، از اين بدبختي نجات مي يابد و در شمار مبلغان مخلص آن در مي آيد. ايجاد شك و ترديد در آيات قرآني

گام هاي پيش گفتة مبلغان تبشيري مسيحي، آنان را به ايجاد شك و شبهة خطرناكي رهنمون مي سازد.





چه در مهم ترين كتاب مقدس مسلمانان يعني قرآن كريم البته به شيوة بسيار هوشمندانه و زيركانه و با اجتناب از روش هاي مستقيمي كه ممكن است منجر به برخوردهاي بي حاصل شود، ايجاد شك و شبهه مي كنند. 

براي ايراد مثالي در اين خصوص، به آنچه كه در كتاب ايشان إخوانٌ من كردستان (برادراني از كردستان) نوشتة كشيشي انگليسي اشاره مي كنيم كه در آن، به اصطلاح اقتباس هاي اسلام از تورات و نوشته هاي بدعت آميز مسيحي و كتاب زرتشتيان و... توضيح داده شده است.23 با اين حال مي بينيم آن ها در كتاب هاي تبشيري خود [با رياكاري] در سخن از قرآن، آن را قرآن كريم توصيف مي كنند و آنچه را كه خود مايلند و آموزه هايشان مي طلبد، متكلفانه از آن استنباط و برداشت مي نمايند. ولي ما در رد اين ادعاها، آنان را به نوشته هاي پژوهشگران جدي كتاب هاي آسماني حوالت مي دهيم كه با دلايل علمي، عدم امكان بشري بودن قرآن را ثابت كرده و در برابر، _ و باز با دلايل علمي _ از خطاهاي فراوان وارده در كتاب مقدس، پرده برگرفته اند. به طوري كه مي توان از وقوع تحريف در آن ها سخن به ميان آورد؛ زيرا صدور خطا از سوي خداوند متعال، محال عقلي است.24 بهره گيري از ارسال كتاب و اعطاي جايزه

مبشران مسيحي در تأسيس كتاب فروشي هاي تبشيري در كشورهاي مغرب عربي به منظور پخش و فروش كتاب هاي خود با ناكامي مواجه شدند، زيرا دولت هاي اين كشورها، با برنامه هاي تبشيري، مخالفت مي كنند. به همين دليل آن ها اقدام به تأسيس كتاب خانه يا كتاب فروشي هايي به ظاهر با رويكرد فرهنگي _ فكري و در واقع با اهداف تبشيري، كرده اند. به عنوان مثال در كشورم (مراكش)، كتاب فروشي «كليله





و دمنه» در خيان «محمد پنجم» در شهر رباط از همين قماش است. اين كتاب فروشي را به دليل موقعيت شاخص آن در خيابان ياد شده، همگان از كوچك و بزرگ مي شناسند، زيرا براي انبوه عابران روزمرة اين خيابان، كاملاً چشم گير است. دلايل من در چنين نگاهي به اين كتاب فروشي عبارتند از:

1. در گزارش ارايه شده به كنفرانسي كه «كميتة تبشيري لوزان» با همكاري «سازمان تبشيري بين المللي» در پاييز سال 1978م در شهر «گلين آيري» در ايالات كولورادوي ايالت متحدة آمريكا برگزار كرد، آمده است: 

طي اندك سال هاي گذشته، پخش كتاب مقدس و مطبوعات مسيحي بسيار كم و تنها به نسخه هاي اعطايي مبشران مسيحي به دست ديگران، محدود بوده است و كتاب فروشي هاي «انجمن كتاب مقدس»، يا بسته بوده يا در صورت داير بودن، شمار كمي از مردم از آن ها بازديد مي كردند و تنها كتاب فروشي موجود در مراكش و ديگري در تونس، حاوي كتاب هاي بسيار كمي، آن هم در كنار مجموعة بسيار بزرگي از كتاب هاي لائيك به منظور امكان تداوم فعاليت به صورت قانوني است.25

2. نامه اي به يك مركز تبشيري به نام «Service Biblique au Maroc» در شهر كازابلانكا نوشته بودم و يك سري توضيحاتي در خصوص برخي كتاب ها و مسايل مسيحي مطرح كرده و از آن ها خواسته بودم نسخه اي از كتاب مقدس با ترجمة عربي كاتوليكي برايم ارسال دارند. در نامة جوابية مركز به من، در تاريخ 10 نوامبر 1995 آمده است: 

آقاي خالد زهري!

با مسرت تمام نامة مورخ 1/11/1995 شما را دريافت كرديم؛ از ما خواسته بوديد دربارة مسيحيت، كتاب هايي در اختيار شما قرار دهيم. به اطلاع شما مي رسانيم كه ما تمام تلاش خود را





به عمل مي آوريم كه خوانندگان مراكشي هم چون ديگر خوانندگان عرب زبان از اطلاع از هر آنچه كه به كتاب مقدس مربوط مي شود به زبان مادري خود محروم نمانند، ولي با كمال تأسف، دولت مراكش اجازة اين كار را به ما نمي دهد و به همين دليل ما همة كتاب ها را تنها به زبان بيگانه در معرض فروش گذارده ايم؛ زيرا اجازة فروش نسخه هاي عربي را نداريم و از عدم ارسال نسخة درخواستي متأسفيم ولي خاطر نشان مي سازيم كه كتاب مقدس به زبان فرانسه در تمامي كتاب فروشي هاي مراكش از جمله كتاب فروشي «كليله و دمنه» در رباط، وجود دارد...»

3. در پي مكاتبه با يك مبشر مسيحي آمريكاي لاتين مقيم مراكش، ديداري با او داشتم و از وي دربارة نحوة دريافت كتاب هاي عهد قديم (تورات) و قاموس الكتاب المقدس جويا شدم؛ راهنمايي كرد كه آن ها را از كتاب فروشي «كليله و دمنه» خريداري كنم. 

4. هر كسي كه گشتي در اين كتاب فروشي بزند، متوجه مي شود كه در قفسه هاي آن بسياري از كتاب هاي تبشيري، جاي گرفته است. 

همة اين داده ها، ما را بر آن مي دارد كه قاطعانه نتيجه گيري كنيم: كتاب فروشي «كليله و دمنه» _ و بسياري ديگر امثال آن _ داراي هدف هاي تبشيري است. و از آن جا كه اين روزنه، بسيار تنگ است و كارآمدي كمي دارد، روش ارسال رايگان كتاب هاي تبشيري شيوة مؤثر و نتيجه بخشي در جلب نظر خوانندگان جديد، در سطحي گسترده خواهد بود. دعوت به بازديد و ديدارهاي حضوري

پس از ايجاد شك و ترديد در مخاطب عرب و مسلمان و اعطاي اطلاعات اندكي از مسيحيت به وي، گام عملي با سخن گفتن از مشاركت و در واقع «مشاركت





معنوي» شكل گرفته و ديدارهاي «مؤمنان مسيحي» با يكديگر، شروع مي شود. چندين آية انجيل، توجيه گر چنين مشاركتي است، از جمله:

و همة ايمان داران با هم مي زيستند و در همه چيز شريك مي بودند و املاك و اموال خود را فروخته، آن ها رابه هر كس به قدر احتياجش تقسيم مي كردند و هر روزه در هيكل به يك دل پيوسته مي بودند و در خانه ها نان را پاره مي كردند و خوراك را به خوشي و ساده دلي مي خوردند و خدا را حمد مي گفتند و نزد تمامي خلق، عزيز مي گرديدند و خداوند هر روزه ناجيان را بر كليسا مي افزود.26

كشيش «اسكندر جديد» خاطرنشان مي سازد كه نشست هاي معنوي، از جمله نعمت ها و راه هاي چيرگي بر گناه است او مي گويد: 

مسلم است كه نشست ها و ديدارهاي معنوي از نيرومندترين ابزارهايي است كه خداوند براي رشد مؤمنان و پيشرفت شان در زندگي مسيحيت، به وجود آورده است.27

پيش از پيشنهاد ورود به چنين مشاركتي به مخاطب، جزوه هايي براي او ارسال مي شود كه اهميت اين پيوند معنوي و محبت برادرانه را توضيح مي دهند كه به دو عنوان از آن ها اشاره مي كنيم: يكي با عنوان «محبت برادرانه» دربردارندة موضوع هايي چون: «اهميت محبت»، «ايدة جسم واحد»، «موانع پيوستگي جسم واحد»، محبت عملي»، و ديگري با عنوان «پيوند معنوي» است كه موضوع هاي زير را در بر گرفته است: «آشنايي»، «اعتماد دو جانبه»، «ديدارها و ضيافت ها و بازديدها»، «بررسي كلمة الله»، «نماز جماعت»، «تعميد»، «اجتماعات عبادتي» و «تسامح و هشدار».

عناوين محتوايي اين دو جزوه، آشكارا محتواي واقعي آن ها را نشان مي دهد. هر دوي اين جزوه ها از انتشارات «مدرسة كلمة الحياة» پروتستاني در «مالاگاي اسپانيا» است. فراخوان به مشاركت معنوي، از طريق دعوت مستقيم





براي ورود به يك انجمن مسيحي صورت مي گيرد كه معمولاً نيز همراه با اعطاي جايزه هاي قابل توجهي است. پافشاري در نامه نگاري

قطع مكاتبه زماني صورت مي گيرد كه از تن دادن به برنامه هاي مسيحي آن ها از سوي طرفي كه با وي نامه نگاري كرده ند، مأيوس شده باشند. ولي در ابتداي نامه نگار ي ها و زماني كه قرباني و طعمة مورد نظر در اوج هيجان اطلاع هرچه بيشتر و به دنبال يافتن پاسخ به كنجكاوي هاي غريزي خويش است و پاسخ به پرسش هاي درس ها و جزوات ارسالي كاملاً مشخص و آسان است، پافشاري آن ها كاملاً چشم گير است و آن ها با نامه نگاري هاي پياپي، علت تأخير در پاسخ را جويا مي شوند و دم به دم، خواهان توضيح مي گردند. پي نوشت ها:

? محقق و پژوهشگر از كشور مغرب.

1. به صليب كشيدن مسيح و رستاخيز او (كه پاسخي است به سه جزوة «احمد ديدات»). نوشتة: جان جلكرايست، از انتشارات (Light of life)، اتريش د.ت؛ صفحة 4.

2. به عنوان مثال، نگاه كنيد به معجزة نزول خون آسماني در سورة مائده آيات 115_112 و معجزات آفرينش پرنده از گل، شفاي نابيناي مادرزاد و پيس و زنده كردن مردگان و پيشگويي اندوخته ها و سخن گفتن در گهواره و پشتيباني روح القدس و... (سورة آل عمران، آية 49 و سورة مائده، آية 110).

3. سورة صافات (37)، آيات 148 _ 139.

4. «يونان» نزد مسيحيان، همان «يونس» نزد مسلمانان است. 

5. انجيل متي ،39: 40_12، و سفر يونان، 68_4.

6. همان منبع، صفحة 20، سورة مائده (5)، آية 110، امال رسولان 22:2. 

7. «به صليب كشيدن مسيح و رستاخيز او»، صفحة 32. 

8. همان منبع، صفحة 33.

9. سورة بقره (2)، آية 285.

10. سورة عنكبوت (29)، آيات





34_31.

11. همان منبع، صفحة 43.

12. همان منبع، صفحة 44. 

13. مركز «نداي اميد» در آلمان آن را منتشر مي سازد؛ اين مركز وابسته به «مدرسة مكاتبه اي كتاب مقدس» است. 

14. «دربارة مسيح چه فكر مي كنيد؟» «دارالهداية»، ريكون (RIKON)، د.ت، صفحة 5.

15. سورة النساء ( )، آية 172.

16. چه كنم تا نجات يابم؟ از انتشارات نداي اميد، اشتوتكارت _ ط.د.ت، صفحة 31.

17. سورة زخرف ( )، آية 59.

18. ضمير جمع مربوط به مسلمانان است. 

19. يعني: تورات، زبور و انجيل. 

20. «برادراني از كردستان» چاپ آلمان، چاپ اول 1993، صفحة 43. 

21. همان منبع، صفحة 5.

22. همان. 

23. همان، صفحة 47.

24. اين كتاب را آقاي فوزي شعبان با عنوان «اصل الانسان بين العلم و الكتب السماوية» به عربي ترجمه كرده است. 

25. نگاه كنيد به كتاب «التنصير: خطة لغزو العالم الاسلامي»، صفحة 381. كه خود ترجمة كامل مقالات كنفرانس تبشيري ياد شده است؛ اين كتاب از سوي انتشارات (Maric) با عنوان The Gospel and Islam در سال 1978 در كاليفرنيا، چاپ و منتشر شده است. 

26. انجيل، «اعمال رسولان» 2: 47_44، و نيز نگاه كنيد به انجيل متي 20_ 19، انجيل يوحنا 13: 35_34، اول قرنتيان 12:27_13، غلاطيان 6:2_1.

27. «چه كنم تا نجات يابم؟»، صفحة 21.
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